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و جی نیومنهاینس هالم  دیدگاهبررسی و نقد   و اندر
 و مسائل پیرامونی مهدویت  درباره

 1اصغر فروغی ابری
 2فرد ندا بدیعیان

 چکیده
شناســی  ش(، شرق1357م )1979بــا پیــروزی انقــلاب اســلامی ایــران در ســال 

کـــه  ـــان بـــود  وارد عرصـــه جدیـــدی شـــد. ماهیـــت انقـــلاب اســـلامی ایـــران چن
کشورهای جهان به ویژه در قـرن بیهای  سیاست سـتم را بـر هـم زد و حکومتی 

اسـلام نـاب بـرای هـای  دریچه جدیدی حول محور حاکمیت دیـن طبـآ آموزه
ــه ســوی بشــریت بــاز نمــود.   هادار کــنش وا چــه  آنجهــان ب مستشــرقین را بــه وا

شان شد؛ مسائلی همچون  داشت و منجر به بازنگری آنها در مطالعات اسلامی
در چـه  آنت جدیـد بـود. جایگاه امامت، مهدویت و ولایت فقیه در ایـن حکومـ

کید است، بررسی آراء هالم و نیومن )دو مستشرق متأخر(  این پژوهش مورد تأ
کــه نتیجــ  هدر عقیــد آن زیــر ســبال بــردن مشــروعیت نظــام   همهــدویت اســت 

جمهوری اسلامی ایران است. با توجه به روش تاریخی و حدیثی دو مستشرق 
شـواهد و قـرائن تـاریخی و  کـر آوری  مورد مطالعه، روش ایـن نوشـتار نیـز جمـ 

احادیث در اثبات مسائل مورد تردید ایـن دو متفکـر غربـی اسـت. ایـن تحقیـآ 
ه.ق و غیبت ایشـان در 255در سال  ات متولد شدن امام دوازدهمبرای اثب

                                                        
گروه تاریخ دانشگاه  .1  .اصفهاندانشیار 

کارشناسی .2  (.n.badieiyan@yahoo.comن )نویسنده مسئول( )شناسی دانشگاه اصفها ارشد رشته شیعه دانشجوی 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کنونی و صدور مجوز تشکیل حکومت اسلامی به نیابت از امام غایـ  در  زمان 
مشــروعیت نظــام مقــدس جمهــوری  صــورت فــراهم شــدن شــرایت و در نتیجــه

 اسلامی در زمان غیبت است.
کلیدی  واژگان 

ـــ ـــام مهـــدیمه  مان وکالـــت، رهـــور ، غیبـــت، ســـازدویت، متولـــد شـــدن ام
 .امام مهدی

 مقدمه
کـه در زمـان  انقلاب اسلامی ایران و در پی آن تشکیل حکومت اسلامی حول محـور ولـی فقیـه 

گرف ت و مشروعیت خود را از عقیده به مهدویت وام غیبت، جانشین آن امام معصوم بود، شکل 
کـه پیرامــون ایـن انقـلاب تحقیـآ و نظریــه کردنـد نیـز بــه  گرفـت. محققـان و مستشـرقانی  پـردازی 

ترین ریشه(  های مهم )و بلکه مهم خوبی به این نتیجه دست یافتند و برای یافتن یکی از ریشه
روری دانسـته و وارد عرصـه تحقیـآ در پیروزی این انقلاب دینی، تحقیآ در بـاب مهـدویت را ضـ

اند. دو مستشرق مورد مطالعه این نوشـتار نیـز در ایـن بـاره بـه تحقیـآ پرداختـه و  این زمینه شده
که در ادامه به  کر و نقد آنها پرداخته خواهـد شـد. بررسـی آراء ایـن دو  به نتایجی دست یافته اند 

کتاب مهم و مشهور این دو م کتاب مستشرق با تکیه بر دو  دوره شکک  هـالم و  تشیعستشرق یعنی 
تـرین اشـکالات  مسـلم اسـت آنکـه، یکـی از مهمچـه  آننیـومن خواهـد بـود.  گیری تشیع دوازده امکام 

کــه اثــر بســیار وســیعی در تحقیــآ ایشــان  کلــی مستشــرقان(  تحقیــآ هــر دو مستشــرق )و بــه طــور 
کـه از تحقیقـات شـده را نیـز تحـت الشـعاع قـرار شـان عایدشـان  گذارده و در نهایت نوع نتیجـه ای 

کلی به بررسی منـابعی  که به طور  داده است، استفاده از مناب  محدود است. روش تحقیآ هالم 
کتــ  اهل ســنت( محــدود دســت بــه نتیجــه  دربــاره مهــدویت پرداختــه و بــا همــان منــاب  )عمــدتا  

کتـ  اهل ی احادیـث سـنت نیـز حـاو گیری زده است، بیشـتر قابـل تأمـل اسـت. شـایان  کـر اسـت 
کلی اهل فراوانی در اثبات وجود و غیبت امام مهدی سنت بر به دنیا نیامدن  است اما عقیده 

 امام و غیبت ایشان است.
شـیخ مفیـد را نیـز بـرای  الارشکادنوبختی و  فرق الشیعههالم درباره مهدویت منابعی شیعی مانند 

که این مناب   مطالعه بیشتر معرفی می مـورد مطالعـه خـود هـالم  چه چنان)کند اما پرواضح است 
کتاب برای چنین  کننده در این باره نبوده است. البته تنها این دو  گرفته باشد( برای او اغنا  قرار 
کم و تقریبأ هیچ است. در مورد دکتـر نیـومن  گرفته است بسیار  که هالم  مبحثی و چنان نتایجی 
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ک کـار تحقیقـی اش را بررسـی سـه  کـه ایشـان اسـاس  گفت   بصکارر الکدرجات، محاسکن رریک تـاب باید 
کت  به جملاتی محدود درباره مهدویت  کاف صفار قمی و  کلینی قرار داده است و بر اساس این 

کت  بیشتر را نداشته است؛ ضـمن کرده و بنای بررسی  ایشـان خـود را متخصـر در کـه  آن اشاره 
کتاب مشخر می باب مهدویت نمی کتـ   داند. با این وجود با بررسی این سه  که در ایـن  شود 

کــه نیـومن ربی بـر نبـود آنهـا می دهــد و بـه همـین دلیـل مطــالبی را  نیـز آشـکارا مطـالبی وجـود دارد 
کـه بـه طـور ضـمنی اشـاره بـر تـرجیح او بـر نبـود امـام مهـدی ا عان می و در نتیجـه باطـل  کند 

ولایت فقیه بـه  بودن عقیده به مهدویت است. البته او در ادامه با قبول فرضی عقیده مهدویت،
کـه در  کـه بـر پایـه ایـن عقیـده اسـتوار باشـد را بـر اسـاس روایـاتی  عنوان جانشـین امـام و حکـومتی 

گانه مذکور یافته است، زیر سبال می  برد. کت  سه 

 معرفی اجمالی هالم و نیومن
که در سال  اسلام شناس و شیعههالم  کـرد و  1969شناسی آلمانی است  دکترای فلسفه را اخذ 

شناسـی دانشـگاه تـوبینگن شـد. محـور مطالعـات و تحقیقـات او  استاد رشـته اسلام 1975سال در 
های اسـماعیلی و شـیعه  تاریخ اسلام در شـرق نزدیـ ، بخصـوص مصـر و آفریقـای شـمالی و فرقـه

( نیــومن نیــز اســتادیار مطالعــات اســلامی و فارســی دانشــگاه 308: 1387حســینی،  بــوده اســت.)
کالیفرنیا، لوس آنجلس و  ادینبورو، دارای مدرک کارشناسی ارشد در مطالعات اسلامی از دانشگاه 

دکترای مطالعات اسلامی از همان دانشگاه است. حوزه تحقیقـاتی او تـاریخ تشـی  امامیـه، تـاریخ 
های شرعی نظری و عملی پزشکی اسلامی، تاریخ ایران و زبان و  فقه اسلامی، سیر تکاملی بنیان

 (304: 1387ات معاصر عرب است. )حسینی، ادبیات فارسی و ادبی

 و نیومن در مورد اصل مهدویتهالم  دیدگاه
کــه در مقابــل دو رهبــر ضــلال  مــی را ســاخته و پرداختــه مختــار «المهــدی»اصــطلا  هــالم  دانــد 

کــرد ــه و ابــن زبیــر وضــ   ــد  ادعــا میو ا .یعنــی بنــی امی الی از مفهــوم خــایــن اصــطلا  در ابتــدا، کن
کـه از طـرف خـدا تعیـین شـده بـود مـی امام بر حقـی بـه شـمار صرفا  آخرالزمانی است و  در  یو .آمـد 

 دارد: می ادامه ارهار
کــه بـه وجـود آورنـده عقایـد و مفـاهیمی ماننـد مهـدویت، غیبـت و رجعـت اسـت  «کیسـانیه»

آن را پذیرفتنـد و  های دیگـر تشـی  بـه شـمار آمـد و شـاخه ها از عناصر اصلی سـنت تشـی  بعد
 گسترش دادند.
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 نویسد: می اش در تناقضی آشکار با ارهارات قبلیسپس 
 ها اقتباس نموده است. می، عقیده به مهدویت را از واقفیدوازده اما تشی 

 هالم مدعی است:
گرفتـــه  رســـاله های غیبـــت بـــه قلـــم شـــیعیان دوازده امـــامی از نمونـــه واقفیـــه سرچشـــمه 

 (89: 1389بود.)هالم، 

 کند: هالم ارهار می
از نظرها غای  شد، به تدریج از قرن چهـارم بـر  260امام دوازدهم در سال  که این عقیده به

کـه امامیهـا بـه صـورت  دوازده »سـایر تعـالیم امـامی شـیعیان تفـوق یافـت و در آن زمـان بـود 
 (81: 1389درآمدند. )هالم، « امامی

 دارد: می همچنین ارهاروی 
کمــ  ابـن بابویــه بـه تــدوین اصـول عقایــد تشـی   مهـم دوازده امــامی عبـارت اســت از تـرین 

هــایی چــون غیبــت و ســفارت و بــه  و شــواهدی بــر وجــود امــام غایــ  و موضــوعها  اســتدلال
مفهوم امامت در تلقی اثنی عشـری آن را سـرانجام نویسـندگان قـرن چهـارم که موازات آن، 

 (90: 1389رسمیت بخشیدند. )هالم، 

کـــه هــالم عقیــده مهـــدویت را  بــدین ترتیــ  روشـــن می از اصــول اساســـی اســلام )ماننـــد شــود 
ــامبر ــ  اولیــه تقلیــد تفکــر امامیــه در مــورد امــام  نمی یــا امامــان پی ــد و بــه دنبــال منب دان

گاهی به واقفیه نسبت می کیسانیه و  گاهی به اشتباه آن را به  که  دهـد. او عقایـد  دوازدهم است 
گرامـی اسـلام کـه اولـین بـار از زبـان پیـامبر  ی شـده و وارد تعلیمــات جـار بنیـادین مهـدویت را 

گشته است را به علمـای قـرن چهـارمی نسـبت می کتـاب اساسی این دین  کـه  هایشـان تنهـا  دهـد 
گشته بود.  و روشنگری و ائمه برای نقل احادیث پیامبر  های عقلی و تاریخی تدوین 

که بعدها به آن معتقد شده  نویسد: می داند و اند می نیومن نیز مهدویت را اصلی 
م یعنی ی  دهه پس از فوت برقی و قری  سی سال پس از غیبت 903ق/ 290ال قری  س

که پسر امام یـازدهمامام دوازدهم گسـترده  ، این ایده  همـان ققـائمق اسـت، بـه طـور 
کـه بـر قـم  ..ای پذیرفته شد. و در این دوره با توجه بـه تـداوم فشـارهای سیاسـی و نظـامی 

گردآوری محاسن برای زنـ انگاشـته شـد. )نیـومن،  دگی شـیعیان قـم مهـم تـروارد آمده بود، 
1386 :204) 

که از نظر دکتـر نیـومن، منبـ  الهـام عقیـده شـیعیان  توان نتیجه می با این جملات گیری نمود 
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کـه در ایـن دوره توسـت علمـای  ؛تولـد و غیبـت ایـن امـام ،امـامی بـه امـام دوازدهـم منـابعی اسـت 
کـه هـم  ده است و اتصال آن به احادیث پیـامبرامامیه مثل برقی و صفار قمی و... نوشته ش

کـه در منـاب  شـیعی  و هم در مناب  تشی  وجود دارد و احادیث همـه ائمـهسنت  اهل در مناب 
که مناب  قدیمی که محتـوای آن، بحـث تخصصـی در  است، رد شده است. این در حالی است  تر 
کتاب وجود داشته و چـرا دکتـر نیـومن تنهـا ایـن سـه  که این زمینه مهدویت است، قبل از این سه 

کتاب و مقایسه آنها را برای دست یافتن به مباحثی ماننـد مهـدویت و حکومـت اسـلامی در زمـان 
کتـاب دیگـری بـرای نتیجـه کـرده و بـه سـراب  تـر نرفتـه  گیـری علمـی غیبت )ولایت فقیـه( انتخـاب 

 است، محل پرسش است.
ــار هــر دو ک ــا توجــه بــه ایــن ایــرادات و نــواقر در  ــه  مستشــرق؛ لازم می ب ــد ابتــدا عقیــده ب نمای

سـنت و هـم منـاب  تشـی  آورده  مهـدویت شـامل تولـد و غیبـت از احادیـث نبـوی هـم از منـاب  اهل
که اهل هایی جزئی( عقیده به وجـود ایـن امـام دوازدهـم  سنت هم )با تفاوت شود. همین اندازه 

کتاب دارد و علمایی از اهل گاهی در همین  نوشته هایی مستقل درباره مهدویت سنت  اند و حتی 
گـر فـردی بـه مهـدویت عقیـده نداشـته باشـد، سنت  اهل شویم با این عقیده مناب  مواجه می که ا

که عقیده مشترک در تشی  و اهل مرتد است؛ به این نتیجه بسیار مهم می سنت، نشـان از  رسیم 
 همانا پیامبر عظیم الشأن اسلام است، دارد.که  آن سرچشمه واحد

 هالم و نیومن درباره اصل مهدویت دیدگاهد نق
کیسـانیه یـا واقفیـه درمـورد مهـدویت، بایـد  در پاسخ ادعای دکتر هالم مبنی بر تقلید امامیـه از 
گـــر فـــرق مختلــت اســـلامی اعتقـــاد بــه اندیشـــه واحـــدی دارنــد، نشـــان از سرچشـــمه واحـــد  گفــت ا

لت این اندیشه را از یکدیگر تقلیـد و های مخت فرقهکه  آن باره( آن دارد نه )احادیث نبوی در این
کرده که اندیشه مهدویت شیعه امامیه از دیگر  اقتباس  گر طبآ نظر دکتر هالم پذیرفته شود  اند. ا

کـه مسـیحیت نیـز اندیشـه منجـی را از یهـود و یهـود از  گزیر باید پذیرفت  فرق تقلید شده است، نا
کرده کــه در همــه ایــن ادیــان از منجــی  بوداییــان و بوداییــان از زرتشــتیان و... اقتبــاس  انــد چــرا 

کــه چنــین نیســت و تنهــا  آخرالزمــان صــحبت شــده و وعــده رهــور آن داده شــده اســت. در حــالی 
کـه فرسـتنده  که خـدایی واحـد  نتیجه معقول از این وسعت تذکار منجی در همه ادیان، آن است 

م نیــز وعــده رهــور امــام همــه ایــن ادیــان الهــی و آســمانی بــوده، ایــن وعــده را داده اســت. در اســلا
ــرم مهــدی ک داده شــده، بنــابراین در اعتقــاد همــه فــرق  از زبــان آخــرین مرســل، پیــامبر ا
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 شود. اسلامی یافت می
 اندیشه منجی در ادیان. 1

دهنـده بـر رهـور منجـی در آخرالزمـان( در ادیـان مختلـت  هـایی )بشـارت در اینجا به  کـر مثال
کـه نشـان می پرداخته می همیشـه تـاریخ، رهـور منجـی در همـه ادیـان مطـر  بـوده دهـد در  شود 

 است.
 شماره روایت کت  عهد قدیم
 26روایت  سفر لاووین
 14روایت  سفر عدد
 33روایت  سفر تثنیة
 85و  72، 45، 37، 34های  مزمور یا سرود سفر مزامیر

 2روایت  سفر بمثال سلیمان
 65و  60، 51، 49، 45، 43، 40، 37، 32، 18، 14، 11، 5، 2روایات  سفر اشعیاء
 30و  29، 11روایات  سفر ارمیا

 49و  39، 37روایات  سفر حزقیال
 12و  2روایات  سفر دانیال
 3روایت  سفر هوش 
 3و  2روایات  سفر یوئیل
 4روایت  سفر عاموس
 2روایت  سفر حبقوق
 3روایت  سفر صفتیاء
 2روایت  سفر حجّی
 14و  13، 9روایات  سفر زکریا
 17روایت  سفر تکوین
 23روایت  سفر یشوع

 9صفحه  رساله عبرانییان
و انتظار مسیح در نزد یهودیان در  60انتظار موعود در نزد یهودیان در صفحه  اسرائیل و تلمود

 65صفحه 
کتاب   خوانیم: نبی می« حبقوق»مثلأ در 

کـه البتــ گرچـه تـأخیر نمایــد، بـرایش منتظــر بـاشه زیــرا  ه خواهـد آمــد و درنـا خواهــد ... و ا
کنــد و تمــامی را بــرای خویشــتن فــراهم  هــا را نــزد خــویش جمــ  می نمــود؛ بلکــه جمیــ  امــت

 ( 55: 1387کند. )مکارم شیرازی،  می
 شماره روایت کت  عهد جدید )اناجیل(

 25و  24، 19، 18، 16، 9، 7، 6، 5، 3، 1روایات  انجیل متی
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 شماره روایت کت  عهد جدید )اناجیل(
 13و  10روایات  انجیل مرقس

 21، 19، 17، 13، 12، 9، 6روایات  ل لوقاانجی
 16، 15، 14، 8، 5، 4روایات  انجیل یوحنا
 82روایت  انجیل برنابا

 15و  8روایات  رساله پولس نبی به سوی رومیان
 آمده است:« لوقا»مثلا  در انجیل 

کــه کمرهـای خــود را بســته و چــراب کســانی باشــید   هــای خــود را افروختــه داریــد و شــما ماننــد 
کنیــده  انتظــار آقــای خــود می کشــند تــا هــر وقــت بیایــد و در را بکوبــد بــی درنــا بــرای او بــاز 

 (56: 1387)مکارم شیرازی، 
 شماره صفحه کت  هندویان
 321صفحه  کتاب ماللهند
 272و  18صفحات  کتاب شن جوک
 246-245صفحات  کتاب دیده
 246صفحه  کتاب باس 
 246و  47صفحات  کتاب پاتیکل

کمونیکت  242و  17صفحات  اب شا
 237صفحه  کتاب اوپانیشاد

کتاب   آمده است: «دیده»مثلأ در 
ــآ باشــد و نــام او  ــه پیشــوای خلائ ک ــا پادشــاهی در آخــر زمــان پیــدا شــود  ــی دنی پــس از خراب

 (54: 1387باشد و تمام عالم را بگیرد و به آئین خود درآورد. )مکارم شیرازی،  «منصور»
 ه صفحهشمار کت  زرتشتیان
 73و  20صفحات  کتاب جاماس 

 237و  38، 34، 25، 19، 15صفحات  کتاب زند بهمن یسن
کتاب  که می ، جاماس  از زرتشت نقل می«جاماس  نامه»مثلأ در   گوید: کند 

آید از زمین تازیان... مردی بزرگ سر و بـزرگ تـن و بـزرگ سـاق، و بـر آئـین  مردی بیرون می
کنـد. )مکـارم خویش و با سـپاه بسـیار و  کنـد و زمـین را پـر داد  روی بـه ایـران نهـد و آبـادانی 

 1(53: 1387شیرازی، 

بنــابراین بــا وجــود چنــین روایــاتی در بــاب انتظــار در همــه ادیــان، زیــر ســبال بــردن اندیشــه 
مهدویت در تشی ، برابر است با زیر سبال بردن این اندیشه در همـه ادیـان. بـا ایـن وجـود، بـرای 

                                                        
کنید به: المهری،  . برای داده1  .76 – 25، 1: ج1428های در جداول رجوع 
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کـه در تشـی  اسـت، بـه نظـر میاثبات صحت اع گونه  رسـد بـرای اثبـات تولـد  تقاد به مهدویت آن 
بـا  و ائمـه اطهـار یافتن، غیبت و وجود آن امام همام در حال حاضر،  کر احادیث پیامبر

که در ادامه به آن پرداخته می  شود. رجوع به مناب  شیعه و سنی، اولین قدم باشد 
بیشتر تاریخی است و از وقای  تـاریخی اقـدام بـه نتیجـه  لازم به  کر است روش تحقیقی هالم

کتـاب حـدیثی پـیش  کـرده بـا بررسـی سـه  گیری نموده است و روش نیومن حـدیثی اسـت و سـعی 
گفته به  کر مفاهیم شیعی بپردازد. بنـابراین در ایـن پـژوهش نیـز پـس از بررسـی مطالـ  ایـن دو 

یخی و حـدیثی بـه اثبـات تولـد و وجـود شرق شـناس، متناسـ  بـا روش هـر دو روش، از لحـا  تـار
 و غیبت ایشان پرداخته خواهد شد. امام مهدی

 احادیث مهدویت. 2
گفت احادیث مهدوی در موضوعات مختلت آن، بسیار زیاد و دارای تواتر اسـت.  در ابتدا باید 

کوچ  از این احادیث به همراه تعداد به صورت موضـوعی ارائـه می ه گـردد. لازم بـ تنها فهرستی 
سنت و چه مناب  شیعی، بسیار زیاد است و در اینجـا   کر است احادیث مهدوی چه در مناب  اهل

که با موضوعات مطر  شده در این پژوهش در تناس  است:  تنها به  کر مواردی پرداخته شده 
 تعداد احادیث در این مورد موضوعات مهدوی 
 حدیث 657 بشارت بر رهور مهدى 1
 حدیث 389 بیت استال مهدى از اهل 2
 حدیث 214 است از فرزندان امیر المبمنین علی 3
 حدیث 192 است از فرزندان فاطمه زهرا 4
 حدیث 185 است از فرزندان حسین 5
 حدیث 146 است فرزند امام حسن عسکرى 6
 حدیث 123 کند و داد می  زمین را پر از عدل 7
 حدیث 91 غیبتی طولانی دارد 8
کوتاه تر از دیگری استدارای د 9  حدیث 10 و عیبت است که یکی 
 حدیث 318 عمرى طولانی دارد 10
 حدیث 14 ولادت او مخفی است 11
که او را در زمان پدر یا در غیبت صغری دیده اند 12  حدیث 44 کسانی 
  نوع موضوع دیگر 70و حدود  
گونه که می به  گفت در اسلام پس از موضوع ولایت و  اى  در هیچ مبحث  امامت علیتوان 

کیــد ســخن نگفتــه کــرد 10، 1: ج1380)صــدوق،  انــد. کلامـی دیگــر بــدین تفصــیل و تأ ( بایــد اشــاره 
و  6036کتـاب و مجمــوع احادیــث  157، الاثککر منتخک تعـداد منــاب  شـیعه و ســنی مـورد مطالعــه در 
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کتـــاب  کـــل آورده شـــده در ایـــن  حـــدیث اســـت. )جمعـــی از محققـــان مرکـــز تخصصـــی  922جمـــ  
کتاب جمعأ30: 1391مهدویت،  گفته شده در این  کـه  830 ( البته در نقلی دیگر  روایت  کر شده 

کـه مجمـوع احادیـث و ارجاعـات آن بـه عـدد  مـورد مـی 5387ارجاعات آن نیز  بـال   6217باشـد، 
کبر نژاد، شود می حدیث مهدوی  1941نیز تعداد  معجم احادیث امام مهدی( در 36: 1388. )ا

 1است.آورده شده 
 و پس از آن مهدوی پیش از تولد امام مهدیثبت شده  . احادیث3

کتــاب کــه توســـت از  دربــاره مهــدویت نوشــته شــده اســـت؛ ســنت  اهل هــاى حــدیثی مســتقلی 
ه. ق(، ابـن ابـی شـیبه )م  211چـون: صـنعانی )م  توان بـه محـدّثان و دانشـمندان بنـامی هـم می

ــن حنبــل )م  235 ــ 241ه. ق(، احمــد ب ه.  275ه. ق(، ابــی داود )م  273ن ماجــه )م ه. ق(، اب
کم نیشـابورى  360ه. ق(، طبرانـی )م  355ه. ق(، مقدّسـی )م  297ق(، ترمذى )م  ه. ق(، حـا

ه.  728ه. ق(، ابـــن تیمیـــه )م  654ه. ق(، ســـبت جـــوزى )م  606ه. ق(، ابـــن اثیـــر )م  405)م 
کثیر دمشقی )م  ه. ق(، ابن حجر  911طی )م ه. ق(، سیو 807ه. ق(، هیثمی )م  774ق(، ابن 

کتاب 975ه. ق( و متقی هندى )م  974هیتمی )م  که در  کرد  هاى خود روایـات و  ه. ق( اشاره 
کــرده احادیــث مربــو  بــه امــام مهــدى تــوان از  انــد. از میــان دانشــمندان شــیعه نیــز مــی را  کــر 
کلینــی )م  محــدّثان بنــام و معروفــی هــم ه. ق(، شــیخ  342ه. ق(، نعمــانی )م  329چــون شــیخ 

ه. ق(، محقـآ  460ه. ق(، شیخ الطائفـه طوسـی )م  413ه. ق(، شیخ مفید )م  381صدوق )م 
که حدیث 1111ه. ق( و مجلسی )م  693اربلی )م  هاى مهدویت را به تفصیل  کر  ه. ق( نام برد 

کبرنژاد،  اند. کرده  (33: 1388)ا
هـای هـر دو مستشـرق، منـاب  قابل توجه است و پاسـخ درخـور تـوجهی اسـت بـرای ادعاچه  آن

که از سال هـا پـیش از تولـد امـام دوازدهـم بـه رشـته تحریـر درآمـده اسـت.  زیاد شیعه و سنی است 
کت  شیعی  که شیعه پس از غیبت با آن مواجه شد، در  که بسیاری از مسائلی  شایان توجه است 

گرامی اسلام گویی شده و نشان از آ و ائمه اطهار از زبان پیامبر  که شیعیان پیش  ن دارد 
که چنین دورانی خواهد آمد. شیعه در زمان  از همان ابتدا می بیت خالر پیرو اهل دانستند 

که از سال غیبت صغری با وجود امام عصر ها قبـل آغـاز بـه  و تشکیلاتی مانند سازمان وکالت 
کامل داشتند، دچار حیرت نشد. تن کرده بود و شیعیان با سازوکار آن آشنایی  ها در اوایل عصر کار 

                                                        
کنید به: منتخ  . برای داده1  الاثر. های جدول رجوع 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کـه مـدتی ایـن تحیّـر بـه وجـود می کبری اسـت  کنـون شـیعه از وجـود امـام و  غیبت  کـه تـا  آیـد چـرا 
کـاملا   دستور مستقیم یا با واسطه ایشـان محـروم نبـود و وجـود چنـین شـرایطی، تحیـر شـیعیان را 

کوتـاهی بـا مراجعـه بـه احادیـث امـام  قابل درک می  مهـدیسازد. این تحیّـر نیـز پـس از مـدت 
گشته و عصر علما و فقاهت ایشان آغاز می بینیم از این عصـر بـه بعـد  می که چنانگردد.  برطرف 

بایـد  کـه چنانای بر فرق تشـی  اضـافه نشـد و شـیعیان طبـآ دسـتور قبلـی چهـارده معصـوم،  فرقه
کردند. عمل می  کردند، عمل 

 بعد از ولادت امام مهدی قبل از ولادت امام مهدی 

 همناب  شیع

از سلیم بن قیس  کتاب اسرار آل محمد
 _کتاب الغیبة للحجه از عباس بن هشام  _

 _کتاب اخبار المهدی از الرواجی الکوفی 
کتاب  _کتاب القائم الصغیر از البطائنی 

 الغیبة از الأنماطی

کلینی  کتاب قرب الإسناد  _کتاب الکافی از 
کتاب بصائر  _از ابوالعباس حمیری 

کتاب المحاسن از  _ر قمی الدرجات از صفا
کفایة الأبرقی  کتاب  کتاب  _ثر از خزاز قمی _ 

 الارشاد از شیخ مفید

 مناب 
 سنت اهل

کتاب الرسالة  _کتاب الجام  از راشد ازدی 
کتاب  _از محمدبن ادریس شافعی 

الفتن از الخزاعی  کتاب_المصنت از صنعانی
المصنت فی الاحادیث و الآثار از  _المروزی 

 مسند احمد _بی شیبة الکوفی العبسی ابن ا

سنن  _سنن ابن ماجه  _سنن ابی داود 
کتاب بغیة الرائد از نورالدین  _ترمذی 
موارد الظّمآن  _صحیح ابن حبان  _هیثمی 

المعجم الاوست از  _از نورالدین هیثمی 
المستدرک علی الصحیحین از  _طبرانی 

از سعید  ةالسنن الوارد _حاکم نیشابوری 
 ری الدانیالمق

 (21-12: 1391)جمعی از محققان مرکز تخصصی مهدویت، 

کتاب کـه بـه طـور اجمـال یـا  شایان  کر است  هـای نـام بـرده در جـدول بـالا تنهـا منـابعی اسـت 
کنــار پــرداختن بــه مباحــث دیگــر بــه بحــث امــام مهــدی کــرده مفصــل، در  انــد. امــا  نیــز توجــه 

کـه در موضـوع  در ادامه خواهد آمد و نقدی است بر چه چنان مطالـ  هـر دو مستشـرق؛ آن اسـت 
کتبی موجود است )هم در مناب  شیعه و هم اهل گفته،  کت  پیش  که  مهدویت علاوه بر  سنت( 

اختصاص به موضوع مهدویت دارد و از طر  مباحث دیگر اجتناب نمـوده تـا منبـ  جـامعی باشـد 
کتبـ نـوبختی یـا  فکرق الشکیعهی ماننـد برای تحقیآ در مهدویت. چناچه قبلأ نیز  کـر شـد، هـالم بـه 

ــه  الارشککاد ک ــد بــرای مطالعــه بیشــتر در زمینــه مهــدویت ارجــاع داده اســت و همــان طــور  شــیخ مفی
که به صورت تخصصـی وارد مبحـث تخصصـی مهـدویت  کتبی است  کت  از  گذشت، هر دو این 

کت  مشهور تخصصی شیعه یا اهل نشده علمـی  گیـری درسـت سنت برای نتیجـه اند و لازم بود از 
شـد. دکتـر نیـومن نیـز بـرای هـر سـه موضـوع مـورد مطالعـه در  توست این دو مستشرق استفاده می
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کتـاب  صـفار قمـی  بصکارر الکدرجاتبرقـی و  محاسکنکلینـی،  ککاف این پژوهش، تنها بـه همـان سـه 
کـرده و اصـلا  بنـای بررسـی بیشـتر را نداشـته اسـت و بـا ایـن وجـود اقـدام بـه نتیجـه گیـری در  تکیه 

کرده است.مبح  ثی تخصصی مانند مهدویت 

 های کتاب
تخصصی 
 مهدویت

 سنت اهل مناب  مناب  شیعه

کمال  النعمة از شیخ صدوق الدین و تمام * 
 * الغیبة از ابن ابی زین  )نعمانی(

 * الفصول العشرة فی الغیبة از شیخ مفید
 * ارب  رسالات فی الغیبة از شیخ مفید

 * الغیبة للحجة از شیخ طوسی
 معجم احادیث الامام المهدی *

گلپایگانی * منتخ  الاثر از آیت  الله صافی 

 * الاربعین از ابونعیم اصفهانی
* البیان فی اخبارصاح  الزمان از 

 گنجی شافعی
 * الفصول المهمة از ابن صبّاب
* الصواعآ المحرقة از ابن حجر 

 هیتمی شافعی
* البرهان فی علامات مهدی 

 ندیه آخرالزمان از متقی
* موسوعة المهدی المنتظر از 
 عبدالعلیم عبدالعظیم البستوی

 (22-21و  17-15: 1391)جمعی از محققان مرکز تخصصی مهدویت، 

 های مشترک شیعه و سنی درباره امام مهدی نماید تصویری روشن از عرصه ابتدا لازم می
گردد تا اثبات تواتر و حقانیت این احادیث عینی گـردد و  ارائه  کـه ایـن احادیـث تر  مشـخر شـود 

گسـترده ایـن احادیـث توسـت اهل سـنت، ســندی  محصـول محافـل شـیعی نبـوده اسـت. پــذیرش 
و انکــــار ایــــن عقیــــده توســــت  اســــت بــــر رد ادعــــای شــــیعی بــــودن عقیــــده بــــه امــــام مهــــدی

 انکارکنندگان.

 مشترک تشیع و تسنن راجع به امام مهدیهای  عرصه
 د چهارده مورد است.های مشترک راج  به مهدویت حدو عرصه

 مشترک تشیع و تسنن راجع به امام مهدیهای  عرصه 
 اصل مهدویت 1
 وجوب اعتقاد به امر مهدی 2
 جهانی بودن دعوت و حکومت مهدی 3
 و اقتدا به امام مهدی نزول عیسی 4
 خست بیداء 5
 اتفاق بر لق  مهدی 6
 امداد الهی 7
 طلوع خورشید از مغرب 8
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 مشترک تشیع و تسنن راجع به امام مهدیهای  عرصه 
 از فرزندان فاطمه مهدی 9
 مشخصات راهری امام مهدی 10
 فراوانی نعمت در زمان امام 11
 بیعت بین رکن و مقام 12
گیر 13  عدالت فرا
 نام بودن با پیامبر هم 14

 (75-74: 1391)جمعی از محققان مرکز تخصصی مهدویت، 

 هالم و نیومن پیرامون تولد امام مهدی دیدگاه
کتاب   کند: صریحا  اعلام می تشیعهالم در 

رحلـت، از خـود پسـری برجـای نگذاشـت... ایـن انقطـاع در  هنگـام امام حسن عسـکری
کـه نویسـندگان شـیعی از  و  «الحیـرة»آن بـه واهه دودمان امامان، عامل ایجـاد بحرانـی شـد 

 (74-73: 1389برند. )هالم،  سرگردانی نام می دوران

کتاب  گیری تشیعنیومن نیز در   گوید: به اشتباه می دوره شک  
قمـری بـه دنیـا آمـد. )نیـومن،  256در ماه شعبان و به احتمال زیاد در سـال  امام دوازدهم

86 :117) 
 کند: گونه ارهار تردید می و در مورد سال تولد ایشان این

کافی حاوی روایات متناقضی درباره ولادت امام دوازدهـم گفتـه  خود  اسـت. در روایتـی 
که ایشان  که در روایـت متقـدم تـری 871ق/ 258در سال شده است  م متولد شده درحالی 

کلینی از امـام کـه ایشـان در سـال  در مجموعه  گردیـده 870ق/ 256نقـل شـده  م متولـد 
 (373: 1386است. )نیومن، 

 نقد دیدگاه هالم و نیومن پیرامون تولد امام مهدی

 . اثبات تاریخی تولد امام مهدی1
اند یا نه باید ابتدا بررسی  ه.ق متولد شده 255در سال  امام مهدیآیا  که این برای بررسی

که از نظـر عقـل ایـن مسـئله مربـو  بـه چـه رشـته سـت و در نتیجـه روش یـافتن پاسـخ را ا  ای شود 
کرد. سبال کـه می اند؟ تنها رشته متولد شده 255: آیا امام در سال که این درک  توانـد بـه ایـن  ای 

آوری  کننـده دهـد، تـاریخ اسـت؛ روش تحقیـآ در علـم تـاریخ نیـز جمـ  سبال پاسخ مناس  و قـان 
قرائن و شواهد تاریخی است. پس برای فهم صحت آن، سـنجش سلسـله روات احادیـث )کـاری 
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کـاری بـه جـا و روشــی  کـه احادیـث ضـعیت اسـت(  کـرده و بـه ایـن نتیجـه رسـیده  کـه ابـن خلـدون 
که در پاسخ  به این مسـئله بایـد مـد نظـر قـرار بگیـرد، مناس  سبال تحقیآ نیست. نکته دیگری 

( قـرار نبــوده 255در آن شـرایت زمـانی )سـال کـه  آن رعایـت اقتضـای زمـان و مکـان اسـت؛ منظـور
کـه ولادت ایشـان بایـد پنهـانی می است همه ولادت امام بـود )هـم از دشـمنان و  را بدانند چرا 

کـذاب( هم از نزدیکانی مانند عموی امام مهدی تـا جـان ایشـان حفـد شـود. بـا  به نام جعفر 
بـرای شناسـاندن فرزندشـان بـه  وجود چنین شرایت سختی، به اقدامات امام حسن عسـکری

ــز هســت،  ــاریخی ولادت ایشــان نی ــه و شــواهد ت ــه ادل ک ــا وجــود ایشــان  شــیعیان و ادامــه امامــت ب
 شود. پرداخته می

که نشان می وعـود، موجـود اسـت و دهد منجی م روایات بسیاری در مناب  مختلت وجود دارد 
گشــته اســت. در ایــن میــان، نقــل تــاریخی ایــن واقعــه نیــز از زبــان حکیمــه 255در ســال  ق متولــد 

که در اینجا آورده میخاتون )عمه امام حسن عسکری گون  کر شده  گونا  شود: ( در مناب  
کـه  کـرده  ق ه. 255گفـت: در شـ  نیمـه شـعبان سـال ابو عبد الله مطهـرى از حکیمـه نقـل 

ابو محمّد عسکرى به سراب من فرستاد، و فرمود: عمه جانه افطار امش  را با ما بـاش  امام
کـه خداونـد بـه زودى بـه وسـیله ولـی و حجــتش بـر خلـآ و جانشـین مـن، تـو را خوشــحال و 

گفـت: چـون سـپیده سـر زد اثـر زایمـان آشـکار شـود  ابو محمد ...فرماید مسرور می به من 
گـاه زیرا مثل او همچون مادر موسی  کسـی از حـاملگی او آ که تـا هنگـام ولادت موسـی  است 

شـکافت و ایـن نیـز ماننـد  نبود. زیرا فرعون در جست و جوى موسی شکم زنان آبستن را می
گرفت و ناله.. موسی است. گفت،  )سوسن از شدت درد و فشار( دستم را  اى زد و شهادتین 

که به سجده افتـ گـرفتم و  اده بـود، شـانهدر همان حال در بستر، ولی خدا را دیدم  هـایش را 
کاملا   کیزه است. کنار خودم آوردم، دیدم  بـه مـن فرمودنـد:  امام حسن عسـکرى پاك و پا

گرفـت و زبـان  عمه جانه پسرم را برایم بیاور، او را به محضر حضرت بردم، امام او را از مـن 
کرد، بع  هاى خود را بیرون آورده و به چشم د حضرت زبانش را به او مالید، چشمانش را باز 

کــت دسـت چــو خــودش نشـاند، و ولــی خــدا در  گذاشــت، بعـد در  گوشــش  دهـان و بعــد بـه 
کشـیده و فرمودنـد: پسـرمه بـا  دست آن حضرت نشست، حضرت دست مبارکش را به سر او 

یطان رجیم بـه خداونـد پنـاه از ش خدا قدرت خداوندى، سخن بگو. در همین وقت ولیّ 
 کرد:)سخن( گونه آغاز  این ( من الشیطان الرجیم گفت: اعو  باللهبرد و )

کـه بـه مستضـعفین منّـت ؛  به نام خداوند بخشنده مهربان گرفتـه اسـت  اراده ما بر این قـرار 
ها را پیشوایان و وارثین روى زمین قرار دهیم. حکومتشان را پابرجـا سـازیم و  بخشیده و آن

گــروه نشــان دهــیم.را بــیم چــه  آنهــا  بــه فرعــون و هامــان و لشــکریان آن  داشــتند از ایــن 
گاه بر پیامبر و امیر المـبمنین و سـایر ائمّـه تـا پـدر بزرگـوارش یکـی پـس از  آن( 6_  5)قصر:
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

ها  خدا را داشتم، پس به طرف آن بعد از سه روز شوق زیارت ولیّ ... دیگرى صلوات فرستاد
که سوسن در آن بود رفتم، و به سراب حجره دایی شنیدم )اثرى از نه اثرى دیدم و نه ص اى 

رسیدم، حیا  با این حال سختم بود سبالی بپرسم، بعد به محضر ابی محمد طفل نبود(
کرده و فرمودند: عمه جانه او  کنم. خود حضرت شروع به صحبت  که ابتدا به سبال  کردم 

کنت و حفد و امان خداوند تبارك و تعالی است و در غی  کـه بـراى  در  خدا اسـت تـا زمـانی 
که من از دنیا ب ( ر( او اجازه داده شود، )عمه جان)رهو روم و خداوند جسمم را غای  زمانی 
که شیعیان من اختلاف می کند، ها خبـر )ولـیّ  به افراد مورد اعتماد آنوقت  کنند، آن دیدى 
ها  اش را از دیده ها مخفی نمایید، تحقیقا خداوند ولیّ  را برسان، ولی نزد خودت و آن خدا(

کر که جبرئیلپنهان  براى »اس  او را پیش او بکشد،  ده و غای  خواهد نمود، تا زمانی 
که می کارى را  که خداوند  ( )طوسی، 42)انفال: «بایست انجام شود تحقآ بخشد آن است 

1387 :418-422.) 

کند این تاریخ در مناب ، یکسـان  کـر  در مورد تاریخ دقیآ تولد ایشان )که نیومن نیز ارهار می
کـه البتـه بـا توجــه بـه شـرایت سـخت آن زمـان )کـه بایـد بــه  نقلنشـده(  هـای مختلفـی وجـود دارد 

که هم حکومت متوجه وجود فرزنـد بـرای امـام عسـکری گونه ای برخورد می نشـود و هـم  شد 
گر غیر از این بود باعـث  شیعیان دچار انحراف در شناخت امام بعدی نشوند( قابل درک است و ا

 شد. تعج  می
 چهار قول وجود دارد: تاریخ تولّد امام مهدىدر مورد 

کــه معــروف ؛قــول اوّل ــرین و مســتندترین قــول اســت ایــن قــول  ــد آن و ت حضــرت را  تــاریخ تولّ
 داند. ه.ق می 255ى شعبان سال  نیمه

 نویسد: کلینی می
ى شعبان سال دویست و پنجـاه و پـنج هجـرى قمـرى متولـد شـده  در نیمه امام مهدى

 (449، 2: ج1372)کلینی،  است.

 (51،2: ج1301)مجلسی،  کند. نیز همین تاریخ را  کر می بحارالأنوارمجلسی در  ۀعلام
که: از شهید اوّل  نیز نقل شده است 

)مجلسی،  ق به دنیا آمد.ه. 255در سامرا، جمعه ش ، در پانزدهم شعبان  امام مهدى
 (28، 51: ج1301

 امـــام مهـــدى  تـــاریخ را تـــاریخ ولادت نیــز همـــینســـنت  اهل ابــن خلکـــان، یکـــی از علمـــاى
 (24، 51: ج1301)مجلسی،  داند. می
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هجــرى ضــبت شــده  256ســال  قــول دوم؛ در برخــی از مآخــذ، تــاریخ تولّــد حضــرت مهــدى
کتاب  شـیخ طوسی)طوسـی،  الغیبک و  (432، 2: ج1338شیخ صدوق )صدوق،   الدین کمالاست. 

 .ى این مناب  است ، از جمله(147و  139: 1386
را سـال  مهـدى قول سوم؛ ابو جعفر محمّـد بـن جریـر بـن رسـتم طبـرى، تـاریخ ولادت امـام

 (272-271: 1367)طبری،  ق دانسته است.ه. 257
دت امـام تـاریخ ولا (227: 3، ج1340)اربلـی،   قول چهارم؛ برخی، مانند علی بن عیسی اربلـی

کردهه. 258را سال  مهدى  اند. ق  کر 
که  توجه این در این میان نکته جال  گرفته(  کاف جاست  که مورد بررسی نیومن قرار  )کتابی 

 کند. ه.ق را  کر می 255تاریخ 
 دلایل متولد شدن امام مهدی .2

کـه در قسـمت احادیـث تولـد امـام  مانند حدیث امام حسـن تصریح پدر: بـه نقـل از ابـوجعفر 
 به آن پرداخته شده است. مهدی

بــه جــز وى، از زنــان ون )کــه قــبلا   کــر آن رفــت(. همچنــین حکیمــه خــات گــزارش گززار  قابلززه:
کـرده کمـر  که هنگام وض  حمل، بـه نـوعی  انـد نـام بـرده شـده؛ از جملـه: نسـیم و ماریـه  دیگرى 

کـه او را بـه 104: 2، ج1338ابـن بابویـه،)  خادمه امام عسکرى کنیـز ابـو علـی خیزرانـی  ( و نیـز 
کرده بود. امام عسکرى  (105: 2، ج1338 )ابن بابویه، هدیه 

که از بزرگـان شـیعه و از پیـروان ویـژه امـام احم به خزوا:: نشان دادن مهدی د بن اسحاق 
نائــل  شــرفیاب شـده و بــه زیــارت امــام دوازدهــم اســت، خــدمت امــام عســکری یـازدهم

 (1،  38، ب 80: 2، ج1338شود. )ابن بابویه،  می

تـن  ( و چهـلص امـام مهـدیئـ  خـاروایت دیگر نیز دربـاره محمـد بـن عثمـان )دومـین نا
؛ 2،  514، 1ج ،1372)کلینــی، انــد.  کــه بــه دیــدار آن حضــرت رفتهدیگــر از بزرگــان شــیعه اســت 

 (14و13،  332؛ 6و4  ،329
که با امام انجام شـده پرداختـه اسـت، و در مجمـوع  شیخ صدوق نیز به نقل ملاقات  41هایی 

که در شمارى از آنهـا مـاجراى کرده  مشـاهده حضـرت در دوره خردسـالی بیـان شـده  حدیث را  کر 
بســیارى از محــدثان دیگـر، مــاجراى دیــده شــدن ( 1،  43: بـاب 2، ج1380. )ابــن بابویــه، اسـت

کودکی، با عبارت امام مهدى کرده را در دوران  گزارش    اند؛ از جمله: مسـعودى هاى مختلفی 
کتاب  کتـاب  ، طبـرى(275: 1343)مسـعودی،  اثبات الوصیهدر  : 1367)طبـری،  لارک  الامامکهددر 
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کتاب   فتّال نیشابورى (277و  274 و  (262-257: 1366)فتـال نیشـابوری،  روضک  الکواینیندر 
کتاب  قط  راوندى  (1101و  960، 957 ،2ج :1368)قط  راوندی،  الخرارج و الحرارجدر 

گویــد: امـــام عســکریبــرای مثــال، محمـــ های متعززدد: عقیقززه از بــرای یکـــی  د بــن ابــراهیم 
گوسفند سربریده  ای فرستاد و فرمود: شیعیان خود، 

 (10،  158، 2: ج1338این از عقیقه فرزندم محمد است. )ابن بابویه، 

: 2، ج1338به احمد بن اسحاق. )ابـن بابویـه،  مثل نامه امام حسن عسکری نگاری: نامه
 (15،  42، باب 160

الله قمی از بزرگان شیعه همراه احمد دن سعد بن عبدمانند شرفیاب ش گویی به سؤالات: پاسخ
برای طر  سبالات و دریافت پاسخ آنها به محضر  بن اسحاق قمی وکیل امام حسن عسکری

 (21،  43، باب 190: 2، ج1338. )ابن بابویه، امام مهدی

ــن بابویــه، دریافــت هــدایای مــادی: ماننــد هــدایای ابــن اســحاق ــاب 190، 2: ج1338. )اب  ، ب
43  ،21) 

توست بن عوف  احمد نیشابوری از دست عمرو مانند نجات زندگی ابراهیم بن ت امام:معجزا
 (700 ،7، فصل3ج :1366 . )حر عاملی،امام مهدی

 از ابوالأدیـان، خـدمتکار امـام یـازدهم آخرین فراز از زندگی امام مهدی نماز بر پیکر پزدر:
 ( 2،  43، باب 223، 2: ج1338نقل شده است. )ابن بابویه، 

کــه بــا  عــلاوه بــر ایــن ادن نیروهــای متعــدد بــه خانــه امــام فرســتهــا، برخــورد حکومــت و دولــت 
کشـتن فرزنـد آنهـا  وجو و قصد جست عسکری کنیـزان بـاردار بـرای  انـد، نشـان  را داشـتهیافتن 

 ی در این زمینه بوده است.اخبار دهنده وجود

 و تولد امام مهدیسنت  اهل علمای .3
کتاب  128ت )نام سن برخی از علمای اهل به تولد تصریح آمده است(  دفاع ین الکاف عالم در 

کرده امام مهدی مـان و سـخنان انـد. بـه تعـدادی از ایـن عال و مهدی آخرالزمان بودن ایشان 
 گردد. ایشان اشاره می

 محمد بن طلحه شافعی نوشته است:
درش حســن ق در ســامره متولــد شــد. نــام پــ 258در ســال  ابوالقاســم محمــدبن الحســن

 خالر است. حجت، خلت صالح و منتظر از القاب اوست.
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کرده و می  گوید: پس از آن چندین حدیث درباره مهدی نقل 
کنون غای  و بعدب راهر می مصداق این احادیث، فرزند امام حسن عسکری  گردد. که ا

 نویسد: می محمد بن یوست بعد از  کر وفات امام عسکری
که او همان امام منتظر است. فرزندی جز محمد نداشت و   گفته شده 

 ابن صباب مالکی نوشته است:
فصــل دوازدهــم در احــوال ابــی القاســم، محمــد، حجــت، خلــت صــالح، فرزنــد ابــی محمــد، 
حسن خالر است و آن جناب، امـام دوازدهـم شـیعیان اسـت. سـپس تـاریخ آن حضـرت را 

کـرده اســت. )ابـن  نوشـته و اخبـاری راجــ  بـه حضــرت مهـدی ، 1ج ،1422صــباب، نقــل 
 (286و  273

 نوشته: یوست بن قزاوغلی بعد از بیان احوال امام حسن عسکری
کنیه الزمـان  اش ابوعبدالله و ابوالقاسم است. اوست حجت و صاح  نام فرزندش محمد و 

 و قائم و منتظر و امامت به وی ختم شده است.

 شبلنجی نوشته است:
مّ ولـدی بـوده بـه نـام نـرجس، صـیقل یـا اسـت. مـادرش ا محمد، فرزند حسن عسـکری

کنیه 1(121-119: 1387)امینی،  اش ابوالقاسم است. سوسن. 
 

 کـه مورخـان شـیعه و سـنی در خصـوص تـاریخ و چگـونگی ولادت امـام مهـدیچه  آنبنابر 
و به دنیا آمدنش، جزء امور مسلم و قطعـی تـاریخ اسـت.  نوشته اند، اصل ولادت امام مهدی

 گوید: سنت( می دی )از مورخان اهلبرای نمونه مسعو
ابومحمد حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بـن محمـد بـن  260در سال 

، در زمان خلافت معتمد عباسی درگذشت. او بـه علی بن الحسین بن علی بن ابیطال 
: 2، ج1344سـال داشـت و او پـدر مهـدی منتظـر اسـت. )مسـعودی،  29هنگام درگذشـت، 

199) 

 نویسد: یخ سلمان قندوزی میو ش
کـه ولادت قـائم ، در شـ  نیمـه شـعبان خبر معلوم و مسـلم، در نـزد موثقـان، ایـن اسـت 

                                                        
کفایـة المو1 کشت الأستار تألیت حسین بن محمد تقی نـوری و  کنید به  کس  اطلاعات بیشتر رجوع  حـدین . و... )برای 

 تألیت طبرسی(.
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 (114: 3، ج1422هجری قمری، در شهر سامرا واق  شده است. )قندوزی،  255سال 

که امام مهدی. 4  اند را دیده کسانی 
که خلفـای بنـی کـه دوازدهمـ از آنجایی  ین امـام شـیعیان همـان مهـدی عبـاس دانسـته بودنـد 

که زمین را پر از عدل و داد می گمراهی و فساد را در هم می موعود است  کوبد و نیز  کند و دههای 
کــه از فرزنــدان امــام حســن عســکری می اسـت؛ درصــدد برآمدنــد ایــن نــور را خــاموش  دانسـتند 

زیست و مردم به طور  از نخستین روز ولادت، همواره در نهان می کنند. از این رو امام مهدی
دیدند. ولی با این وجود، عده ای از اصحاب امام حسن عسکری )علیـه السـلام(  عموم او را نمی

که توفیآ شرفیابی و معرفی را یافته بودند. بعضی از آنها عبارتند از:  بودند 
کـه شـر   حکیمه خاتون، دختر امام جواد، خواهر امام هادی و عمه امام حسن عسکری

 1طوسی نقل شد. غیبتکتاب آن از 

  در دوره غیبت صغرى کنندگان با امام مهدى ملاقات .5

گویـــاى دیـــده شـــدن آن حضـــرت در زمـــان چـــه  آن در قســـمت پیشـــین مطـــر  شـــد، احادیـــث 
کتـاب هـا روایـت خردسالی است، افزون بر ایـن کـه  هـاى زیـادى در  هـاى حـدیثی شـیعه نقـل شـده 

ق(  329ق تـــا  260حضـــرت در دوره غیبـــت صـــغرى ) مــاجراى ملاقـــات افـــراد متعـــددى را بــا آن
کرده گـاه، مربـو  بـه وکـلاى  گزارش  گاه مربو  به نایبـان خـاص آن حضـرت و  اند. این دیدارها، 

 :کردند مالی ایشان بوده و برخی اوقات دیگر، شیعیان چنین توفیقی را پیدا می
کـه آیـا خاص ام نائ )دومین   عبد الله بن جعفر حمیرى از محمد بن عثمان کـرد  ام( سـبال 

ایــد؟ وى پاسـخ داد: بلــی و آخـرین مرتبــه در بیـت الله الحــرام... )ابــن  صـاح  الامــر را دیـده
 (3115  ،520: 2، ج1338بابویه، 

که می  گوید: و نیز از وى نقل شده 
کعبـه چنـا زده بـود و مـی حضرت را دیدم در حالی اللهـم انـتقم لـن مـن ق گفـت: که به پـرده 

 (3115  ،520: 2، ج1338بابویه، اعدائرق )ابن 

کرده که در دوره غیبت صغرى آن حضرت را دیدار  ابراهیم بـن  اند عبارتند از: برخی از افرادى 
                                                        

کنید به: یزدی حائری، 1 (؛ سعد بن عبدالله 499: 2، ج1381؛ ابوبصیر خادم )اربلی، 340: 1، ج1422. همچنین رجوع 
(؛ ابوسهل نوبختی )یزدی 341: 1، ج1422)یزدی حائری،  (؛ چهل تن از شیعیان342: 1، ج1422)یزدی حائری، 

 (.351: 1، ج1422حائری، 



باره
ن در

یوم
ی ن

و ج
ندر

م و ا
 هال

 
هاین

گاه 
دید

قد 
ی و ن

ررس
ب

  
ت

دوی
مه

 
ی   

امون
 پیر

ائل
 مس

و
  

                

 

 

23 
 
 

ابراهیم بن محمـد تبریـزى  -( 253، ص2، ج تا مفید، بی ؛8  331، 1: ج1372ادریس )کلینی، 
، 2: ج1338مــد بــن اســحاق بــن ســعد اشــعرى )صــدوق، اح -( 226،  259: 1387)طوســی، 

و مفیــد، ؟،  6،  331، 1: ج1372ابـراهیم بـن عبـده نیشـابورى )کلینـی،  -( 1،  43، بـاب 384
، بـاب 2: ج1338عبـد الملـر ابـو جعفـر ازدى )صـدوق،  احمد بـن الحسـین بـن -( 253، ص2ج

کلینی )صدوق،  -( 18،  43 الهیثم دینارى )صـدوق،  ابو -( 23،  43باب  ،2: ج1338علان 
( 23،  43باب  ،2: ج1338ابو جعفر الأحول همدانی )صدوق،  -( 23،  43اب ب ،2: ج1338

ــن القاســم  - ــوى عقیقــی )صــدوق، محمــد ب ــاب  ،2: ج1338العل : 1387و طوســی،  23،  43ب
ــان )صــدوق،  -( 227،  259 ــو الأدی ــاب 2، ج1338اب ــو العبــاس -( 24،  43، ب محمــد بــن  اب

نعـیم محمـد بـن احمـد انصـارى  ابـن -( 26،  476، 2: ج1338جعفر الحمیرى قمی )صدوق، 
محمـد بـن  -( 223،  253: 1387ابو جعفـر اودى )طوسـی،  -( 227،  259، 1387)طوسی، 

، 443، 2: ج1338الحسن بن وجناء نصیبی )صدوق،  -( 221،  351: 1387عثمان )طوسی، 
 ( 16،  442: 1338حاجز )صدوق،  -( 17 
 احادیث راجع به تولد امام مهدی. 6

که فرمود: رسول الله از  روایت شده 
معة، و من الليالي ليلة القدر، و منن الهنر ر رنرم رم،نان، و  إنّ اللّه اختار من الأيّام يوم الج
، و اختنار منن  ّ السنن و السنار ني من المسن،، و اختنار منّ ي ّلّ،نا، و اختنار منن ّنني اختار

 ...السار الأوصياء تاسعرم قائمرم
هـا، مـاه رمضـان را  هـا، شـ  قـدر و از مـاه ، روز جمعه را برگزید و از ش خداوند از میان روزها

کرد و مرا از میان رسولان برگزید و علی را از من، و حسن و حسین را از علی برگزید و  انتخاب 
ــائم اســت ــان ق ــه نهمــین آن ک ــرده  ک .. )مســعودی، .اوصــیاى بعــدى را، از حســین انتخــاب 

 ( 240: 1367؛ طبری، 266: 1343

ــث  تربیشــ ــد امــام مهــدیاحادی کتــاب خــود  الله صــافی ترا آیــ راجــ  بــه تول گلپایگــانی در 
کرده الأثر منتخ  گلپایگانی،  گرد آوری   (221-164: 1333است. )صافی 

ــد صــاح  از قــول امــام ابــی محمــد عســکری کــه ایشــان وقــت تول  الزمــان روایــت شــده 
 فرمودند:

کردن این نسل مبارک خیال  کـه مـرا بـه قتـلستمگران برای قط   رسـانند، پـس  مـی کردند 
گذاردند. )شیخ طوسی،  قدرت خدا را چگونه دیدند؟ بعد نام فرزند را مبمّل، یعنی آرزو شده 
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1386 :414) 

 :گوید می ابوهاشم جعفري
گـــر پرســـیدم:  از امـــام عســـکری کـــردم: ا  آیـــا شـــما فرزنـــدى داریـــد؟ فرمـــود: آرى. عـــر  

ــــه ــــراى شــــما حادث کجــــا ســــراب ب ــــی،  اى رخ دهــــد   او را بگیــــرم؟ فرمــــود: در مدینــــه. )کلین
 (328: 2، ج1372

 هالم و نیومن پیرامون غیبت امام دیدگاه

کـه پشـتوانه عقیـدتی آن  نظریه غیبت نظریه کـه بـرای قبـول آن ابتـدا بایـد مفـاهیمی را  ایست 
ها نایـل آمـد تـا بتـوان بـه حقیقـت ایـن امـر واقـت  شوند دانست و به درک صحت آن می محسوب

و پس از روشن شدن  هن و پذیرفتن دلایل عقلی و نقلی آن، دیگر بعید بودن چنین عقیـده شد 
که چنین امری قابل تحقآ است. اما دو مستشرق  می ای بعید است و هر انسان متفکری پذیرد 

کـه از ایـن مسـائل دور  کلی صاحبان قلم و نظـر )عـرب یـا غربـی یـا ایرانـی(  مورد مطالعه و به طور 
تـوان از ایشـان  نمـی عقیـدتی نامـأنوس هسـتند؛های  بـا ایـن پشـتوانه کـه این توجه بـههستند، با 

هـا نیـز خـود را بـی نیـاز از  کـه آن مـورد اندیشـه غیبـت را داشـت. خصوصـا   انتظار تحلیل درسـت در
انـد. البتـه  شـتر در ایـن مـورد را نیـاز ندانسـتهو تحقیآ بیاند  تحلیل مناب  تخصصی شیعی دانسته

گر ا  نمایـد بـه زبـان ایشـان هـم یافـت مـی تـر که پذیرش عقیـده بـه غیبـت را آسـان ین مناب شاید ا
کـاری عالمـان شـیعی و  مـی شـد، شـاید آنهـا را ترغیـ  بـه تحقیـآ در ایـن منـاب  نیـز می کـم  نمـود. 

کمتـر شـدن ایـن  می مترجمان در این زمینه به شدت حس کـه البتـه بـه توفیـآ الهـی شـاهد  شـود 
 یم.نقر به مرور زمان هست
اند  بـدان رسـیده ایـن دو مستشـرق دربـاره غیبـت امـام مهـدیچـه  آنبا مقدمه بالا بـه  کـر 

گرفت.  پرداخته و پس از آن، مطال  ایشان مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد 
هـالم نیــز رســمیت یــافتن اعتقــاد بــه امامــت اثنـی عشــری و پدیــده غیبــت و ســفارت را بــه قــرن 

 (91: 1389 دهد. )هالم، چهارم نسبت می
 نویسد: نیومن می

کـه امـام یــازدهمهنگـام وفـات امـام حسـن عسـکری کـرد   ، عثمـان در مــلأ عـام اعـلام 
که جانشین اوست اما از بیم کند، غ که این پسری دارد  ای  شـده مبادا حکومت وی را ترور 

 (133: 1386است. )نیومن، 

کوتـــاه و طــولانی، اشـــاره بــه ابه  کنـــد  مـــی امـــاتی در ایـــن مــوردنیــومن دربـــاره وجــود دو غیبـــت 
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 نویسد: می و
روایــت  31خورنــد. در برخــی از  مــی ماهیــت و مــدت )دو( غیبــت بــه چشــم  هابهامــاتی دربــار

( فقـت یـ  غیبـت موجود در بابی راجـ  بـه غیبـت، ائمـه فرمـوده انـد: قـائم )آل محمـد
که در روایات دیگری، برخی از همان راویان، احادیثی روایت  ؛دارد که به اند  کردهدر حالی 

 (317: 1386)نیومن،  دو غیبت اشاره دارد.

در مــلأ عــام توســت عثمــان؛  در مــورد نظــر نیــومن مبنــی بــر اعــلام امامــت پســر امــام یــازدهم
کاملا   احادیث و روایات تاریخی بی شمار موجود )که تعدادی از آن در این پژوهش نیز آورده شد( 

کرده و معتقد است شرایت گونه این نظر را رد  که فقت شیعیان خالر از وجود  زمانی به  ای بوده 
که منجر به تولد پنهانی و غیبت امام دوازدهـم گشته و اصلا  یکی از دلایلی   آن حضرت مطل  

معلوم است ایـن دو محقـآ نیـز واقـت بـه  که این شد، همین خطر جانی از سمت حکومت بود. با
که چرا در اینجا از اعلام امامـت در مـلأ عـام  این دلیل شیعیان برای غیبت هستند، واضح نیست

 سخن رانده شده است.

 نقد دیدگاه هالم و نیومن پیرامون غیبت امام

 احادیث راجع به غیبت امام مهدی. 1

 فرمود: پیامبر
که به او که مرا برای بشارت برانگیخت، قائم فرزندان من، طبآ عهدی   سوگند به خدایی 

گفـت: خـدا بـه آل محمـدشـود بـه طـو می رسد، غای  می کـه بیشـتر مـردم خواهنـد   ری 
کننـد. پـس هـرکس زمـان غیبـت را  مـی احتیاجی ندارد و دیگـران نیـز در اصـل تولـدش شـ 

کند و شیطان را از طریآ ش  بـه خـود را ه ندهـد. مبـادا  کرد، باید دینش را نگهداری  درک 
کـه قـبلا  که او را از ملت من بلغزاند  پـدر و مـادر شـما را از بهشـت  و از دین خارج سازد، چنـان 

کفـار قـرار داده اسـت. ) کرد. خدا شـیطان را دوسـت و فرمـانروای   ،1366 ،حـر عـاملیبیرون 
 (386: 6ج

کرم ،گوید می عبدالرحمن بن عباس  فرمود: پیامبر ا
ترین مردم به مـن از  بیت من و مهدی امت من است و شبیه ، قائم اهلنهم از اوصیای من
گراهنظر شمائل، اقوا کننده راهر شده، امـر  ل و افعال است و بعد از غیبتی طولانی و حیرتی 

کـرده، دیـن الهـی را رـاهر نمـوده، بـا نصـرت خـدا و ملائکـ  تأییـداش  هالهی را اعلان و آشکار 
اد خواهد نمود. )ابـن پر از رلم و جور شده، مملو از عدل و دکه  آن شود و زمین را پس از می

 (95: 1386؛ شیخ طوسی، 371-370، 1ج ،1338بابویه، 
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گوید، رسول خدا  فرمود: جابر بن عبدالله انصاری 
کنیه کنیه من، اشبه ناس است بـه مـن در خلقـت  فرزندم مهدی نامش نام من است و  اش 

گمـراه شـوند  و اخلاق. ی  غیبتی دارد، ی  سرگردانی درباره کـه امتهـا در آن  اش پیش آید 
کند سپس چون شهاب ثاق  پیش آید و ز پر از جور و رلـم  چه چنانمین را پر از عدل و داد 

 (26، باب 403: 1338شده. )ابن بابویه، 

 فرمود: فرمود، رسول خدا امام پنجم
کــه قــائم اهــل کســی  کنــد و در غیبــت او پــیش از رهــور بــه امامــت او  خوشــا بــه  بیتم را درک 

ر روز قیامـت از رفقـای معتقد باشد، با دوستانش دوسـت باشـد و بـا دشـمنانش دشـمن. او د
کرم امت من است. )ابن بابویه،   (26، باب 403: 1338منت طرف دوستی من و ا

 فرمود: فرمود، رسول خدا امام ششم
کـه قـائم اهـل کسـی  کنـد و پـیش از رهـورش پیـرو او بـوده و بـه  خوشا به حـال  بیتم را درک 

ان بیـزار بـوده؛ آنـان رفیقـان شـ امامت او و ائمه هدایت پیش از او معتقـد بـوده و از دشـمنان
گرامی  (26، باب 403: 1338ترین امت منند. )ابن بابویه،  من و 

که رسول خدا امام ششم کرده   فرمود: از پدرانش روایت 
کنیه کنیه من. در خلقت و اخلاق اشبه ناس مردم  فرزندم مهدی نامش نام من است و  اش 

که خلآ از د گمـراه شـوند و ایـن وقـت اسـت است به من. ی  غیبت و حیرتی دارد  ین خود 
کند  پر از رلم و جـور شـده.  چه چنانکه چون شهاب ثاق  باز آید و زمین را پر از عدل و داد 

 (26، باب 404: 1338)ابن بابویه، 

که رسول خدا امام علی  فرمود: فرمود 
گمراه شوند در آن امتها با  خیره پیغم که  بـران آیـد فرزندم مهدی ی  غیبت و حیرتی دارد 

کند  : 1338پـر از جـور و رلـم شـده اسـت. )ابـن بابویـه،  چـه چنانو زمین را پر از عدل و داد 
 (26، باب 403

که رسول خدا کرده است   فرمود: سعید بن جبیر از ابن عباس روایت 
کمیــاب ترنــد.  کبریــت احمــر  ــامتش بپاینــد، از  کــه در دوران غیبــتش بــر عقیــده ام  کســانی 

کــرد یـا رســول اللهجـابر بـن عبــدالله ا بـرای فرزنـد قائمــت غیبـت اســت؟  نصـاری عـر  
گردنــد. ای  کـافرین محـو  گرویدنـد امتحـان شـوند و  کـه  فرمـود: آری، بـه پروردگـارم تـا آنـان 
کـه از بنـدگان خـود پنهـان  کارهای مهـم خداسـت و یکـی از اسـرار او اسـت  جابره این یکی از 

کــار خــدای کــه شــ  در  کنــی  کفــر اســت. )ابــن بابویــه،  داشــته، مبــادا در آن شــ   عزوجــل 
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 (26، باب 404-405: 1338

ــر امــام علــی کــه رســول خــدا در حــدیثی طــولانی وصــیت پیغمب کــرده اســت  ــاد    ی
 به او فرمود:

که شگفت آورترین مردم در ایمان و بزرگ ترین آنان در یقـین مردمـی باشـند  ای علیه بدان 
که پیغمبر کـه خود را ندیدند و از ام در آخرالزمان  ام خود محجوبند و همـان بـه نوشـته 

 (26، باب 405: 1338اند. )ابن بابویه،  خت سیاهی است بر صفحه سفید ایمان آورده

کـه می ابوبصیر از امام باقر کریمـه قـرآن  گـر آب  در مورد این آیـه  کـافران( بگـو ا فرمایـد: )بـه 
گوارا برای که باز آب  کیست   ،(30تـان پدیـد آورد؟ )ملـ :)که مایه حیات است( به زمین فرو رود، 

که حضرت فرمودند: نقل می  کند 
این آیه پیرامـون امامـت نـازل شـده اسـت، بعـد فرمودنـد: هـر وقـت امـام شـما غایـ  شـود و 

کســی بــرای شــما امــامی مــی کجاســت، پــس چــه  کــه در  کــه رــاهر بــوده و اخبــار  ندانیــد  آورد 
کنــد؟ ســپس فرمودنــد: آســمان و زمــین و همچنــین حــلال و حــرام خداونــد را برایتــان ب یــان 

بدان، بـه خـدا قسـم هنـوز تأویـل ایـن آیـه نیامـده و حتمـا  تأویـل آن )کـه مصـداق عینـی آن 
نیـز صـادر  است( خواهد آمـد. ایـن حـدیث از امـام موسـی بـن جعفـر غیبت امام زمان

 (317: 1386شده است. )طوسی، 

گفته است که می از امام صادق ،عبید بن زراره   :فرمودند شنیدم 
گم می مردم امام بینـد  شـود و مـردم را می کنند، پس ایشان در موسـم حـج حاضـر می شان را 
 (12،  339، 1: ج1407کلینی، ؛ 318: 1386بینند. )طوسی،  ها امام را نمی ولی آن

کتاب  که در زمانی غیبت صغری متولد شده، در  کـه هنگـام تـألیت آن هشـتاد و  غیبتنعمانی 
 گذشته، نوشته است: می یت امام زمانچند سال از عمر امام شر
گر غیبـت ایشـان اتفـاق  ، وقوع غیبت امام زمانائمه اطهار را قبلأ خبر داده بودند؛ ا

شد. اما خـدای متعـال  افتاد، خود این موضوع، برای بطلان عقیده امامیه شاهدی می نمی
 (130: 1387را آشکار ساخت. )امینی، با غای  نمودن آن حضرت، صحت اخبار ائمه

کوتاه و طولانی. 2  احادیث راجع به وجود دو غیبت 

که در نقل مطالـ  هـالم و نیـومن دربـاره غیبـت آورده شـد؛ نیـومن دربـاره وجـود دو  همان طور 
کـه در ایــن مـورد از معصــومین غیبـت ارهـار تردیــد می کــه در اینجـا تعـدادی از احــادیثی   کنـد 

 صادر شده، آورده شده است:
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گفـت: خـد کـردم: حضـرت ابـوجعفر می مت امـام صـادقابوبصیر  فرمـود: قـائم آل  عـر  
کوتاه. امام صادق محمد فرمود: آری یکی از  دو غیبت دارد؛ یکی طولانی و دیگری 

 (416، 1ج ،1376شود. )طبرسی،  آن دو غیبت از دیگری طولانی تر می

گفته است: از حضرت صـادق کـه می اسحاق بن عمار  دو غیبـت فرمـود: قـائم را  شـنیدم 
کوتاه. در غیبت اول شیعیان خـاص جـایش را می داننـد  خواهد بود؛ یکی طولانی و دیگری 
کسـی از جـایش اطـلاع نـدارد. )حـر عـاملی،  ، 1366ولی در دومی جز خـواص دوسـتان دینـی 

 (19،  1، ج340 ،1ج :1407نی، کلی؛ 52،155: ج1401؛ مجلسی، 69: 7ج

گفته است: از امام صادق که می مفضل بن عمر  فرمودند: برای صاح  ایـن امـر  شنیدم 
گویند: امام مرده اسـت  بعضی می که این دو غیبت است؛ یکی آن قدر طولانی خواهد شد تا

کشــته شـده اســت و برخــی می و عـده ای می کــه از  گوینــد  گوینـد آمــده و رفتــه اسـت تــا آنجــا 
کمی می کسی از اولاد حضرت اصحاب و یارانش عده بسیار  و دیگران از مکان  مانند و هیچ 

کارهــای ایشــان را انجــام می کــه  دهــد. )طوســی،  ایشــان مطلــ  نخواهــد بــود بــه جــز غلامــی 
 (20،  340 ،1ج :1407کلینی، ؛ 156، 52: ج1301، ؛ مجلسی319: 1386

کرم  فرمود: پس از شمردن ائمه پیغمبر ا
که خدا بخواهد او را در  سپس امامشان از نظرشان غای  می غیبت خواهد برد شود تا وقتی 

 (380، 52: ج1401)مجلسی،  تر است. که یکی از دیگرى طولانی

که به حازم بن حبی  فرمود: از حضرت امام صادق  روایت شده 
که در دومـین آن رـاهر مـی کسـی  اى حازمه براى صاح  این امر دو غیبت است  گـر  شـود، ا

گفـت: دسـت خــود را از خـاك قبـرش تکانیــد . )مجلســی، تصـدیآ مکـنه، او را نـزد تـو آمــد و 
 (154 ،52ج :1401

در تفسیر خود،  (، از اصحاب امام سجاد، امام باقر و امام صادق148ابو حمزه ثمالی )م. 
کَلِمَة  باقِیَة  فِن عَقِبِهِ در  یل آیه شریفه:  روایت  ( از امام زین العابدین28: )زخرف  وَ جَعَلَها 

که فرمود:  کرده 
کـــه یکـــی از دیگـــرى طـــولانی... بـــراى قـــائم مـــا دو غ ـــت اســـت  ـــر اســـت. )خـــزاز یب  ، رازی ت

1360 :150) 

گرانسنا  کتاب  گفت: مشیخهحسن بن محبوب در  که  کرده   خود، از ابو بصیر روایت 
کــردم: بــه محضــر امــام صــادق فرمــود: بــراى قــائم آل  مــی حضــرت امــام بــاقر عــر  

کوتاه. محمّد رى اى ابو بصـیر، یکـی از آ فرمود: دو غیبت است، یکی طولانی و دیگرى 
: 2: ج1390؛ طبرســی، 7  ،10، ب 172: 1376تــر از دیگــرى اســت. )نعمــانی،  آنهــا طــولانی
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258-260) 

کتاب  مشیخهکتاب  گرچه به دست ما نرسیده، ولی این حدیث را سعد بن عبد الله اشعرى در  ا
کتــاب  بصکارر الککدرجات کــرده اســت. اهمیـت توجــه بــه ایـن حــدیث د مشکیخهاز  کــه نقــل  ر آن اســت 

کبـرى در مشـیخه و  حدیث یاد شده را حسن بن محبوب بیش از یکصد سال پیش از آغاز غیبت 
کبرى در  کـرده اسـت. آمـدن ایـن حـدیث در  بصارر الکدرجاتاشعرى سی سال پیش از غیبت  نقـل 

کـــه مـــدعیبصکککارر الکککدرجات ســـت پـــس از بررســـی ا ، خـــت بطـــلان اســـت بـــر ادعـــای دکتـــر نیـــومن 
 یثی در این باره )وجود دو غیبت( نیافته است.، حدالدرجاتبصارر

 گوید: شیخ مفید در این رابطه می
که حضرت قائم منتظر روایات فراوان از پیشوایان پیشین از آل محمّد  رسیده است 
ــه یکــی از آنهــا طــولانی ک کوتــاه خــواص  .تــر از دیگــرى اســت را دو غیبــت اســت،  در غیبــت 

ی در غیبت طـولانی محـل اسـتقرارش از عمـوم پوشـیده شیعیان از اخبار او مطل  هستند، ول
کــه متصــدى خــدمت او مــی پــیش از ولادت امــام حســن  باشــند. اســت، بــه جــز نزدیکــانش 

که وکلا و  .و پدران بزرگوارش، اخبار فراوان در این رابطه رسیده است عسکرى هنگامی 
ک کبرى تحقآ پیدا  رد. و ایـن یکـی سفیران یاد شده درگذشتند، نویدهاى مربو  به غیبت 

؛ مفیـد، 18: 1413باشد. )مفید،  از دلایل روشن بر حقانیت شیعه و اعتقادات راسخ آنان می
 (82 ،3ج :1372

کلینــی، برجســته تــرین، اســتوارترین و مــورد اعتمــادترین محــد  در عصــر  محمــد بــن یعقــوب 
کبرى، به سال   .سته اسـته.ق دیده از جهان فروب 329غیبت صغرى بود و پیش از آغاز غیبت 

کتاب شریت  با این صـراحت و شـفافیت، هرگونـه تردیـد  کاف از این رهگذر آمدن این احادیث در 
کتـاب  مـی گذارد و روشن زداید و جاى ابهامی براى احدى باقی نمی را از همگان می کـه در  نمایـد 

کوتـاه و بلنـد وجـود دارد. بـدین طریـآ سـخن نیـ کاف  ومن کلینی نیـز احـادیثی در بـاب دو غیبـت 
کتـاب  کلینــی( و  ککاف صـفار قمـی و  بصکارر الکدرجاتمبنـی بـر عـدم وجـود دو غیبـت )بـر اسـاس دو 

بـاقی بدون امـام و ایجاد آن توست علمای اصولی به منظور راه حلی برای عدم رهور امام غای  
 گردد. می رد ،ماندن تشی 

 نیومن راجع به تعداد ائمه اطهار دیدگاه

کتاب  ارهـار تردیـد  عـدد بـودن ائمـه 12، در مـورد تعـداد صارر الکدرجاتبنیومن با اشاره به 
کتـاب  باره بهره می کند و در این رابطه از سخن امیر معزّی در این می گیکری  دوره شکک جوید. او در 
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 کند: باره ارهار تردید می گونه در این این تشیع دوازده امام 
مـورد،  5صـرف نظـر از بـیش از  _ نقر آشکار بصائر در بیان ماهیت و مدت غیبت ائمه

را صـفار در نظـر داشـت، از او چـه  آنبه عنوان حـد نهـایی تعـداد ائمـه _ بـیش از  12 کر عدد 
 طلبد. می

که: وی در قسمت پانوشت، این مطل  را اضافه می  نماید 
که صفار فقت  به عنوان حـد نهـایی  12روایت در خصوص عدد  5امیر معزّی این واقعیت را 

کــه عنــاوین آن در باب تعــداد ائمــه هــا بــا ایــن جزئیــات ارتبــاطی نــدارد،  هــایی آورده 
که او از  مضطرب دانسته، می حدیث تشکیل دهنده بصائر، فقت  1881افزاید: این واقعیت 

کرده، تقریبأ در حکم ی  سکوت مطلآ است. 5  روایت درباره این موضوع نقل 

کلبرگ ررای امامیهوی همچنین با نقل از   افزاید: می 1اثر 
 رســـد صــفار هـــیچ روایتــی دربـــاره نظریــه غیبـــت نقــل نکـــرده اســت. )نیـــومن،  بــه نظــر می

1386 :250) 

 نقد دیدگاه نیومن راجع به تعداد ائمه اطهار
که با رد توان انتظار داشت  نفر هستند، نمی 12 ائمه که این این مطل  از آنجا مهم است 

کنون پی برد  255در سال  به مراحل بعدی امامت ایشان یعنی متولد شدن ق و غیبت ایشان تا 
کت  حدیثی تخصصی مهدویت )کـه  و انکار نکرد. بدین منظور به احادیثی متواتر در این باره از 

احادیــث فــراوان آورده باشــد( نــه  انتظــار اســت از همــه موضــوعات مربــو  بــه امــام دوازدهــم
از آوردن احادیـث زیـاد در موضـوعات  که اقتضای مطال  متنوع آن مان  بصاررهایی مانند  کتاب

 گردد. تخصصی شیعه است، اشاره می
 دوازده نفرند ائمه که این درسنت  اهل روایات. 1

که می از رسول خدا ،گوید جابر بن سمرة می  فرمودند: شنیدم 
که همگی از قریش هستند. )طوسی،   (279: 1386بعد از من دوازده خلیفه خواهد بود 

گف کرمجابر بن سمرة   فرمودند: ته است: پیامبر ا
کــه قصـد ســوئی نسـبت بــه آن داشـته باشــد  کسـی  همـواره ایــن دیـن غالــ  و پیـروز اســت و 

که ضرری برساند تا دوازده خلیفه. )طوسی،   (280: 1386نتواند 

                                                        
1. From Imamiyya 
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کتاب خود می حدیث دیگر را در این باب از اهل 10حدود  شیخ طوسی  آورد. سنت در 

 دوازده نفرند ائمه هک این روایات شیعه در. 2
 فرمودند: فرمود، رسول خدا امام باقر

کوه علی جـانه مـن، تـو و یـازده نفـر از اولاد تـو زرّ زمـین هسـتیم؛ یعنـی میخ هـای زمـین  هـا و 
اهلـش را از بـین ببـرد محکـم  کـه این هستیم. خداوند تبارک و تعالی به وسیله ما زمین را از

که دوازده امام ا ز اولاد من رفتند، زمین اهلش را فرو خواهد برد و به اهل کرده است و وقتی 
 (288: 1386شود. )طوسی،  زمین مهلت داده نمی

 به ابن عباس فرمود: امیرالمبمنین
کـار یـ  سـاله و  طـی آن چـه  آندر هر سالی ش  قدر وجود دارد، در آن ش  برنامه و دستور 

کـار والیـانی پـس از رسـول خـداشـود و بـرای آ سال باید انجام شود از آسمان نازل می  ن 
کسـانی انـد؟ فرمـود: مـن  کرد: ای امیر مبمنان آنان چه  معین شده است. ابن عباس عر  

کـه فرشـتگان بـا آنـان حـدیث می : 1363کننـد. )نعمـانی،  و یازده تـن از نسـل مـن، امامـانی 
 (290-289: 1386؛ طوسی، 94-95

که ایشان  روایت می ابوحمزه از امام باقر  فرمودند:کند 
را به سوی همه ی جن و انس )برای هدایت( فرسـتاد و بعـد از  خداوند متعال، محمد

انـد  ایشان دوازده وصی قرار داد، بعضی از ایشان قبل از ما بودند و یعضی دیگر هنوز نیامده
کــه پــس از محمــد و بــه هــر وصــیی ســنتی جریــان می هســتند،  یابــد و ســنت اوصــیایی 

کــــه دوازده نفـــــر بودنـــــد و  تـــــا محمــــد ســـــیهماننــــد ســـــنت اوصــــیای عی اســـــت 
 (289: 1386بر سنت مسیح است. )طوسی،  امیرالمبمنین

 هالم و نیومن پیرامون سازمان وکالت دیدگاه

گرایــان بــرای تــداوم مــذه  تشــی  دانــد و  مــی نیــومن ســازمان وکالــت را نهــادی از ســوی عقــل 
 ویسد:ن می دهد و می ایجاد آن را به خاندان بنی نوبخت نسبت

گرایان در توجه مستقیم به مسئله تداوم مذه  شـیعه پـس  گر از بعد عملی اقدامات عقل  ا
سخن به میان آوریم، بنـی نوبخـت نیـز در نـیم قـرن اول پـس از  از غیبت امام دوازدهم
که در بغداد، نفو  خود را بر جامعه دوازده  می ، به جد تلاشغیبت امام دوازدهم کردند 

کنن که بر چنین نفو ی اصرار داشـتند، عثمـان بـن امامی تثبیت  کسانی  د. اولین شخر از 
که با امام نهم، دهم و یازدهم زدیـ  داشـت... )نیـومن، رابطه ای ن سعید عمری بود 

1386 :133) 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کـه دارای  او در ادامه اقتدار شـیعه را بـر اسـاس عملکـرد ایـن سـازمان و افـراد فعـال در سـازمان 
 نویسد: می ند ودا می منص  حکومتی بودند

معقــول ســاختن اقتــدار بــر عقیــده و عمــل جماعــت شــیعه از طریــآ بنــا نهــادن یــ  ســاختار 
سلسله مراتبی سازمانی بود. خاندان ندبختی و حامیـانش از طریـآ چنـین اقـداماتی در پـی 
گفتمـانی _ چـه رسـد بـه  که اسـتمرار چنـین  حفد آینده جامعه شیعه بودند. به همان میزان 

های مهم و تداوم اهمیت این افراد در دربـار  _ بر معدود شخصیتاقداماتی موفقیت چنین 
متکی بود، تداوم حیات خود جامعه شیعه در چند دهـه نخسـت ایـن قـرن بـس مشـکل بـه 

 (141: 1386رسد. )نیومن،  نظر می

گرایان به ویـژه  نائ نیومن پس از  کر وقای  پایانی سازمان وکالت و  چهارم، این تلاش عقل 
کـردن غیبـت خان دان نوبختی را شکست خورده دانسـته و از نظـر او ایـن دلیلـی شـد بـرای مطـر  

 کبری یا طولانی. این مطل  در بیان وی چنین نگاشته شده است:
در دوران  ارهارات ابن رو  نوبختی و انجمن بغدادی او دایر بر نمایندگی امام دوازدهم

نشـد و نتوانسـت عملـی شـود و انـدکی  در سـطح عمـومی بـه رسـمیت شـناخته غیبت، راهرا  
ــار  کن پــس از درگذشــت چهــارمین ســفیر، علــی بــن محمــد ســامری، مفهــوم منصــ  ســفارت 
کوشــش بــرای رســمیت بخشــیدن بــه نماینــدگی  گذاشــته شــد. ایــن نشــانه پایــان نخســتین 

 (78: 1386)نیومن،  منظم امام غای  و تعیین ی  رهبر برای شیعیان بود.

 نویسد: می گونه اینچهارم را  نائ او فوت 
کـه نتوانسـت در جامعـه شـیعه و در منصـبش  علی بن محمـد سـمری آن کـرد  قـدر زود فـوت 

کرده کند. مناب  متأخر نقل  که همراه با دادن نوشته ای  که امام دوازدهماند  نقشی ایفا 
کــه  کــرده بــود، بــه او فرمــان داد  کــه در آن فــوت قریــ  الوقــوع او را پــیش بینــی  بــه ســمری 

 (140: 1386نی برای خود تعیین نکند... )نیومن، جانشی

 نقد دیدگاه هالم و نیومن پیرامون سازمان وکالت
کت  حاوی ایـن مطلـ  شـامل  گر  کدام مناب  است؟ه ا مشخر نیست منظور از مناب  متأخر 

شیخ طوسی و ابن ابی زین  از نظر نیومن مناب  متـأخر محسـوب  غیبتشیخ صدوق،  کمال الدین
کدام مناب  است؟هشوند، پس ا  ز نظر ایشان مناب  دست اول 

کلـی بایـد بـه طـور مفصـل بررسـی شـود:  با توجه به مطال  یاد شده به قلم نیومن، دو موضوع 
دهـد؛ پـس بایـد ریشـه تـاریخی تشـکیل ایـن  نیومن این سازمان را به خاندان نـوبختی نسـبت می

که بر اساس مط الـ  نیـومن بایـد مـورد بررسـی قـرار سازمان بررسی شود. علاوه بر آن مطل  دیگر 
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کار سازمان وکالت و چگونگی انتخاب این   ان و عملکرد ایشان است. با توجه بهنائبگیرد، ساز و 
دانـد، بایـد دانسـت عملکـرد ایـن  نیومن این سازمان را وابسته به افراد شـاغل در دربـار می که این

 سازمان چگونه بوده است. 

 سازمان وکالتعلل تشکیل . 1

کـه چـرا ائمـه یکی از مسائل ریشه بـه تشـکیل و  ای در این بحث، بررسی ایـن نکتـه اسـت 
کـه موجـ   استمرار فعالیت چنین نهادی اقبال نمودند و چه عوامـل و زمینـه هـایی در میـان بـود 

به طور جدی نسبت به این نهاد و اعضای آن و حفد و توسـعه آن همـت  شد ائمه هدی می
 توان تحت عناوین زیر  کر نمود: می بگمارند. این عوامل را

نظام دینی، سیاسی و اجتماعی ارتبا  بین رهبری و  در هر ؛لزوم ارتبا  بین رهبری و پیروان
کســانی از سـوی امامـان شــیعه اعضـای آن نظـام اجتنـاب ناپــذیر اسـت. بنـابراین می  بایسـت 

که به عنوان وکلای آنان نقش ارتباطی بین شیعه و آ تعیین می  کردند. نها را ایفا میشدند 

توانـد  مـی وجـود چنـین جـوی ؛جو خفقان عباسـی و لـزوم حفـد شـیعیان و مکتـ  توسـت امـام
گسترش و توسعه  آن باشد.  علت تشدید فعالیت این نهاد و 

کـه هـر چـه شـیعه بـه عصـر  با توجه به ؛سازی شیعه برای عصر غیبت آماده همین حقیقت بود 
گشـت و نهـاد وکالـت نیـز    مستقیم او با امام نیز محـدود تـر میشد، راه ارتبا غیبت نزدی  تر می

که در عصر دو امام هادی و امام عسکری تقویت می غال  امور شیعه با ایـن دو  شد تا حدی 
 گرفت. امام بزرگوار از راه مکاتبه و از طریآ وکلا و نمایندگان صورت می

 ســفرای خــاص و عــام امــام بــه  ن عصــر، وکــلا ودر ایــ ؛رفــ  بلاتکلیفــی شــیعه در عصــر غیبــت
 عنــوان تنهـــا مرجــ  بـــرای شـــیعه، در مشــکلات سیاســـی، فکـــری، اجتمــاعی، اقتصـــادی و دینـــی 

کــارم ــد. همــین طــور در عصــر امامــانی مثــل امــام  کــه شــیعه  یــا دو امــام عســکری بودن
 دسترسی به امام نداشت، وکلا مرج  مطمئنی برای شیعیان بودند. )پور سید آقایی و همکاران،

1381 :139-140) 

 تاریخ پیدایش سازمان وکالت .2
اسـت. در ایـن عصـر، آن حضـرت تعــدادی  تشـکیل ایـن نهـاد مربـو  بـه عصـر امـام صـادق

وکیل و نماینده به شهرهای شیعه نشین دور و نزدی  ارسال نمودند تا نقش ارتبـاطی بـین امـام 
کنند و ورایت محوله را انجـام دهنـد. در عصـ کـارمو شیعیان را ایفا  ایـن نهـاد شـکلی  ر امـام 
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 و ســـپس در عصـــر امـــام جـــواد وســـی  تـــر و منســـجم تـــر یافـــت و در اواخـــر عصـــر امـــام رضـــا
کــرد. در عصــر غیبــت مواجــه بــا اوج فعالیــت ایــن نهــاد  ســامان منــد شــد و فعالیــت وســیعی را آغــاز 

که در ایـن عصـر تنهـا وسـیله ارتبـاطی شـیعه بـا امـام ایـن نهـاد بـود. بـ می دین ترتیـ ، شویم؛ چرا 
کـرد و تــا پایــان عصـر غیبــت صــغری ادامــه  نهـاد وکالــت بــا ایـن ســیر حرکتــی، فعالیـت خــود را آغــاز 

ترین  ( در عصر غیبت صغری یکی از حساس138: 1381حیات داد. )پور سید آقایی و همکاران، 
که با غیبت امـام معصـوم تنهـا ملجـأ و م و مهم رجـ  ترین دوران فعالیت این نهاد پیش آمد، چرا 

 (141: 1381شیعیان، وکلا و نواب آن حضرت بودند. )پور سید آقایی و همکاران، 
کرده  بینیم، بنا بر مناب  تاریخی، این سازمان از زمان امام صادق می که چنان کار  آغاز به 

که به تصمیم ایشـان پایـان پـذیرد. رهبـری  است و در نتیجه این نهاد به ابتکار نوبختیان نبوده 
کار آن تنهـا بـه تصـمیم شـخر امـام معصـوم اصلی این  سازمان و تصمیم برای آغاز یا اتمام 

 بوده است. 
 وظایف سازمان وکالت. 3

توان ایـن نقـش را در چهـار زمینـه تصـویر نمـود: اخـذ و تحویـل وجـوه شـرعی و  یم ؛نقش مالی
 صرف اموالهدایا، رسیدگی به امور موقوفات، استرداد اموال سازمان از غاصبان، توزی  و م

و ورــایت تشــکیلات وکالــت، هــا  نقشتــرین  مــالی، یکــی از مهم پــس از نقــش ؛نقــش ارتبــاطی
 و شیعیان آنان بود. ایجاد ارتبا  بین امامان معصوم

 اهـــــداف تشـــــکیل ســـــازمان وکالـــــت، تعلـــــیم تـــــرین  یکـــــی از مهم؛ نقـــــش علمـــــی و ارشـــــادی
یـرت و بـروز تردیـدها و شـبهات به شیعیان و ارشاد آنـان بـه حـآ، در عصـر ح بیت اهل معارف

 بوده است.
گرچــه بــه رــاهر نهــادی مــالی و ارتبــاطی بــوده اســت، ولــی در ایــن تشــکیلات ؛نقــش سیاســی  ،

کمیت عباسـی را انجـام داده اسـت. از  همین قال ، بهترین خدمات سیاسی و مبارزاتی بر ضد حا
آغـاز شـد و همـین  روزهای اول تشکیل سازمان وکالت، هجمه سرمداران حکومت عباسـی بـه آن

که وکلای امام صادق می امر اقتضا کاری به فعالیت بپردازند. کرد   در اوج پنهان 
تشـکیل سـازمان  یکـی از اهـداف ؛شـیعیان و سـازمان وکالـت ،نقش حفارتی برای امامان

کــه مراجعــات مســتقیم شــیعیان نــزد ائمــه کــاهش یابــد تــا ضــری   وکالــت  بــه حــداقل ممکــن 
 حاصل شود. رای شیعیان و هم برای ائمهامنیتی بیشتری هم ب

این سازمان، بـه خصـوص در  دیگر مسئولیت ؛نقش تمهیدی برای ورود شیعه به عصر غیبت
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ـــامین عســـکریین ـــه ســـازی  ، آمادهعصـــر ام ـــود. از جمل ـــت ب ـــه عصـــر غیب ـــرای ورود ب شـــیعه ب
کـار که امامین عسکریینهایی  شیوه عیان و بردنـد، غیبـت نسـبی از شـی مـی بدین منظـور بـه 

 احاله آنها به وکلایشان بود.
ـــر  ائمـــه وکـــلای ؛و شـــیعیان نقـــش اجتمـــاعی و خـــدماتی نســـبت بـــه امامـــان عـــلاوه ب

 شیعیان، همـراه و همـدل بـا آنـان حرکـتهای  اصلی یاد شده، در مشکلات و سختیهای  فعالیت
کوشا بودند. جئدند و در حد توان و امکان در رف  حوارک می  شان 

فکـــری،  برخـــی از منحرفـــان ؛ر ضـــد منحرفـــان و مـــدعیان دروغـــین بابیـــتنقـــش مبـــارزاتی بـــ
گـاهی بـا سـابقه وکالـت بـرای ائمـه یـا بـدون آن راه خیانـت و انحـراف در  اعتقادی و اخلاقی، 

های  مالی وکلای فاسد و خائن نیز از مسئولیتهای  گرفتند و مقابله با فسادها و خیانت می پیش
 (335-280، 1: ج1382جباری، )کارگزاران سازمان وکالت بود. 

 نواب اربعه و چگونگی انتخاب ایشان. 4
 عبارت بودند از: نواب اربعه امام مهدی

 اول: عثمان بن سعید عمری؛ نائ 

 دوم: ابوجعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری؛ نائ 

 سوم: ابوالقاسم حسین بن رو  نوبختی؛ نائ 

 چهارم: ابوالحسن علی بن محمد سمری. نائ 

هـای  ملاک ؛عـامی ماننـد ایمـان، تقـوی، درایـت، بنـدگی خداونـد سـبحانهای  لاوه بر ملاکع
 : وجود داشت، از جمله ان خاصنائبگزینش دیگری برای 
 مــذهبی یـا سیاســی شــرکتهای  بــن سـعید در مباحــث و جـدال مـثلأ عثمــان کززاری  تقیزه و پنهزان

کمان واق  نشود. حسین بن رو  نیز از کرد تا موقعیت مهم و جایگاه نیابت او مورد توجه حا نمی
کـرد و بـالاترروی تقیه در مجلسی  یکـی از خادمـان خـود را  کـه این از خلفای راشدین به نیکی یاد 

 (193-192: 1381به دلیل لعن معاویه، اخراج نمود. )پورسیدآقایی و همکاران، 

 راستا برخی از ابوسهل نوبختی پرسیدند: در همین استواری و مقاومت 
گفت: امامان بهتر می کـه چـه  چگونه به جای تو، حسین بن رو  به نیابت رسید؟ او  داننـد 

گر  کسی برای نیابت لیاقت دارد. من با مخالفان منارره می را حسین بن رو  چه  آنکنم و ا
دانستم، شاید در مقام بحث بـرای اثبـات وجـود امـام، محـل  داند می می درباره مهدی

گر امام را در زیر عبای خود  اقامت او را آشکار می که ا کردم؛ ولی حسین بن رو  چنان است 
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هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کننـــد.  ـــا قیچـــی قطعـــه قطعـــه  گرچـــه بـــدنش را ب داشـــته باشـــد، او را نشـــان نخواهـــد داد؛ 
 (85: 1393)بالادستیان، حائری پور، یوسفیان، 

ـــروش  مـــثلأ عثمـــان زیرکزززی و درایزززت  ـــه روغـــن ف  بـــن ســـعید و فرزنـــدش محمـــد بـــن عثمـــان ب
کـار نیابـت را انجـام میمعروف ب دادنـد.  ودند و در پوشش ی  شغل مرسوم و متداول اجتماعی، 

گــرفتن پســت دولتــی، از  نائــ  کم و بــه عهــده  ســوم، حســین بــن رو  نیــز بــا نفــو  در دســتگاه حــا
کرد. آنان هرگز نمی کـه وی بـا امـام غایـ   حساس شدن دستگاه درباره خود جلوگیری  پنداشتند 

ــور، یوســفیان، در ارتبــا  باشــد. )بالا ؛ پورســیدآقایی و همکــاران، 85: 1393دســتیان، حــائری پ
1381 :191-193) 

بینیم در روایــات، پســت دولتــی حســین بــن رو ، تنهــا بــه عنــوان پوششــی بــرای  مــی کــه چنان
کــردن نیابـت او مــورد بهــره گرفتـه اســت. ضــمنا  وجـود او در دربــار، بــه  مخفـی  بـرداری ایشــان قــرار 

کمــ  فــراوان مییــاری رســاندن بــه شــیع ــزوم  گــاه  نمــود؛ امــا در ایــن روایــات هــیچ یان در مواقــ  ل
 شود. مطلبی از نیومن مبنی بر وابستگی سازمان نیابت به افراد درباری دیده نمی

 آخرین توقیع و روشن شدن تکلیف شیعیان در دوران غیبت طولانی. 5
ریابوالحسن »آخرین توقی  از ناحیه مقدسه شش روز قبل از درگذشت  « علـی بـن محمـد سَـم 

کـرد و اعـلان نمـود  صادر شد. در این توقی  امام مهدی زمـان درگذشـت سـمری را پیشـگویی 
رسـد و  ی را معین نکند و با مرگ سمری دوره غیبت صغری به پایان مینائبکه بعد از این سفیر و 
کبری شروع می  شود. آن توقی  شریت بدین قرار است:  غیبت 

ّ بن محمّد السّمريّ! أّظم اللّه أجم إخوانك فيك فإنّك مّ،ن  بسم اللّه الرّحمن  الرّحيم، يا ّني
ما ب،نك و بار ستّة أيام، فاجمع أمنم  و   تنوإ إل أحند فيقنوم مقامنك بعند وفاتنك، فقند 
رنمو و ذلنك بعند ان د الأمند و قسنو   وقع  الغيبة التّامة، فلا ظر ر إّ  بعد إذن اللّه تعنال ذ

و سننني شي رنننيعيي منننن يننندّّلا انهننناىد   أ   نننن اّ ّننن   الأرض جننن را.القلنننو  و امنننتلاء 
 ّ رذّا  مفتم و   ح د و   قوّ  إّ  باللّه العنني انهاىد ( قب، خروج السّفياني و الصّيحة فرو 

 ؛العظيم
اى علـی بـن محمّـد سـمرىه خداونـد متعـال بـه بـرادران .  به نـام خداونـد بخشـنده مهربـان

تو اجر و پاداش بزرگی عطا فرماید. شما تـا شـش روز دیگـر از دنیـا  دینی تو در مصیبت رحلت
که جانشـین تـو بشـود؛  می کسی هم وصیّت نکن  کرده، به  کارهایت را جم   روى، بنابراین 

کبرى واق  شده است، پس دیگر رهورى نخواهد بود. مگـر بـه ا ن و اجـازه  که غیبت  زیرا 
کـه قلـ حآّ تعالی، و آن هم پـس از مـدّت بسـیار طـولان هـا را قسـاوت فرابگیـرد و  ی و وقتـی 
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کسانی می که مدعی دیدن مـن  زمین مملو از جور و ستم شود. به زودى از شیعیان من  آیند 
کنـد  که هرکس پیش از خروج سفیانی و رسیدن زمان صـیحه آسـمانی ادّعـا  هستند، بدانید 

  بالله العلیّ العظیم.که مرا دیده است، دروغگو و افترازننده است و لا حول و لا قوة الّا 
که پس از سمرى، امام، نای  خاصی ندارد  این روایت با توجّه به صدر آن نارر بر این است 

کند امـام را زیـارت مـی که ادّعا  گیـرد و یـا  کنـد و بـا ایشـان ارتبـا  دارد و دسـتور مـی و هرکسی 
کارى را انجام دهد و یا این این نای  خـاص بـه پیـروى عنوان  که مردم را به که مأمور است 

گفته است. بنابراین مراد صرف زیارت امـام نیسـت کند، حتما دروب  کـه  چنـان ؛خود دعوت 
کرده  (684: 1386اند. )طوسی،  بسیارى از علماى بااخلاص، ایشان را زیارت 

کبری  که چنان از این توقی  آخر مشخر است، شیعیان از این زمان به بعد وارد عصر غیبت 
ان بــه اتمــام رســیده و بــرای حــل مشــکلات بایــد بــه نائبــایشــان بــا امــام بــه واســطه شــده و ارتبــا  
 :فرمایند می طبآ توقیعی دیگر عصر ولی چه چنانمراجعه شود. فقهای امامیه 

وات حنديننا فنا م ح ني ّلني م و أننا ح نة اللّه  و اما الوا ث الواقعه فارجعوا فیها إل ر
 ؛ّلیهم

کنیـد زیـرا آنهـا حجـت بـر شـمایند و اما در حکم پیشامدهای تازه  به راویان حدیث ما رجوع 
 (.161: 1338من حجت بر آنهایم )ابن بابویه، 

کبــری یــا دوره فقهــا( کــه بــر اســاس  مــی بــدین ترتیــ  شــیعه وارد عصــر جدیــدی )غیبــت  شــود 
بوده است و نه راه حلی از فقهای امامیـه بـرای ادامـه حیـات تشـی   همین دستور امام مهدی

کردهکه ای  اند.  ن دو مستشرق مطر  

 هالم و نیومن پیرامون ظهور امام مهدی دیدگاه

کـه در ایـن  از رهور امام مهدیچه  آن کسـانی  در مطال  هر دو مستشرق )و اصـولا  بیشـتر 
ــه ــ  اصــیل شــیعه نظری ــدون مطالعــه مطال کــرده بــاره ب ــردازی  ــد( یافــت می پ شــود، خشــونت و  ان

کتـاب  است. خونریزی شدید امام مهدی  خـود در مـورد رهـور امـام مهـدی تشکیعهالم در 
 نویسد: گونه می این

که بردبار و صلح جو بودند، آن حضرت صاح  السیت )دارای  برعکس امامان قبل از خود 
 (79: 1389شمشیر( خواهد بود. )هالم، 

کتاب   کند: درباره زکات نقل می از امام صادق محاسننیومن نیز روایتی از 
که حضرت باز می می صادقامام جعفر  که از پـرداختن  فرماید: هنگامی  کسانی را  گردد، 

گردن می کنند،   (202: 1386زند. )نیومن،  زکات خودداری 
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کتـابش اعـلام می کتـاب در مقـام سـنجش صـحت احادیـث  البته نیومن خـود در  کـه ایـن  کنـد 
گونـه احادیـث در مطالـ  او واضــح ا کـه هـر جــا از نبـوده اسـت؛ بـا ایـن وجـود تــأثیر ایـن  سـت، چـرا 

کرده است. از جمله می رهور سخن رانده به همین خشونت  نویسد: ها اشاره 
که هنگام بازگشـت امـام غایـ  مـورد اسـتفاده اسلحه« جفر سرخ» اش قـرار خواهـد  ای است 

 (229: 1386گرفت. )نیومن، 

  قصـــفار قمـــی از امـــام صــــاد بصککککارر الکککدرجاتو بعـــد در تعریـــت ایـــن اســـلحه، حـــدیثی از 
 کند: نقل می

کشـیده نمی« جفر سرخ»ایشان دارای  کـه  گفتـه ایشـان، سـلاحی اسـت  کـه بـه  شـود  هسـتند 
آن را بـرای قتـل  یعنـی امـام غایـ « صـاح  سـیت»فرمایند:  مگر برای خون ریزی و می

 (231: 1386آورد. )نیومن،  بیرون می

کتاب  کتاب  نقل می حسینیا در جای دیگر از  که در   نوشته شده: ییام یل کند 
کـه  قائم کشید و پس از آن ممکن است به پیروانش اجازه دهد تا مـادام  شمشیر خواهد 

کـه بـه راسـتی همـه مالیات زمین را پرداخـت می اش متعلـآ بـه اوسـت _ اداره  کننـد، آن را _ 
 (434: 1386کنند. )نیومن، 

 نقد دیدگاه هالم و نیومن پیرامون ظهور امام مهدی

 به ظهور امام مهدیحادیث راجع . ا1
که درباره رهور صادر شـده اسـت( مـی کـه از پـر  در روایات فراوانی )تقریبا  همه احادیثی  بینیم 

که در بالا از دو مستشرق بیان شد،  گفته شده است. مطالبی  شدن جهان با قست و عدل سخن 
کامـل بــا صـفت عــادل بـودن امــام مهـدی ت و پـر شــدن جهـان از قســت و عـدل توســ در تضـاد 

که ایشان فرمودند: ایشان است. از جمله از وجود مقدس پیامبر  روایت شده است 
گر از عمر دنیا فقت ی  روز باقی بماند، خداوند تبارک و تعالی همان روز را آن قـدر طـولانی  ا

ــا می ــه این کنــد ت ــم و  ک ــر از رل ــه پ ک ــرده و زمــین را همچنــان  ک ــام  ــدان مــن قی مــردی از فرزن
 (734: 1386کند. )طوسی،  عدل و قست می تبعیض شده، مملو از

گونه روایات در منابعی حدیثی شیعه و سنی بـه وفـور یافـت می در احادیـث چـه  آنشـود و  این 
گیر به پـا که  آن شود دیده می خصوصا  نبی مکرم اسلام ایشان برای مبارزه با فساد و رلم فرا

که پر از  خاسته و جهان پس از رهور ایشان به همان رلـم شـده اسـت، پـر از عـدل و عـدالت گونه 
کـه نـه تنهـا در اسـتنادات ایـن دو مستشــرق  مهـدوی می کامـل بـا خشـونتی اسـت  شـود و در تضـاد 
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کتـاب  یافت می کت  حـدیثی شـیعه خصوصـا   نعمـانی نیـز یافـت شـده و باعـث  الغیبک شود بلکه در 
کـه حـاوی آمیـز  ها شده است. برداشـت خشـونت ها و نیز سوءاستفاده این سوء برداشت از روایـاتی 

که حجت بر آنها تمام شده و راهی جز خشونت بـرای آنهـا کـه  آن مبارزه حضرت با رالمینی است 
کی از تفکر زیدی این مناب  است.  دست از رلم و ستم بردارند، وجود ندارد نیز بیشتر حا

 های ناشی از آن های نادرست از احادیث و سوء استفاده . تحلیل برداشت2
های ایـن دسـته از روایـات )روایـات حـاوی خشـونت( یـا  عدم توجه بـه سـایر قسـمت متأسفانه

کامــل می کــه مضــمون ایــن روایــات را  کــه برخــی افــراد  روایــات دیگــری  ســازند، ســب  شــده اســت 
در  هن داشته باشند و این امر خود  تصویری مخدوش و نامناس  از مسئله رهور امام زمان

گاه از طریآ تصـرف در مفهـوم یـا ایجـاد تحریـت در ای را فراهم ساخت بستر و زمینه ه تا دشمنان آ
کـه هسـت نشـان  متن و موضوع این قبیل روایات، حقیقـت مسـئله مهـدویت را بـر خـلاف آن چـه 
کم  ابزارهای تبلیغاتی مدرن، این مسئله را به عنوان  که به  دهند و حتی امروزه شاهد هستیم 

که فرهنا و تمدن بشری  کنند. نماید معرفی می را تهدید می ی  اندیشه خطرناک 
کـه در آن ضـمن « نوسـتر آدامـوس»هایی چون  ساختن فیلم کـه فـردا را دیـد  )بـه معنـی مـردی 

کنـد( از جملـه ایـن فعالیـت  معرفـی می« پادشاه وحشت»را  هایی، حضرت مهدی گویی پیش
کــه در ضــمن آن عوامــل اســتکبار جهــانی و صهیونیســت بــین ــل تــلاش می هاســت  ــه کن المل ک نــد 

را ضد صلح و امنیت و جنا طل  و... معرفی نمایند و از این طریآ به تخطئه « مهدی موعود»
کوشــیده  ســتیزانه خــود می پردازنــد و بــه اهــداف مهــدی تفکــر مهــدویت می پردازنــد. صهیونیســم 

ای و ضدیت  های مکتوب و تصویری خود، قضیه دستیابی ایران به انرهی هسته است در رسانه
لامی با اسرائیل را با موعود باوری شیعی، در ی  راستا تحلیل نمایند و نبرد غـرب را جمهوری اس

کنند. )بالادستیان، حائری پور  با عنوان مبارزه با جنا طلبی شیعیان و تروریسم مهدی معرفی 
 (148: 1393و یوسفیان، 

گونه احادیث باید متـذکر شـد،  کنایـه از قـدرت و نیـ« شمشـیر»درباره این  روی نظـامی همیشـه 
که  بوده و هست همان بـه  کنایه از علم و فرهنا است. منظور از قیام امام زمان« قلم»گونه 

که این مصلح بزرگ آسمانی  که این سیت، همان اتکای بر قدرت است؛ برای گمان نشود  چنین 
 شـود و رسـالت او تنهـا انـدرز به شکل ی  معلم یا واعـد یـا راهنمـای مسـائل اجتمـاعی، رـاهر می

کـه نخسـت از حربـه منطـآ بهـره گیـری  مردم است. بلکه او ی  رهبر درونگـر و دور انـدیش اسـت 
کــه در مــورد بســیاری از زورگویــان و جبــاران  کــافی می گفتــار حــآ ســودی نبخشــد  کــه  کنــد و آنجــا 
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شـود. ایشـان  برنـد یعنـی متوسـل بـه قـدرت می سودی هم نخواهـد داشـت، دسـت بـه شمشـیر می
ترشـان _ عـلاوه بـر ایـن _ اجـرای قـوانین  و ارائه راه ندارند بلکه وریفه مهمتنها وریفه روشنگری 

ـــه مطلـــوب  ـــه مقصـــد و ایصـــال ب ـــه ثمـــر رســـاندن انقـــلاب تکـــاملی اســـلام و رســـاندن ب الهـــی و ب
 (254-252: 1387است.)مکارم شیرازی، 

کریم در آمادگی مسلمانان در مقابل دشمنان می  فرماید: قرآن 
م مَ  وا لََُّ دُّّ ِّ

َ
ينَ وَأ مْ وَ خَنرِ رُّ وَّ ندُّ َّ وَّ الِلّه وَ ندُّ َّ ن نَ بِنهِ  رْى  ُّ ْ،نِ، تُّ بَنالِ الْرَ نن رِ نوَّ و وَم  ااستَطَعْتُُّ مِنن قُّ

 ْ ننوا مِننن َ ي
نْفِقُّ ننمْ وَمَننا تُّ َُّ مُّ اللّهُّ يَعْلَمُّ ننوَ ُّ تَعْلَمُّ ننمْ َ  وِ ِ ْ  مِننن  ُّ نْننتُُّ

َ
مْ وَأ ننوَإَّ يِلَننْ، ُّ ءٍ فِي سَننبِيِ، الِلّه يُّ

ظْلَمُّ نَ  تُّ  ؛(60 انفاد:  َ 
هـای ورزیـده بـرای جنـا بـا  هرچه توانـایی داریـد در برابـر دشـمنان از نیـرو و قـدرت و اسـ 

 دشمن آماده سازید تا بدین وسیله دشمنان خدا و خود را بترسانید.

کـه انسـان بـه  گفته« مـن قـوة»مفسران در تفسیر  کـه منظـور از قـوت هـر نـوع سـلاحی اسـت  انـد 
دشمن حمله نماید. خواه نیزه، و خواه موشـ  و.. باشـد. شـاید سـب  وسیله آن تقویت شود و بر 

کلمه  کـه شـامل هرنـوع اسـلحه و نیـروی جنگـی و دفـاعی « قوة»بکار بردن  یعنی نیرو، ایـن باشـد 
تـرین مظهـر و مصـداق نیـرو و  شود بشود؛ چون در زمـان نـزول قـرآن بزرگ که تا قیامت ساخته می
کــه  قــدرت جنگــی، اســ  ــوده  ــی، های جنگــی ب آیــه بــه آنهــا تصــریح نمــوده اســت. )رجــالی تهران

1387 :219) 
کــه امــام مهــدی کــرم مســلم اســت  نخســت اعــلان دعــوت عمــومی  نیــز ماننــد پیــامبر ا

گـاه می می کنـد. در  سـازد و اتمـام حجـت می کند و در آغاز رهورش، مردم را از پیام انقلاب خـود آ
ای بــه مخالفــت  گیرنــد و عــده پــیش می پذیرنــد و راه ســعادت ای دعــوتش را می ایــن میــان عــده

که امـام مهـدی برمی  امـام جـواد کـه چنانکنـد.  هـا قیـام مسـلحانه می در برابـر ایـن خیزند 
 فرموده است:

به خدمتش در مکه رسیدند، حضرت دعوتش  نفر یاران خاص حضرت قائم 313وقتی 
که این تعداد به ده هزار ن را به جهانیان آشکار می فر رسید، به ا ن خـدا قیـام سازد، و وقتی 

 (283 ،52ج :1401نماید. )مجلسی،  کند و خروج می مسلحانه می

 گیری نتیجه
که به بررسی  اصل اندیشه مهـدویت، متولـد شـدن   هالم و نیومن درباره دیدگاهدر این نوشتار 

، مســئله غیبــت ایشــان و رهورشــان پرداختـه شــد. بــا توجــه بــه رویکــرد تحقیقــی امـام مهــدی
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 دیــدگاه)تــاریخی( و نیــومن )حــدیثی( از دو منظــر تــاریخ و حــدیث بــه بررســی و ارزیــابی ایــن هـالم 
ق  255در سـال  پرداخته شد. سعی شد با  کـر مسـتندات تـاریخی، متولـد شـدن امـام مهـدی

کـرده بودنـد،  کـودکی مشـاهده  کـه امـام را در بـدو تولـد و در  گردد و با  کر قول افراد مـوثقی  اثبات 
کتبــی )شــیعی و  گونـه جـای هــیچ تردیــدی بـرای پــذیرفتن ایـن امــر بـاقی نمانــد. همچنـین بــا  کـر 

گفتـار پیـامبر که پیش از غیبت ایشان و بـر اسـاس  نوشـته شـده بـود و  کـر احـادیثی از  سنی( 
که مسئله غیبت امام را از همان آغاز اسلام مطـر  نمـوده بودنـد؛ مشـخر شـد امـت  پیامبر

کـه از  دانستند چنین اتفاقی می نبودند و میمسلمان با غیبت ایشان بیگانه  افتد. وجـود افـرادی 
ــه فرقــه صــدر اســلام ادعــای مهــدویت می ک ــه  ــد، ماننــد طرفــداران محمــد حنفی کیســانیه را   کردن

کوه رَضویٰ بودند نیز تأییدی بر مطر   تشکیل دادند و قائل به غیبت و زندگی پنهانی ایشان در 
کرم از زمان پیامبر« مهدی»بودن غیبت  گـر احادیـث غیبـت امـام مخصـوص  ا اسـت. البتـه ا

کـه برخـی بـه علمـا و فقهـای  شیعه تلقی شود و به علمای قـرن چهـارم نسـبت داده شـود )تهمتـی 
ــر بــه سلســله روات ایــن احادیــث و صــحت آن رجــوعی نشــود، احادیــث  شــیعه زده گ ــد(، حتــی ا ان

کـه دنیـا را فراوان شیعه و سنی مبنی بر رهور امام در آخرالزمان برای ن جات بشر از رلم و جـوری 
ــامبر ــاملا  باعــث تصــدیآ رخ دادن امــر رهــور توســت فــردی از نســل پی ک ــه اســت،  گرفت ، فــرا 

جو  خواهد شد و بنابراین انکار اصل مهدویت توست عالمان حقیقت و امام حسین فاطمه
 امکان نخواهد داشت.

کنــون  255اثبـات وجــود امــام و حضــور ایشــان از ســال  کــه ق تـا  و غیبــت ایشــان، امــری اســت 
ممکـن اســت تحقــآ آن تنهــا بـا  کــر احادیــث، بعیــد یـا غیــر ممکــن باشــد و در ایـن راســتا، بایــد بــه 

ای بـاقی نگذاشـت؛ امـا چـون آوردن  دلایل قرآنی و عقلی نیـز پرداختـه شـود و جـای انکـار و شـبهه
تحقیآ و آثـار در ایـن ه ک آن نظر شد؛ ضمن این مطال  مقتضی این نوشتار نبود، از  کر آن صرف

زمینه به فضل الهی با قلم قدرتمند و بیان شیوای دانشمندان و علمای شیعی به فراوانی انجام 
گونه که جای تردید برای هیچ محقآ حقیقت جویی  شده و به رشته تحریر درآمده است؛ به  ای 

گر طر  شبهات متعدد از هر سو )با وجود سایت باقی نمی که خود را  های مختلت ماند. ا مجازی 
کـافی و درسـت می مجاز به ارهارنظر در هر زمینـه داننـد( افـزایش یافتـه و ایجـاد  ای بـدون اطـلاع 

کمبــود اطلاعــات و دانــش عقلــی، حــدیثی و قرآنــی در ایــن زمینــه نیســت و  تردیــد نمــوده اســت، از 
معانـد بـودن و  تردید یا از محقآ نبودن و تلاش علمی نکردن برای یافتن حقیقت است و یا از بی

گروهی است؛  گوش و چشم به علت وجود مناف  فردی و  کفار در صدر اسلام نیـز  که چنانبستن 
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گوشکه  آن برای گوششان نرسد،  گرفتـه و از شـنیدن آن  قرآن و سخن حآ الهی به  هـای خـود را 
که مورد قبول فطرت خدایی خودداری می گیرده کردند، مباد   شان قرار 

لایل دیگر )عقلی و قرآنی( و همچنین  کـر موضـوعات دیگـر )ماننـد شـبهاتی از  کر د که این با
های مختلت از همـان ابتـدا از افـراد مختلـت وجـود داشـته اسـت و پاسـخ بـه آنهـا( بـه  که در زمینه

علــت انطبــاق بــا ســب  نگــارش دو مستشــرق مــورد مطالعــه خــودداری شــده؛  کــر ایــن نکتــه لازم 
که قصد این پژوهش هرگ می کـردن ایـن دو متفکـر شرقنماید  شـناس نبـوده و نیسـت و  ز متقاعد 

که وقتی متفکران  شاید به منظور اشاره ای به ایشان برای تحقیآ بیشتر در این زمینه باشد؛ چرا 
حقیقــت جــوی غربــی بــه صــحت امــری پــی ببرنــد، انتقــال آن بــه بــلاد غربــی و دیگــر متفکــران و 

کـه بـه صـحت شود زیرا م تر می صاحبان قلم و بیان، ساده گفتـار متفکـران خـود  طمئنا  ایشـان بـه 
اند، اعتنای بیشتری دارنـد. انتخـاب ایـن مستشـرقان بـرای ایـن تحقیـآ نیـز بـه  سخنشان واقت

که از آثارشان نمایان است، بوده است. حقیقت  علت همین روحیه  جوی ایشان 
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 های مهدوی نامه علمی _ ترویجی پژوهش فصل 18/5/1396تاریخ دریافت: 
 1396  پاییـــــز، 22 شمـــــاره  سال ششم،   23/7/1396تاریخ پذیرش: 

 

 ردپای موعودگرایی در الهیات اجتماعی
یدی  1فاطمه مر

 چکیده
کنـون موعودگرایی، اعتقاد به موعودی نجات از  بخش و شخصی، از دیرباز تا 

که  ترین آموزه ترین و بنیادی اساسی های ادیان بزرگ بوده و هست؛ به طوری 
های برجسـته در الهیـات اجتمـاعی قـرار  تواند یکی از زیرمجموعه به راحتی می

کــه بــه وارســی و تحلیــل  گیــرد. الهیــات اجتمــاعی شــاخه ای از الهیــات اســت 
د. مــا نیـز در ایــن پـرداز معضـلات اجتمـاعی از نظرگــاه وحـی و مکاشــفه الهـی می

کوتــاه بــا روش توصــیفی تحلیلــی، بــا معرفــی الهیــات اجتمــاعی و برخــی  مجــال 
کتـاب مقـدس،  رویکردهای موجود آن، و نیم نگـاهی بـه بـاور موعـودگرایی در 

کــرده ایم جایگــاه موعــودگرایی در الهیــات اجتمــاعی مســیحیت امــروز را  تــلاش 
کنون در حـوزه موعـودگراییچه  آنگزارش نماییم.  ، خصوصـا  از منظـر الهیـات ا

کم الهیات اجتمـاعی  مسیحی، موجود است، سهم قابل توجهی از ادبیات مترا
شــود، و جــز چنــدین تــلاش علمــی بــا رویکــرد الهیــاتی، محصــول  را شــامل نمی

کـه بـاور موعـودگرایی در  شایان دیگری به چشـم نمی آیـد. ایـن در حـالی اسـت 
تأثیر جریانات سیاسـی و فرهنگـی  دوران معاصر، به ویژه از قرن بیستم، تحت

گوناگون رهور و بروز داشته است؛ رهور  به نحو مغرضانه ای، در قال  اشکال 
که تحت لـوای مفهـوم منجـی موعـود، توانسـته اسـت افکـار، باورهـا،  و بروزی 

 ها و قلمروهای زیادی را تحت سیطره خود در آورد. کنش
کلیدی  واژگان 

گرایی، عدل و صلح.موعودباوری، الهیات اجتماعی، م  سیحیت، هزاره 
                                                        

 (.rezvanelahi@yahoo.com) قم پژوهی دانشگاه ادیان دکتری دین. 1
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 مقدمه
که در اغل  موارد بـا بـاور بـه موعـودی نجـات بخش و شخصـی همـراه  اندیشه نجات موعود، 

کـه پـس از اعتقـاد  ترین اندیشه است، از پردامنه گفت  که شاید به جربت بتوان  های بشری است 
دهــد  بــه خــود اختصــاص میبــه خداونــد بیشــترین فراوانــی را در میــان ســایر باورهــا و اعتقــادات 

(. با این حال این مورد همانند سایر مـوارد رایـج در میـان ابنـاء بشـر از تفـاوت، 19: 1388)عطار، 
گونـه کـه  تنوع، تکثرهای تفریطی و افراطی مصون نبوده است. این تنوع و  گـونی تـا حـدی اسـت 

گ گونــا ون قــرار داده اســت. مبــدب یــا مبــادی موعــود اندیشــی را نیــز در بســتگی بــه ادیــان و مــذاه  
ـــرین  اســـلام، مســـیحیت و یهودیـــت، بـــه عنـــوان ســـه دیـــن بـــزرگ آســـمانی، بیشـــترین و فراوان ت

ـــانی را بـــه خـــود اختصـــاص می ـــه وقـــای  آخرالزم ـــد؛ بـــا خبرهـــای مربـــو  ب ـــه این دهن  همـــه در ک
، بـاز هـم دارد وجـودای  کننـده نگـران و وحشـتناک خبرهـای آخرالزمان به مربو های  پیشگویی

بـه . های بشری در طـول تـاریخ زنـدگانی بـوده اسـت ترین آرمان آموزه موعودگرایی از شامل باور و
 یهـود بزرگـان از برخی گذشته در که استای  گونه به هودیتی درها  فتنه این وصتعنوان نمونه 

 رد .ندهد قرار آنان عصر در را رهور خداتا  کردند می دعا آخرالزمان، موعودِ  رهورِ  مقدمات ترسِ  از
 آشـوب آورد، می دست به مجدد آزادی شیطان که هنگامی آخرالزمان در شود می گفته حیتیمس
 جهـان سراسـر در خـونینی های جنا و شوند می راهر ستمکارانی و گیرد می فرا را جهان ناامنی و
 (. 1378)توفیقی،  گیرد می در

گرایی که در غرب آن را مسیحا  2گرایی گرایی و یا هزاره ، آینده1اندیشه نجات یا موعودباوری، 
گرفته اسـت. ایـن موضـوع نـه تنهـا در  می کنون بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار  خوانند، ا

کرده است.  قال  ی  آموزه دینی، بلکه در برخی معادلات سیاسی و فرهنگی نیز جای خود را باز 
که در این میان مذه  شیعه جعفری، به طور عام، و جمهوری  اسلامی ایران، به طور به نحوی 

کنون در اهمیــت و ضــرورت چــه  آنآینــد. همــه  داران اصــلی آن بــه شــمار می خــاص، از پــرچم ــا ت
پرداختن به موعودگرایی ارائه شد خلأ و فقدان این موضوع را در حـوزه الهیـات اجتمـاعی جبـران 

 کند. نکرده و نمی
 الهیات اجتماعی

کــه شــاخه 3الهیــات اجتمــاعی ــر مســایل و  ای از الهیــات اســت  ــز خــود را ب عمــده توجــه و تمرک
                                                        

1. Messianism. 
2. Millenarian. 

کلام اجتماعی، جامعه شناسی دینی و الهیات جامعـه شـناختی 3 گاهی تحت عناوین دیگری چون  . از الهیات اجتماعی 
 
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گرچه در دنیـای اسـلام اجتماعیـات و مسـایل اجتمـاعی همـواره  معضلات اجتماعی قرار می دهد. 
مطر  و مورد نظر بوده است، و الهیات غیر اسلامی، به ویژه الهیات مسیحی از آن بهره چنـدانی 

ات اجتماعی مغرب زمین و مسیحیت نداشته است، با این حال خاستگاه اصلی طر  و ارائه الهی
 بوده است.

 دانـــان مســـیحی در دو قـــرن اخیـــر تمـــام هـــم و غـــم خـــود را در تأســـیس و  متکلمـــان و الهـــی
کــه مســایل و معضــلات اجتمــاعی را تحــت پوشــش قــرار می توســعه شــاخه  دهــد، بــه  ای از الهیــات 

گرفته کــه در ایــن راســتا و بــه ویــژه در ســال کــار  ر دریــای وســیعی از آثــار و های اخیــ انــد؛ بــه طــوری 
ادبیات حول الهیات اجتماعی را پدید آورده انـد. در مقابـل نیـز متکلمـان مسـلمان در خـلال سـایر 
کلامی و الهیاتی خود نیم نگاهی بـه امـور اجتمـاعی و مسـایل مربـو  بـه جامعـه داشـته و  مباحث 

ی الهیـات اجتمـاعی ضمن تولید آثاری در این حوزه، هرگـز بـه طـور مـنظم و منسـجم و تحـت لـوا
گر مـواردی از ایـن قسـم مشـاهده شـود بـه هـیچ وجـه قابـل قیـاس بـا عـالم  فعالیت ننموده اند. و ا

 مسیحیت نیست.

 الهیــات اســت، داده اجتمــاعی الهیــات از هــریتیج امــریکن نامــه لغــت کــه تعریفــی اســاس بــر
 بـه مربو  حثمبا به نسبت منظم دغدغه ی  و مند نظام مطالعه ی  از است عبارت اجتماعی
)دانشـنامه  پـذیرد صـورت الهـی مکاشـفه و وحـی نظرگـاه و منظـر از کـه بشـر، خوشبختی و آسایش

.امریکن هریتیج(
 و متعـدد الهیـات از تعـاریت و تعـابیر کـه همـانطور هاوسـن لگـن محمد تعبیر به1

ـــود خواهـــد متعـــدد نیـــز اجتمـــاعی الهیـــات تعـــاریت اســـت، متنـــوع ـــه. ب ـــه، عنـــوان ب  برخـــی نمون
 نقـش و دیـن از دفـاع در را الهیـات نقـش زیـرا دهنـد می قـرار فلسفه برابر در را الهیات شمنداناندی

 بهتر اما است، مناقشه قابل دیدگاه این گرچه. کنند می قلمداد دین به نسبت طرفی بی را فلسفه
: بـریم کـار بـه آن عـام و وسی  معنای به را الهیات واهه ،اینتایر م  و فلو از تبعیت به که است آن

 و خـدا دربـاره شـناخت و معرفـت دادن دسـت به آن هدف که دارد اشاره علمی به واق  در الهیات
 (.10: 1388 هاوسن، لگن) است جهان و انسان با خداوند روابت
 حیات به که شود می اطلاق الهیات دانش از بخش آن به اجتماعی الهیات که رسد می نظر به

 و اقتصاد دولت، و حکومت چون اجتماعی حیات آن تبعات و لوازم و عوار  و انسان اجتماعی
                                                                                                                                  

کیـد و تمرکـز بیشـتری میشود. از آنجاییکه در هر ی  از موارد مذکور بر وجهی یـا وجـ تعبیر می شـود،  وهی از موضـوع تا
کلام اجتماعی  هایی به وجود خواهد آمد. با این حال، در ضمن مطالعات انجام شده به نظر می تفاوت و افتراق رسد 

 های بیشتری با الهیات اجتماعی دارند. و الهیات جامعه شناختی قرابت

1. The American Heritage, Dictionary of English Language. 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

ــیم ســتد، و داد ــر خــانواده، طــلاق، و ازدواج صــلح، و جنــا قضــاوت، تربیــت، و تعل  ورزش، و هن
 الهیـاتی بررسـی یعنـی اجتمـاعی الهیات دیگر، عبارت به. پردازد می.. .و دینی مناس  و ها آیین

 (.12: وهمــ) اجتمــاعی مســائل و ها پدیــده الهیــاتی یارزیــاب و بررســی و جامعــه نهادهــای و جامعــه
 زنــدگی اجتمـاعی مشــکلات و مسـائل بـه الهیــاتی اسـت پاســخی اجتمـاعی الهیـات گفــت تـوان مـی
 .است اجتماعی مسایل به معطوف که است الهیات ازای  شاخه اجتماعی الهیات و ؛بشر امروز

 موعودباوری در مسیحیت
کـه اندیشـه موعـودگرایی در ای  موعودگرایی در مسیحیت پیشینه تاریخی دارد. بدیهی است 

کــه مســیحیت در اصــل و اســاس  کــاملا  ریشــه در ســنت یهــودی دارد؛ همانگونــه  آیــین مســیحیت 
کــه در انتظــار ماشــیح لحظــه  برخاســته از دیــن یهــود اســت. بــه همــین خــاطر برخــی از یهودیــان 

کردنـد. کردند، پس از رهور عیسی او را مسیح، یا همان موع شماری می ود بنـی اسـرائیل قلمـداد 
که مرگ و سپس رستاخیز عیسی در پیوندی عمیآ با آموزه بازگشت عیسـی، بـه مثابـه  به طوری 

گرفت و بخش کتاب مقدس مسیحیان را به خـود  منجی موعود در آخرالزمان قرار  های زیادی از 
مـواره تفاسـیر (. با این حـال در بازگشـت عیسـی مسـیح ه225: 1388اختصاص داد )صادق نیا، 

گونی وجـــود داشـــته و دارد، و علـــی رغـــم ریشـــه تـــاریخی و فرهنگـــی مشـــترک، مســـیحیان و  گونـــا
 اند. یهودیان نیز درباره موعودگرایی به اتفاق نظر قابل توجهی دست نیافته

های مسیحیت بر موعودی شخصی و متعین اصرار دارد؛  موعودگرایی مسیحی در اغل  فرقه
کننـده اسـت )تیلـیخ،  فلذا منجی موعود مسـیحی (. مهمتـرین 231: 1381از موعودهـای رجعـت 

کـه می کارکرد موعودگرایی مسیحی جنبه نجات توانـد بـه صـورت فـردی، جمعـی،  گـری آن اسـت 
گردد )همو:  بخشی اولیه این  (. نجات26: 5( و )انجیل یوحنا، 232معنوی و اجتماعی محقآ 

گـرو ایمـان مسـیحی و اعتقـاد راسـخ بـه موعودبـاوری مسـیحی اسـت و ایـن نجـاتِ  منجی تنها در 
کـه می هـا و ابنــاء بشـر را تحــت پوشـش در آورد )انجیــل  توانــد تمـامی اقــوام، ملت فرجـامین اســت 

ها و پـیش  (. اندیشـه موعـود بـاوری مسـیحی راه را بـرای پیشـگویی32-31: 21و  36: 24متی، 
کــه فر  گشــاده و همــوار نمــوده اســت  آن را از محــدوده حیــات  هــای آینــده اوضــاع عــالم چنــان 

کیهانی را در بر می  (.3: 89گیرد )مزامیر،  بشری فراتر برده و سرتاسر عالم 
گرچه با آغاز عصر روشنگری در قرن هجدهم بسیاری از ساختارهای ایمان مسـیحی متزلـزل  ا

گردید )لین،  گشت و حتی باور به موعودگرایی با چالش (، با آغـاز 376: 1380های جدی مواجه 
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گردیـد و اندیشـه1960ن بیستم و به ویژه دهـه قر هایی جدیـد در راسـتای  ، ایمـان مسـیحی احیـا 
(. الهیات امید، به عنـوان یکـی از 63: 1378های مسیحی سر بر آورد )رابرتسون،  حقانیت آموزه

کـه در ایـن راسـتا بـر مفهـوم  رویکردهای الهیات اجتماعی، حاصـل تـلاش یـورگن مولتمـان اسـت؛ 
که میاجتماعی امی کلیسـا و فـرد مسـیحی باشـد،  د مسیحی،  تواند عامل محرکی در احیا و تـداوم 
کید نمود.  تا

گرایـی  ترین مصادیآ باور به موعودگرایی مسیحی در نهضـت ترین و عمیآ وسی  های هـزاره 
هـای  یا مسیحایی تجلی یافته است. نکتـه قابـل توجـه در همـه ایـن جریانـات، علـی رغـم تفاوت

کـه بـا هــم دارنـد، انتقـاد و نارضــایتی از وضـ  موجـود و امیـد بــه ایجـاد اصـلاحات و بهبــود  اساسـی 
گرایــی یــا همــان اعتقــاد بــه هــزاره خوشــبختی،  شــرایت بــوده اســت. عمــده فعالیــت و رونــآ هــزاره

کـــه عـــلاوه بـــر تلاش گســـترده الهیـــاتی و نظـــری،  مربـــو  بـــه قـــرن نـــوزدهم مـــیلادی اســـت  هـــای 
گذاشــته اســت؛ ادوَنیســترویکردهــای متفــاوتی از خــود بــه یا  2انجمــن شــاهدان یهــوه، 1هــا، دگــار 

ـــان و پنجاهـــه 5هـــا مورمـــون 4هـــا، دیسپنساشنالیســـت 3صهیونیســـم مســـیحی، های  نمونـــه 6گرای
 ای از این موارد است.  برجسته

گســترده ترین فرقــه را از آن صهیونیســم   ترین و تأثیرگــذار از میــان مــوارد یــاد شــده شــاید بتــوان 
کنون بـا فراتـر رفـتن از قالـ  یـ  جنـبش مـذهبی بـه یـ  حـزب مسیحی دانست؛ به  که ا نحوی 

کشورها چـون ایـالات متحـده و اسـرائیل کامل در برخی از  تبـدیل شـده  7سیاسی غال ، به قدرتی 
                                                        

که معتقد است عیسی  . ی  نهضت اصلاحی مکاشفه1 کشاورز انگلیسی به نام ویلیام میلر در قرن نوزدهم است  ای ی  
گشت) مولند، 1844یا  1843مسیح به زودی، مثلا  در سال   (.295: 1368، به زمین بازخواهد 

که بر پایه پیشگویی ی  تاجر آمریکا2 یی به نام چارلز راسل، مبنی بر رهـور عیسـی . ی  سازمان یهودی مسیحی است 
گرفت) جوویور،  1925و سپس سال  1908مسیح در سال   (.275: 1381شکل 

کـــه بـــا ســـه عنصـــر یهودیـــت، مســـیحیت و 3 . یـــ  جنـــبش سیاســـی اجتمـــاعی، و الهیـــاتیِ صهیونیســـم مســـیحی اســـت 
گره خورده است. بر این اساس حضور یهودیان در فلسطین و دولت ا سراییل زمینه را برای آمدن دوبـاره صهیونیسم 

 (.66: 1383مسیح فراهم خواهد ساخت) هلال، 

کـه معتقدنـد حضـور و رفتـار خداونـد در ها  . دیسپنساشنالیست4 گرایان موثر قـرن بیسـتم هسـتند  گرایان از هزاره  یا مقط  
کنون مسیحیان  در مقطـ  ششـم قـرار دارنـد تاریخ انسان در هر مقط  متفاوت با مقاط  دیگری است. بر این اساس ا

 (.276: 1381که مقط  هفتم زمان آمدن ملکوت و رهور عیسی مسیح است) جوویور، 

گروه توست جوزف اسـمیت در سـال 5 کـه در واقـ  خـود را مصـلحی از جـنس مسـیح  1830. این  در نیویـورک تأسـیس شـد 
 دانست. می

که ضمن باور به هزار6 گرایی، معتقدند رو  القدس ماننـد زبانـه. برخاسته از عید پنجاهه یهودیان است  های آتـش بـر  ه 
 (.2: 1)کتاب مقدس، اعمال رسولان،  حوارین راهر شد و همه از رو  القدس پر شدند

که از سال 7 گرفته است. 1948. منظور همان فلسطین اشغالی است  کنون زیر یوب صهیونیسم قرار   تا 
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هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

گرچه طرفداران این رویکـرد بـه شـدت بـه واقـ  شـدن آخرالزمـان بـاور دارنـد و همـه تـلاش  است. ا
که قبل از  گرفتهخود را در وقوع حوادثی  کار  که  آن اند، بیش از رهور دوباره عیسی لازم است، به 

 1اند. در وجهه ی  نوع از الهیات اجتماعی متصور باشند ی  ایدئولوهی سیاسی

 برخی الگوهای الهیات اجتماعی معاصر بر نگاهی
ـــه همـــان ـــات اجتمـــاعی زنـــدگی بشـــری از وجـــوه و جنب ـــه حی ک ـــه  ـــوعی  گون  های متعـــدد و متن

های متکثری خواهد داشت. افکـار  طبعا  الهیات اجتماعی نیز رویکردها و رهیافتبرخودار است، 
گسـتردگی برخـوردار  و آراء اجتماعی الهیات مسیحی در طول تاریخ پرنشـی  و فـراز خـود از چنـان 

کـه هرگـز نمی کنــون  بـوده اسـت  تـوان تنهـا بــه ارائـه فهرسـتی از آن در ایـن مجـال پرداخـت. فلـذا ا
که بر برخی از مهـمخالی از لطت نخوا تـرین رویکردهـای الهیـات اجتمـاعی مسـیحی نـیم  هد بود 
 نگاهی بیاندازیم.

ــی، الهیــات ــاره اندیشــیدن عمل ــه انســان اجتمــاعی و فــردی عمــل درب ــاتی روش ب . اســت الهی
 ها، رخــداد از الهیـاتی تفسـیر: سـاخت مطـر  چنــین تـوان می را عملـی الهیـات در هنجـاریوریفـه 
 آن، در موجود اخلاقی های  هنجار از استفاده با عمل از اخلاقی تفسیر ، اعیاجتم ۀزمین و وضعیت

 (.osmer،2008) مناس  و خوب عمل و
 دال همگی مسیح ۀهزار حکومت و بخشش رحمت، عشآ، چون اصولی گرا، صلح الهیاتدر 

کثــر. اســت مسـیحیت آیــین بــودن گرا صـلح از مســتحکم شــواهدی بـر  عقیــده ایــن بــر مسـیحیان ا
 عـدالت و رفـاه صـلح، از مملـو دوره ایـن و کـرد خواهـد حکومـت سـال هـزار بـرای مسـیح که هستند
 ایـن دانـان الهـی ویـژه بـه مسـیحیان از بسیاری امروزه که است امیدواری بسی جای ؛بود خواهد
 و گسـترش بـر را خـود تـلاش و همـت ۀهمـ و برخاسته مبارزه به طلبانه جنا های نگرش با ،آیین
 . دارند می معطوف ادیان و ها ملت ۀهم میان دوستی و صلح بر بتنیم الهیاتی ۀاشاع

 بـا را مسـیحی ایمـان کههایی  مشغولی دل و  دغدغه ۀمجموع از است عبارت ،عمومی الهیات
 . سازد می مرتبت گسترده و وسی  سطح در هم آن اجتماعی مسائل

ــایی ممفهــو یعنــی اســت ســتیز ۀشــالود هــم پسالیبرالیســم، پســالیبرال الهیــات ــرای کلــی مبن  ب
                                                        

 که اصولی گیرد، می شکل شده پذیرفته پیش از اولیه اصول برخی نایمب بر که سیاسی تفکر نوعی سیاسی . ایدئولوهی1
 سیاسـی ایدئولوهی خصوصیات از برخی. است مصون انتقادی گونه هر از و بوده برخوردار قطعیت و جزمیت نوعی از

 است. ناپذیر انگاری و انعطاف است، ساده ساز دارد، مشروعیت تبلیغاتی ویژه کار :از عبارتند
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 توسـل جامعـه زبـان و ها تجربـه ، هـا ارزش بـه یعنـی است اجتماعی و هم کند، می انکار را شناخت
 اهمیــت بــر یعنــی ســته نیــز بــاور تــاریخدر عــین حــال  و دهــد نمی افــراد بــه را اولویــت و جویــد می

کید تفکر و تجربه به دادن شکل در آنها با مرتبت تاریخی جوام  و ها سنت   .دارد تأ
 دل در کـه گراسـت زمینـه و عصـری الهیـات یـ  الهیات، نوع این ،آرام اقیانوس حوزه الهیات

 بـا مسـیح عیسـی انجیـل سـاختن مـرتبت آن هدف و است روییده آرام اقیانوس حوزه خاک و آب
 آینـده وضـعیت نیـز و معاصـر دینـی و محیطـی زیسـت سیاسـی، شناختی، جامعه شرایت و حواد 

 . است دیار این
های  سال در که است فرهنا و سیاست الهیات نوعی مینجونا الهیات ،مینجونا الهیات

 برابـر در سـتمدیدگان بـر دلالـت مشـخر طـور بـه واهه ایـن. اسـت آمـده پدیـد جنـوبی کـره در اخیـر
 . دارد قدرتمندان و ثروتمندان برابر در مستمند مردم و ستمگران
 نـوع ایـن امـا دارد، وجـود الهیـات نـوع ایـن از یمختلفـ اشـکال گرچـه ،شمالی آمریکای الهیات

 . است استعمارگری و گشایی جهان باب در واق  در الهیات
ـــاره بـــه عـــام معنـــای یـــ  بـــه بخـــش رهـــایی الهیـــات اصـــطلا  ،بخـــش رهـــایی الهیـــات ای  پ

 مـردم مبـارزات و زندگی در خداوند قدرت حضور باب در که دارد اشاره الهیاتی معاصرهای  جریان
کیـد ،اسـت یافتـه تجلـی مسـیح عیسـی در کـه خداونـد گرایانه آمرزش آموزه اساس بر ه،ستمدید  تأ

 الهیات سیاهان، الهیات آفریقایی و الهیات آسیایی مواردی از این نوع است.. ورزند می
ــه اســت اجتمــاعی الهیــات های مجموعــه زیــر از یکــی ،فمینیســتی الهیــات  هــای تبعیض بــر ک
کیـد الهیـاتی های آموزه اساس رب مردان و زنان میان جنسیتی  ابتـدا در سـتیفمن الهیـات. دارد تأ
کنشـی  بــود، آنــان امــور و زنــان بــه نســبت مســیحی ســنتی الهیــات آمیــز تبعیض برخــورد قبــال در وا
 . شد افزوده بدان نیز ساختاری عناصر انتقادی، عناصر بر علاوه سپس

 کند آغاز کلیسایی اعتقادات از فا  صر تواند نمی الهیاتاز منظرالهیات عصری،  ،عصری الهیات
 گویــد مــی ســخن آن دربــاره کــهای  زمینــه و بافــت از و مانــده غافــل پیرامــونی شــرایت بــه نســبت و

 مـردمهـای  هراس و امیـدها اجتمـاعی، مشـخر روابـت بایـد الهیات عزیمت نقطه. شود گسسته
 جنبــه اجتمــاعی تحلیــل کــه اســت دلیــل همــین بــه زیــرا باشــد؛ جامعــه شــرایت و مقتضــیات یعنــی
 .رود می شمار به عصری الهیات حیاتی

 جدیـد های چالش و مصالح با کلیسا رویارویی موازات به الهیاتی رویکرد این ،آسیایی الهیات
 موضـوعات از یکـی چنـان هـم آسیایی عمده ادیان و مسیحی ایمان بین رابطه. است یافته تبلور
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 . است آسیایی الهیات در مطر  مهم
. اســت مســیحیت شــناختی فرجــام پیــام عمــومی ماهیــت توضــیح دنبــال بــه ،یسیاســ الهیــات

 فـرد بـرای جدیـدی نفـس معرفـت بـه دسـتیابی تنهـا اسـت داده وعـده بـدان مسیحیت کهچه  آن
 گیــرد مــی قــرار مخاطــ  فــرد کــه آنگــاه حتــی. هســت نیــز جدیــد جامعــه یــ  تحقــآ بلکــه نیســت
 که است جامعه این او طریآ از و کند می زندگی اجتماعی محیت ی  در فرد که است آن واقعیت
 برابـر در تفـاوت بـی نـارری و سیاسـی غیـر خدایی انجیل خدای علاوه به. شود می واق  مخاط 
 . کند می مبارزه ستمگر های قدرت علیه بر که است مبارز خدایی بلکه نیست بشری وضعیت

ــد الهیــات ــه مســیحی ایمــان در الهیــات امیــد، ،امی ــ موضــوعی عنــوان ب   نظــارت تحــت و دهزن
ــد مســتمر ــد داوری و نظــارت. شــود مــی معرفــی خداون ــا تــاریخ در خداون ــاها  انســان م  برخاســتن ب
 خداونـد کـه اسـت الهـی وعـده نشـانه این و ؛پیوست واقعیت به مردگان میان از مصلوب عیسای
 بـی و نومیـدی احساس آنان و برود بین از شدگان کشته و ستمدیدگان حقوق تا گذاشت نخواهد
 . 1کنند خدایی

 اعتقـــادات میـــرا  مـــورد در آزادی خواهـــان ســـو یـــ  از لیبـــرال دانـــان الهـــیالهیـــات لیبـــرال، 
 . هسـتند و بـوده مقـدس کتـاب تفسـیر سـنتیهای  شـیوه مـورد در آزادی دیگر سوی از و مسیحیت

ـــد الهیـــات منظـــر ایـــن از ـــد و شـــود عقلانـــی و تجربـــی ،گســـترده طـــور بـــه بای   توجـــه بـــا دینـــی عقای
  دارنــد، بشــری نیازهــایترین  عمیــآ بــرآوردن در کــه قــدرتی و انســان زنــدگی در آن پیامــدهای بــه
 .هستند حآ بر

 (گرایـی جامعـه)سوسیالیسم از الهیاتی دفاع همان سوسیالیستی الهیات ،سوسیالیسم الهیات
ــــن .اســــت ــــش ای ــــد می گرچــــه دان ــــوع توان ــــات از خاصــــی ن ــــا باشــــد اجتمــــاعی الهی   بــــرخلاف ام

گون مواضـــ  وها  دیــــدگاه فاقـــد و سوسیالیســــم از الهیـــاتی دفــــاع تنهـــا ،اعیاجتمــــ الهیـــات   گونــــا
  2.است اجتماعی

                                                        
 مفــاهیمی بــه نــارر کــه الهیــات در او کلــی امیــد حاصــل تــلاش یــورگن مولتمــان اســت؛ بــر ایــن اســاس رهیافــت. الهیــات 1

 خـود روش محور را همپرسی و دیالوگ و فکری سلوک و تجربه و است نو آغازهای و رستاخیز و انتظار و امید همچون
 را الهیـات او کـه نکتـه ایـن. باشـد بخش الهام نیز ادیان سایر اندیشمندان و دانان الهیات برای تواند می دهد قرارمی
 و معــاد جملـه از دیــن مقـولات از برخــی بـر و دانــد نمـی حــال و گذشـته در واقــ  امـور صــرفا   تفسـیرکننده و بســته نگرشـی

کمیـت و رستاخیزشناسـی کیــد زمـین در الهــی حا  یــا نظـام گســترش و بسـت بــه منـدان علاقــه بـرای دارد ویــژه توجـه و تأ
 .است )سایت باشگاه اندیشه( برانگیز تأمل ،«آینده» به نارری ا الهیاتی نگرش

 . برگرفته از رساله دکتری تحت عنوان الگوی الهیات اجتماعی اسلامی در آثار و آراء امام موسی صدر و شهید بهشتی.2
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 مسیحی اجتماعی الهیات و موعودگرایی
کـه  گستردگی و پردامنه بـودن الهیـات اجتمـاعی در مسـیحیت معاصـر، بـه نحـوی  با توجه به 

کنون عدالت و صلح از رویکردهای بسیار قابل توجه در این حوزه ا ست، اما آمـوزه موعودبـاوری ا
 ای پررونآ در الهیات اجتماعی مبدل نگشته است. به آموزه

ــرن بیســتم ــه ق ک  جهــان در ، خصوصــا  نیمــه دوم آن، شــاهد رویکردهــاییجالــ  توجــه اســت 
 عمـدتا  در مـورد کـه ،مـوارد ایـن. اسـت متفـاوت قبـل از آن بسـیار انـواع بـا که است بوده مسیحیت

مورد توجه و اهمیت خاصی قرار  الهیاتی، خاصهای  آموزه تا است، عیاجتما اصلاحات و زندگی
 سـوی بـه سـرعت بـه جهـان که حالی در معتقد است ، از متکلمان مسیحی،کاکس هارویدارند. 

 توانــد مــی کــه دارد وجــود عمــده گــرایش چهــار رود، مــی پــیش مســیح تولــد ســالگرد هــزارمین دو
کـاکس، دهـد شـکل را آینـده هـزاره مسیحیت کس ایـن چهـار رویکـرد را تحـت  .(121:  1378)  کـا

 کند: بندی می عناوین زیر جم 
ــدگی شــکل ــر مبتنــی مســیحی زن ، گرایــی پنجاهــههــای  آیین، القــدس رو  مســتقیم تجربــه ب

ـــاتیهـــای  نظام ـــانو حضـــور  بخـــش آزادی الهی ـــیهـــایی  نقش در زن ـــری در ســـابقه ب  کلیســـا رهب
گرچه چهـار رویکـر265: )سلیمانی اردستانی، هـا  د مـذکور در شـکل رـاهری خـود و برخـی آموزه(. 

کــلام بــر اصــلا  امــور نابســامان جامعــه و رفــ  تبعــیض و 1هــایی دارنــد تفاوت ، امــا همگــی در یــ  
کید می محرومیت کثر مـوارد در  های اجتماعی اقتصادی انگشت تأ فشارند. از این رو در اغل  و ا

گرفته و به نحوی پ میان قشرهای پایین و مستضعت جامعه، از جمله سیاه وستان و فقرا، شکل 
کــه بســیاری از  بســیار فزاینــده رو بــه رشــد و افــزایش انــد. ایــن رشــد و فزاینــدگی تــا حــدی اســت 

ـــی پـــیش نظـــران هـــزاره ســـوم مســـیحیت را هـــزاره پنجاهـــه صـــاح  ـــی می گرای ـــوزه  بین ـــد. آم کنن
گرایی( در این رویکردها آن که در بر موعودگرایی )هزاره  خی از آنها ایـن اعتقـاد چنان قدرت دارد 

کـه که تجربه آنان شروعی برای دوران آخرالزمان است، آخرالزمـانی   مقـدس کتـاب در وجود دارد 
 مسیحیان و دارد می ارزانی را خود نعمات دیگر بار خدا آن در که روزگارى ؛است شده اشاره بدان

                                                        
گرایـی، بـر  هـای الهیـاتی آزادی بخـش، بـر خـلاف زنـدگی مبتنـی بـر تجربـه رو  القـدس و پنجاهـه . بـه طـور نمونـه نظام1

کــه خداونــد شــاهد و نــارر  کیــد دارد. و بــر ایــن نکتــه اصــرار دارد  حضــور زنــده و پویــای مســیح در میــان مستضــعفان تأ
کـه بـر آنـان روا داشـته و می و ستمها  رلم شـود. در ضـمن او خـدایی بـی طـرف و بـی تفـاوت نیسـت، بلکـه  هایی است 

که در راه تحقآ عدالت تلاش می کسانی  گرفت.کنند را خ دست   واهد 
گفـتن بـه طـرق  کردن و سـخن  گرایـی بیشـتر بـر شـفادادن، دعـا که در تجربه مستقیم رو  القـدس یـا پنجاهـه  در حالی 

 شود. مختلت، پرداخته می
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‌وی

  :بخوانند دعا ناشناخته هاى زبان به و دهند شفا تا سازد می قادر را
 و ریخـت خـواهم بشـر تمـام بـر خـود رو  از که بود خواهد چنین آخر ایام در گوید می خدا که

 دیـد خواهنـدهـا  خواب شـما پیـران و رؤیاهـا شما جوانان و کنند نبوت شما دختران و پسران
 .(17: 2 ،رسولان اعمالکتاب مقدس، )

قـرار داد؛ زیـرا در هـر دو شاید بتـوان الهیـات آزادی بخـش و الهیـات فمینیسـتی را در  یـل هـم 
کید می شود. اما واقعیت آن اسـت  رویکرد بر استقرار مساوات و عدالت میان همه اقشار جامعه تأ

گـردد.  که فعالیت الهیاتی زنان، و نیز مردان مداف  حقوق زنان، به سال هایی بسیار پیشتر برمی 
که همواره در طول تاریخ سلطه مسیحیت از تبعیض و تفاوت ای رـاهری و بـاطنی میـان هـ زنان 

کلیسا رنج می بردنـد، بـا آغـاز فعالیـت رسـمی فمینیسـم، بـه عنـوان پـیش قـراول  مردان و زنان در 
گذاشتند. ایـن تبعیض کم پا به عرصه نقد محافل مذهبی  کم  کـه بـه  حمایت از حقوق زنان،  هـا 

کلیســا و نیــز جامعــه مســیحی داشــت، باعــث شــد تــ کتــاب مقــدس، آبــاء  ا نــوک صــراحت ریشــه در 
پیکـــان حمـــلات فمینیســـتی آیـــین مســـیحیت را نشـــانه رود و بهتـــرین راهکـــار را در بازتفســـیری 

 کرد فراموش توان نمی اصلاحی و ساختاری، و البته زنانه، از آیین مسیحیت بدانند. از این منظر
 خــالی قبــر کــه بودنــد زنــان انــد؛ هکرد ایفــا مســیحیت تــاریخ درای  برجســته نقــش همــواره زنــان کــه
حاصــل  .کردنــد اعــلام را مســیح رســتاخیز خبــر کــه بودنــد کســانی نخســتیننیــز  و یافتنــد را ســیحم

گسترده و دامنه تلاش آوردهای بدیعی را برای زنان مغرب زمین  دانان فمینیست ره دار الهی های 
که   کلـی طـور بـه و الهیـات کلیسا، رهبری در سابقه بیهایی  نقش در زنان رهوردر بر داشته است 

ــدگی در امــروزه رویکــرد فمینیســتی در الهیــات اجتمــاعی . اســتیکــی از ایــن مــوارد  ،مســیحی زن
رود  مسیحی به یکی از پرنفو ترین رویکردها مبدل شده است و چنـان قدرتمندانـه بـه پـیش مـی

کلیساها و محافل مذهبی عملی سازد.  که توانسته است آراء خود را در بسیاری از 
ــر بخــواهیم  گ گرایــی مســیحی، و آن هــم در فضــای الهیــات موعــودگرایی را ا ــ  هــزاره  در قال

کـار نهضـت پروتستانتیسـم و  مـی اجتماعی مورد بازخوانی تاریخی قـرار دهـیم، بایسـت از ابتـدایِ 
کنیم. در  صورت از گرایی هزاره پروتستانتیسم، بر خلاف تصور ماقبل آن، عقاید مارتین لوتر آغاز 

 از پیش. تغییر شکل داده است گرا عملهای  نهضت یلتشک و سیاسی صورت به اعتقادی صرفا  
 خواص گرایی هزاره شد؛ قائل تمایز گرایی هزاره نوع دو میان توان می پروتستانتیسم گیری شکل

عـوام، جـدای از  گرایـی و هـزاره داشـت. الهیـاتی قالبی که عمدتا   1،فیوره اهل یوآخیم حاصل آراء
                                                        

1. Joachim from Fiore. 
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کلاســی  دینــی،  داشــت نیــز بیشــتری طرفــداران و بــود کلیســا هیشــفا ادبیــات حاصــلکــه  متــون 
( Rowe: 341) .ــه همــراهها  پروتســتان توســت محلــیهــای  زبان بــه مقــدس متــون ترجمــه  ب

بـه  کردند؛ این نیروی جدیـد، می در فضای جامعه ایجاد جدیدی نیروی عامیانههای  پیشگویی
گرفت. اجتماعی و سیاسیهای  نهضت در اختیار عنوان ابزاری  امریکـا، در ملـیهای  تنهض قرار 

گرایی نوع است. این مواردی از آلمان در ملی سوسیالیسم و فرانسه انقلاب برخاسـته های  آرمان 
 الحادی، کمونیسمِ  و مارکسیسم جملهاز  اروپا، سراسر اجتماعی در جدیدهای  نهضت از این فضا

 در نیـز چـین نچـو کشـورهای غیـر غربـی در امپریالیسـتی ضـدهای  نهضـت حتـی .موج  شدندرا 
 (.179: 1390) قاسمی قمی، شوند می ارزیابی راستا ینمه

کـاملا   مسیحی، صهیونیسم گذشـت، در ایـن راسـتا بـا برنامـه   کـه در صـفحات قبـل نـامی از آن 
  داد؛ تقلیــل سیاســی قـومی اصــلی بـه را یهودیــان قــومی دینـی پـیش تعیــین شـده، موعــودگرایی از

گــــذار از نشـــی  و فر کـــه در   دارای گرایــــی نجــــات ایـــن ازهــــای تـــاریخی اجتمــــاعی،بـــه نحــــوی 
گرا،هـــای  گرایش ـــال مســـیحا ـــدیش آم ـــز تبعـــیض در عـــین حـــال و ان رویکـــردی چنـــان  1.شـــد آمی

که در طی پنجاه سال اخیر سخیت نژادگرایانه و تبعیض فجای  انسانی را ترین  و شنی ترین  آمیز، 
 به بار آورده است. 

ــا  بــا موعــودگرایی،  الهیــات امیــد یکــی دیگــر از رویکردهــای ــای الهیــات اجتمــاعی در ارتب  وق
کم زمـین بـر عـدالت حکومـت الزمـانآخر در ایـن اسـاس بـر اسـت؛ مسـیح بازگشـت و آخرالزمان  حـا
ــاز زمــین بــه مســیح گشــته،  حکــومتی پرتــو در چیــز همــه و گردیــده زنــده مردگــان. گشــت خواهــد ب
ــو از خلقتــی عادلانــه ــه یابنــد؛ مــی ن ک ــد، چرا ــد خداون ــوده میــدا خداون ــه را صــالحان حکومــت و ب  ب
. اسـت چیز همه برای آغازی بلکه نبوده، امور آخر ،آخرت با این حال. است داده وعدهها  انسان

 و درونــی انقلابـی کــه گـردد مــی سـب  مســیحایی نگـرش نحــو ایـن، مولتمــانطبـآ عقیــده یـورگن 
 و رنـج از سرشـار کـه حقیقـی، جهـان میـان تعار  در. پذیرد صورت مسیح پیروان در برنده پیش
 مبمنـان ایمـان تقویـت سـب  بهتـر، جهـانی بـه امیـد و الهـی بشارت وعده است، ناملایمات و درد
 برابــر در صــبر و تحمــل و ممکــن امــور ســوی بــه حرکــت بــرای انگیــزه و شــور وعــده، ایــن. گــردد مــی

کــ اســت؛ ناپــذیر جــدایی ایمــان از امیــد وی، منظــر از. کنــد مــی ایجــاد را ناملایمــات  اســاس بــر هچرا
 مبنـای بـر. گـردد محقـآ اوهای  وعـده کـه انتظار داریـم دارد وجود خداوند که معتقدیم ما ایمان،

                                                        
 نوشـته رضـا هـلال و نیـز 63و  62ص  امریکا، بنیادگرایی و صهیونیستی مسیحیت به آثاری چون . برای مطالعه بیشتر1

کنید. آلانآ قنبری نوشته محسن گرایی موعود انگاره و مسیحی صهیونیسم جنبش سیاسی بنیادهای   مراجعه 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 آن در امیــد کـه اســت چیـزی آن اسـاس ایمــان. دسـت یافـت جاودانــه زنـدگی تــوان بـه مـی ایمـان،
کـ امیـد الهیـات اسـاس بـر. کنـد مـی تقویـت را ایمان امید گزیند؛ می سکنی  هنکتـه جالـ  آن اسـت 
که کند؛ نفو  مبمنان عمل و جان در باید امید گر چرا  در و کند بسنده تفکر طرز به تنها امید، این ا

 در. داد نخواهـد رخ انسـان زنـدگی در اساسـی تغییـر ،جاری و ساری نگرددها  انسان عملی زندگی
 بـه میـدا طریـآ از تنهـا بلکـه کـرد، نخواهنـد تـداعی را ثـابتی حقیقت الهیاتی، مفاهیم نگرش این

 1.(Moltman, 1993: 15-20) یافت خواهند بست بهترای  آینده در مبمنان مشارکت
کمونیسم و حتی سوسیالیسم، تحت عنوان بارزترین رویکردهای الهیات سکولار  مارکسیسم، 

. اسـت نبـوده سـکولار مسـیحاباوری نقطـه بخشی، آخـرین برخاسته از آموزه موعودگرایی و نجات
کنون همچنان . در مغرب زمین بود تاریخ پایان و آخرالزمان به ناررهای  اندیشه ان شاهدتو می ا

 را لیبرالیســم کــه اســت هــانتینگتون هــا، حاصــل آراء ســاموئل تمــدن جنــا و تــاریخ پایــان نظریــه
پیونـدی  2که با اصل معروف جهـانی شـدنای  ایده. داند می بشری جامعه آرمانی و نهایی شکل

تـا  دارد گـرایش بشـری همه جوامـ  کاری فرهنگی سیاسی دست ی  به اندیشه عمیآ دارد. این
  .ها رهاند جنا تمدنو اجتناب ناپذیر از بحران قری  الوقوع جهان را  بتواند

کـه  در نهایت با همه ایـن توضـیحات چنـین می  و موجـود تصـور رغـم علـیتـوان ارهـار داشـت 
 اجتمـاعی الهیـات در را خود واقعی اهجایگ موعودگرایی رود، می انتظار اجتماعی الهیات ازچه  آن

ـــایی مســـیحی اجتمـــاعی الهیـــات از چنـــد رویکردهـــایی در گرچـــه. اســـت نیافتـــه مســـیحی  از ردپ
کیــد مســیح بازگشــت آمــوزه بــر و داشــته وجــود موعــودگرایی  بیشــتر نکتــه ایــن امــا اســت، شــده تأ

 بـه شـاید. باشـد ودهنمـ همـوار را عمل راه ،خود مستقیم مسیر در کمتر که است اعتقادیای  آموزه
 مشــاهده قابــل مســیحی اجتمــاعی الهیــات در موعــودگرایی ردپــای ازچــه  آن گفــت بتــوان جــربت
ـــوارد، اغلـــ  در اســـت،  دســـتمایه یـــا و شـــده خـــارج کلامـــی مباحـــث و الهیـــاتی رویکردهـــای از م

 هبـ مردم عوام دست به و اجتماع سطحترین  پایین در هم یا و گرفته قرار سیاسیهای  ایدئولوهی
 .است شده کشیده انحراف

 گیری نتیجه
که عبارتند از:چه  آناز   در این نوشتار  کر شد نتایج چندی قابل برداشت است، 

                                                        
 ./http://marefateadyan.nashriyat.ir/node. برگرفته از سایت 1
کار بردن واهه جهانی سازی نسبت به جهانی شدن، به واقعیت نزدی  تر است.2  . از منظر برخی اندیشمندان به 
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  کتـــــاب طبـــــآ از اصـــــول مســـــلم مســـــیحیان اســـــت. آخرالزمـــــان در منجـــــی رهـــــور اصـــــل. 1
 عیســی شــخر او و کــرد خواهــد رهــور آخرالزمــان در عـالم منجــی کــه اســت شــده تصــریح مقـدس
  .است مسیح

کــــه، ضــــمن دارا بــــودن خاســــتگاه غربــــی  . الهیــــات اجتمــــاعی شــــاخه2  ای از الهیــــات اســــت 
مســیحی، تمــام هــم و غــم خــود را بــر مســایل و موضــوعات اجتمــاعی بشــر بــا رویکــردی الهیــاتی، 

کرده است.  متمرکز 

که صلح و 3 گسترده و متنوع است،  . عناوین و موضوعات موجود در الهیات اجتماعی چنان 
کـه از  د بـه تنهـایی یکـی از رویکردهـای عمـده آن را تشـکیل میعدالت خـو دهـد. صـلح و عـدالتی 

 است. های باور به موعودگرایی در ادیان، به ویژه مسیحیت، بنیان

 خـود اوج بـه بیسـتم، قـرن دوم نیمـه در کـه نورهـور،های  معنویت بروز . با این حال رهور و4
 کـه ویژگـی ایـن. اسـت مسـیحی موعـودگرایی آمـوزه تأثیرات آشکارترین و بارزترین از است رسیده
 .است رویت قابل نیز اسلام دنیای در ندارد، مسیحیت به اختصاص تنها

کم و بیش در ادبیات انبوه الهیات اجتماعی مسـیحی وجـود دارد، امـا 5 گرچه موعودگرایی  . ا
کنـون حـول موضــوع موعـودگرایی در الهیـات ا کـه تـا  کـاملا  خـلاف انتظـار اســت  جتمـاعی آثــار ایـن 

از موعـودگرایی در عـالم خـارج قابـل مشـاهده اسـت تحـت چـه  آندرخوری شکل نگرفته است. و 
گون به بیراهه رفته است. گونا  تأثیر امواج 
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 منابع
 تا. کتاب مقدس، انتشارات ایلام، بی

گرایی در فلسفه تاریخ مسیحیت»توفیقی، حسین،  _  .1378، 18، شماره مویود، مجله «هزاره 

 .1381، ترجمه حسین نوروزی، تهران: حکمت، الهیات سیستماتیکپل،  تیلیخ، _
، ترجمــه حســن قنبــری، قــم: انتشــارات مرکــز مطالعــات و دررمککدی بککه مسککیحیتجــو ویــور، مــری،  _

 .1381تحقیقات ادیان و مذاه ، اول، 
ــد،  _ ــز مطالعــات و ییسکک  اسککط ره یککا تککاری رابرتســون، آرچیبال ــوفیقی، قــم: مرک ، ترجمــه حســین ت

 .1378قات ادیان، تحقی
، قـــم: انتشـــارات مبسســـه آموزشـــی و شکککنامت مسکککیحیتزاده، عبـــاس و جـــواد باغبـــانی،  رســـول _

 .1389، اول، پژوهشی امام خمینی
 .1384، انتشارات آیت عشآ، مسیحیتسلیمانی اردستانی، عبدالرحیم،  _
گونهشناسکک  اندیشککه منجکک  مویککود در مسککیحیت گونهنیا، مهــراب،  صــادق _ ه منجــی شناســی اندیشــ ، 

 .1388موعود در ادیان، قم: دانشگاه ادیان و مذاه ، 

 .1390، 1، ش  ای مهدوی وهو  گرایی در مسیحیت، مجله  قاسمی قمی، جواد، مبانی هزاره _
، ترجمه عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، قم: مرکز مطالعات مسیحیت )ادیان ما(کاکس، هاروی،  _

 .1378و تحقیقات ادیان و مذاه ، 

نامه  ن، محمــد، درآمــدی بــر الهیــات پروتســتان، ترجمــه محمــد نصــیری، دوفصــللگــن هوســ _
 .1389، 3و 2، قم: موسسه شیعه پژوهی، ش الهیات اجتمای 

 .1380، ترجمه روبرت آسریان، تهران: فرزان، تاری  تفکر مسیح لین، تونی،  _

، و شکهید دکرکر رهشکت  الگ ی الهیات اجتمای  اسلام  در رراء و رثکار امکام موسک  صکدرمریدی، فاطمه،  _
 .1394رساله دکتری دانشگاه ادیان و مذاه ، 

، قـم: انتشـارات شناسک  اندیشکه منجک  مویکود گونهموحدیان عطار، علـی و جمعـی از نویسـندگان،  _
 .1388دانشگاه ادیان و مذاه ، اول، 

، ، ترجمـه مسـیح مهـاجری و محمـدباقر انصـاری، تهـران: امیرکبیـرجهان مسکیحیتمولند، اینار،  _
 .1368اول، 

، ترجمـه علـی جنتـی، قـم: مرکـز مطالعـات و مسکیحیت صهیونیسکت و بنیکادگرای رمریککاهلال، رضا،  _
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 .1383تحقیقات ادیان، 

 سایت باشگاه اندیشه، یورگن مولتمان. _
 سایت معرفت ادیان. _

_ David L.Rowe,"Protestanism,in Encyclopedia of Millennialism. 
_ Hunt Stephan(ed),Christian Millenarianism,Indiana University Press 
_ Moltman, Jorgen, Theology of Hope: On the Ground and the Implications 

of a Christian Eschatology, SCM Press, London, 1993. 

_ Osmer, R. Richard, Practical Theology An Introduction Michigan 

/Cambridge, 2008. 

 





 
 
 
 

 های مهدوی نامه علمی _ ترویجی پژوهش فصل 15/6/1396دریافت:  تاریخ
 1396  پاییـــــز، 22 شمـــــاره  سال ششم،   29/7/1396تاریخ پذیرش: 

 

: موردی مطالعه) مهدویت معارف آموزش چگونگی بر کیفی ملیتأ
 (متوسطه اول دورۀ آسمان های پیام درسی  های کتاب

 1مهدی قنبری
 2محمد نیکخواه

 یدهچک
ت  ک  درسـی  این مطالعه در نظـر داشـت چگـونگی آمـوزش معـارف مهـدویت در 

دورۀ اول متوسـطه را تحلیــل نمایــد. مطالعـه حاضــر بــه انگــارۀ   کای رسککمان ویام
کیفــی تعلــآ داشــته و بــا اســتفاده از روش تحلیل ــاتی  تحقیقــات  مضــمون عملی

کتــاب ۀ اول دور  ککای رسککمان ویامدرسـی   شـد. جامعــه پــژوهش شـامل مــتن ســه 
کیفــی، پژوهشــگر  1395متوســطه چــا،  بــود. باتوجــه بــه منطــآ تحقیقــات 

کـه مـرتبت بـا بحـث مهـدویت بودنـد را  به کتـ   صورت هدفمند متـونی از ایـن 
برای تحلیل برگزیـد. باهـدف حصـول اطمینـان از صـحت و دقـت مـوردگزینی، 

ـه بخش کتـ    های انتخاب شـده در اختیـار ن  کـه تـدریس  نفـر از معلمـان خبـره 
کــه در زمینــۀ  ــر از متخصصــان دانشــگاهی  مــدنظر را بــر عهــده داشــتند و دو نف

کننـد.  مهدویت سابقۀ گذاشـته شـد تـا در ایـن مـورد ارهـارنظر  مطالعاتی دارند، 
ــژوهش بــه ــار رونــد تحلیــل را مــورد  تحلیــل ،منظور تــأمین اعتبــار پ گر چنــدین ب

کدگـذاری و مقوله  ابـد. عـلاوه بـربنـدی اطمینـان ی بررسی قـرار داد تـا از صـحت 
کـرد. یافتـه ها نشـان  این از تکنیـ  بررسـی همکـار و نـارر بیرونـی نیـز اسـتفاده 

                                                        
 ()نویســــــندۀ مســــــئول واحــــــد شــــــهرکرد باشــــــگاه پژوهشــــــگران جــــــوان و نخبگــــــان دانشــــــگاه آزاد اســــــلامیضــــــو ع .1

(Ghanbary73@gmail.com). 
گروه تربیت حرفه .2  ای دانشگاه فرهنگیان شهرکرد. استادیار 



ماره
، ش

شم
ل ش

سا
22، 

یی  
پا

139
6

 
اره 

شم
ل، 

ل او
ا

1
ت 

، ب
139

0
 

 

 

64 
 
 

پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

پیشـوای  ؛پیـامبر بیت عنوان اهل معرفی حضرت به :دهد معارفی مانند می
معصوم و مسـائل پیرامـونی آن؛ منجـی و مهـدویت؛ دلایـل غیبـت   امام دینی و

های  شر  م حضرت و پیشهای زمان غیبت؛ اهداف رهور و قیا حضرت؛ آفت
ــاران حضــرت؛ انتظــار و ورــایت منتظــران؛ ادارۀ جامعۀ ــان  آن؛ ی اســلامی در زم

غیبت؛ رهور حضرت؛ پاسخ برخی شـبهات درمـورد طـول عمـر و سـن حضـرت؛ 
کتاب    کککای رسکککمان ویامدرســـی هـــای  جهـــان پســـارهور و حکومـــت مهـــدوی در 

 .اند ه کر شد

کلیدی  واژگان 
کتابآموزش، معارف مهدویت، تح ،  ای رسمان ویامهای درسی  لیل مضمون، 

 دوره اول متوسطه.

 مقدمه
مستعد اتصاف به همه صفات  که والاترین نشانه قدرت حآ استو ترین انگیز انسان شگفت
کمالات الهی  گرچـه  اللهی ةخلیفم تا به مقا شدهو آفریده  بودهو  حقیقـت انسـان، حقیقتـی برسد. 
کی مرتبهدر  ، اماملکوتی است گرفته  قرترین مرات در پایین خا توانـد  مراتبی، میی با طتنها  و ار 
صـحیح بـا تربیـت  پـذیر بـوده و نمایـد و ایـن سـیر فقـت از طریـآ تربیـت امکـان را طی سیر سعودی

تربیــت از   مقولــهدر دیــن مبــین اســلام،  یابــد.توانــد بــه حقیقــت وجــود خــویش دســت  مــیانســان 
یکی از وجوه مهـم تربیـت،  رین نیازهای زندگی بشری است.ت مهم ترین و اساسی ترین و ابتدایی

دار، بـه منظـور آمـوزش  تربیت دینی، مجموعه رفتـار عمـدی و هـدف در اسلام تربیت دینی است.
گونـه گـزاره کـه آن افــراد در عمـل و نظـر بـه آن آمـوزه هـای معتبـر هـر دیـن بــه افـراد دیگـر بـه  هــا  ای 

(. مقصـــود از تربیـــت دینـــی، هرگونـــه فعالیـــت 2 :1384متعهـــد و پایبنـــد باشـــند، اســـت)داودی، 
گـرایش بــه  کــه بـه منظــور ایجـاد شــناخت و بـاور بـه معــارف دینـی و تقویــت آن،  هدفمنـدی اسـت 

شــود و در  هــا و هنجارهــای دینــی و التــزام عملــی بــه احکــام و دســتورهای دینــی مطــر  مــی ارزش
ــی در همــه جنبــهســاز تکــوین هویــت دینــی و رشــد متعــادل دینــداری در  مجمــوع زمینــه هــا  مترب
کــه تربیــت دینــی بــه معنــای بــه فعلیــت 1384ســاجدی)(. 1380زاده،  گردد)صــادق ( آورده اســت 

کمالات معنوی بالقوه در متربی است. به بیان دیگر، تربیت دینی عبارت است از ایجـاد  رساندن 
ه بالفعــل بــر تغییــر تــدریجی در متربــی بــرای ســیر از بــودن بــه شــدن یــا انتقــال از وضــعیت بــالقوه بــ

تربیـت دینـی  هـای دینـی در هـر یـ  از ابعـاد شـناختی، عـاطفی و رفتـاری. اساس اهـداف و ارزش



تأ
لی

م
 

فی
کی

 بر 
گی

گون
چ

 
ش

آموز
 

رف
معا

 
ت

دوی
مه

     
                

 

 

65 
 
 

محـدود بـه مســائل اعتقـادی، معنـوی و یــا اخلاقـی نبــوده، بلکـه رفتـار و اندیشــه آدمـی را در ســایر 
او را گرفته و شخصیت  ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، عاطفی و هیجانی نیز در بر 

 . دهد پوشش می
بــه و اولیــای مــدارس والــدین اصــلی هــای  ازجملــه دغدغــه نوجوانــان و جوانــان،تربیــت دینــی 

و متولیـــان امـــر تربیـــت، از جملـــه والـــدین  حاضـــر عصـــر در. عنـــوان متولیـــان اصـــلی تربیـــت اســـت
نان کودکان، نوجوانان و جوا برای تربیت دینیریزان درسی و معلمان مدارس،  مسئولان، برنامه

 آمـوزش معـارف دینـی همـواره نیازمنـد هـای بنـابراین شـیوه هسـتند. هـایی جـدی روبـرو چـالش با
از طرفـی  .اسـتشـرایت زمـانی  مطـابآ بـاتربیـت هـای نـوین  روش مطلوب و تغییر ساختار توجه و

گفتـــار  جامعــه ایـــران یـــ  جامعـــه اســلامی و مبتنـــی بـــر آمـــوزه هـــای دیــن مبـــین اســـلام و رفتـــار و 
که فلسـفه تربیتـی نظـام آموزشـی جمهـوری اسـلامی  گونه است، به بیت هلا و پیامبر ای 

کتــاب  مبککان  ننککری سککند تحکک ل بنیککادین ننککام رم زشکک  ایــران طبــآ اســناد بالادســتی نظــام از جملــه 
کـه تبیـین چیسـتی، (، عبارت است از مجموعه قضـایای مـدلّ 47 :1390)جمه ری اسلام  ایران لی 

ــه آنهــا صــورت مــیچرایــی و چگــونگی تربیــت بــر اســ ــا توجــه ب پــذیرد و از  اس دیــدگاه اســلامی، ب
ل در دانــش فلســفه بــا رویکــرد هــای مــدلّ  هــای وحیــانی اســلام و معــارف اســلامی یــا از تبیــین آمــوزه

دســت آمــده اســت. طبــآ ســند مــذکور هــدف غــایی در نظــام جمهــوری اســلامی ایــران  اســلامی بــه
هـای  طیبـه دارای ابعـاد، وجـوه و سـاحت تدستیابی متربیان به مرات  حیـات طیبـه اسـت. حیـا

کــه از جملــه مهــم تــرین آنهــا اهــداف ســاحت تربیــت اعتقــادی، عبــادی و اخلاقــی  مختلفــی اســت 
کرم ترین مناب  تربیت اسلامی  ، بعد از قرآن مجید و وحی مهمبیت اهل و است. پیامبر ا

گفتــار آنــان و حــ  آنــان و پیــرو ی از ســیره و ســنت آنــان بــوده و آشــنایی بــا ســیره علمــی، رفتــار و 
 های تربیت دینی است.  ترین راه مهم

گـرفتن از آنـان و آنـان را سـر مشـآ و  بیـت اهل ه خـدا وبـ پیوسـتن ترین عامـل مهم و الهـام 
کامــل و بــا بصــیرت  گــاهی  الگــوی زنــدگی فــردی و اجتمــاعی قــرار دادن، شــناخت درســت آنــان و آ

ـــا ،محبـــت صـــادقانه و حقیقـــیآنـــان اســـت.  بـــه نســـبت  ای چـــون شـــادابی،  ر مثبـــت و ســـازندهآث
گناهـان، نفـس، عـزت ه طـول عمـر، تقویـت روابـت انسـانی، اعتمـاد بـ نزول رحمت الهی، آمـرزش 

 اســـت و ورزی ســـخن از محبــت و محبـــت ،در جــای جـــای قـــرآن و احادیــث و دارد غیـــره نفــس و
ــد انســان از اســت. داده هــای مــبمن و صــالح را مــورد ســتایش قــرار  خداونــد متعــال در قــرآن مجی

 ،اســـت آن حضـــرت بیـــت اهل و مصـــادیآ محبـــت بـــه خداونـــد متعـــال، محبـــت بـــه پیـــامبر
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 فرماید: قرآن مجید می که چنان
گر خدا را دوست می کـه خـدا شـما را دوسـت بـدارد و  ،دارید بگو ای پیامبر ا کنیـد  مرا پیروی 

 1(31عمران:  . )آلگناهان شما را بر شما ببخشد و خداوند آمرزنده و مهربان است

 :در حدیثی فرموده است پیامبر
کـس  کـس بخواهـد از عـذاب قبـر نجـات یابـد و هـر  کنـد و هـر  هر کس بخواهد بر خدا توکل 

کسـی بیت اهل بخواهد بدون حساب وارد بهشت شود، باید  مرا دوست بدارد به خدا قسـم 
: 1403لسی، )مج .در دنیا و آخرت سعادتمند شود که این دارد، الا مرا دوست نمی بیت اهل
 2(116، 27ج

ــه ــابراین محبــت ب ــه  بیــت اهل بن ــه محبــت، ب ک نقــش اساســی در تربیــت آدمــی دارد چــرا 
 باعث بودن نرم کند و این پذیر می دهد و انسان را در راه تربیت انعطاف ها عزت نفس می انسان

بــا  .دشـود تـا حقــایآ را بهتـر بپــذیرد و در مقابـل حـآ جبهــه نگیـر نـرم شـدن رو  طــرف مقابـل مــی
که محبت در زندگی انسان دارد گسترده تأثیر محبت در تربیت و نقشی  اولیـای  ،توجه به میدان 

دادنـد. لازمـه محبـت  قـرار مـی محـور تربیـت دانستند و آن را بستر تربیت می خداوند آن را بهترین
که این شناخت از راه تربیت میسر می ،واقعی کافی است   شود.  شناخت 

که نسبت به انسان داشته است، هیچاز طرفی خداوند مت گاه او را بـدون  عال به دلیل محبتی 
های مختلت از طریآ رسولان خـود، اقـدام بـه هـدایت  اشته است و در زمانگذحجت به خود وان

گذاشـته شـد و بعـد از  بشری نموده است. این مهم بعد از آخـرین پیـامبر الهـی بـه عهـده ائمـه
گذاشته شده اسـت. به ع ایشان به عهده امام زمان نوان منجی عالم هستی و امام آخرزمان 

کـه بنـابر خواسـت و مشـیت الهـی و شـرایت و مقتضـیات زمـانی آن حضـرت در  با این وجود از آنجا 
ــا توجــه بــه هــدف اصــلی  غیبــت بــه ســر مــی کــه در ادامــه ب برنــد، مباحــث متعــددی مطــر  اســت 

  پژوهش، به بحث در این زمینه پرداخته شده است
کــه  اتفـاق انسـان بــه   ز باورهـای مشـترک قریـ یکـی ا ها )فـار  از نــژاد، رنـا، مـذه  و غیـره( 

 هرندی، جعفری)شان دارد، باور به رهور منجی است تاحدودی ریشه در تعالیم پیشوایان آیینی
 همکـــاران، و ادیـــ  ؛1393 همکـــاران، و ؛ پورســـیدآقایی1393؛ عـــرب، 1393قضـــاوی،  ؛1395

                                                        
نوبکم وَ الله   .1 م    م  الله وَ یَغفِر لَک  حبِبک  ونِی ی  بِع  ونَ الَله فَتَّ حِبّ  م ت  نت  ک  ل إن   . غفورح رحیمق 

وَکّل عَلی الله فَلی   .2 بیتـی وَ مَـن برادَ الحکمـة  هـلب حـّ  بیتـی وَ مَـن برادَ بن یَنجـوا مِـن عَـذاب القَبـرِ فلی   هـلب حّ  مَن برادَ التَّ
ا و تـربح فـی الـدّنی الاّ  بیتـی، فـوالله مـا بحـبهم بحـدِ  هـلب حـّ  بیتی وَ مَن برادَ دخول الجنة بغیـر حسـاب فلی   هلب حّ  فلی  

 الاخرة. 
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زعم برخـی  به (.1386 رفی ، ؛ فلا 1386؛ فرمانیان، 1389هاشمی،  ؛1391 بداشتی، الله ؛1393
ای  خواهی آدمـی، اعتقـاد بـه منجـی بایـد اندیشـه پژوهشگران باتوجه بـه فطـرت و غریـزۀ عـدالت

های مختلـت  گونـه باشد و این صورت آغازین در طول هزاران سـال، نفـو  خـود را به  آغازین بوده
نظرهـایی در  (. البتـه اختلاف1386؛ هاشـمی، 1390و مولـوی،  گیلانی است )موسـوی نشان داده

 دیگـر گونـه در و اسـت اجتمـاعی مصـلح یـ  صـرفا   بخش نجـات جـا، یـ  باره وجـود دارد. در این
گیرد  می عهده به را رسالت دو هر سوم حالت در و است بشر افراد رستگاری معنوی صدد در فقت

. کــرد پیــدا معنــا مهــدویت مفهــوم قالــ  در ســلمانم شــیعیان بــین در بــاور، (. ایــن1393)عــرب، 
 یکی قیامت برپایی از پیش که دارد وجود باور این شیعه مسلمانان بین در که این بیشتر توضیح

 و رلم از که را زمین او. گردد می فرمانروا زمین تمام بر و کند می قیام خاتم رسول فرزندان از
ر جور کنده گشته، پ  ( 1395) هرنـدی جعفری نظر به (.1385 فرهمند،) کرد خواهد داد و عدل از آ
ــز( 12: 1382) کــربن. دارد امامــت اعتقــادی اصــل در ریشــه مهــدویت بــاور  آمــوزۀ اســت معتقــد نی

 در نبـوی دور از پـس که است دوری ولایت دور و دارد ولایت و امامت به اعتقاد در ریشه مهدویت
 .یابد می ادامه اریخت پایان تا چنان هم و  گردیده آغاز تشی  عالم

 ءجـز کارکرد لحا  از که است اسلام ناپذیر تخلت و قطعی های سنت جمله از مهدویت اندیشۀ
 اســلامی، اصــطلا  در(. 1392 نــژاد، الهی) شــود می محســوب مقــدس شــر  اجتمــاعی های ســنت

 منجـی عنوان بـه مهـدی امـام رهـور و تـاریخ پایـان در بشر فرجامی خوش معنای به مهدویت
 در بشــری جامعـۀ کـه معناسـت ایـن کننـدۀ تداعی آمـوزۀ مهــدویت(. همـو) گـردد می تلقـی ریتبشـ

کمیـت و فرهنگـی تعالی سوی به مجموع  کنـد می حرکـت ها زشـتی بـر هـا خوبی و رلمـت بـر نـور حا
 تـدبیر و لطـت موعـود، منجـی رهور و بشر فاضله مدینۀ عنوان چنین به ؛ هم(1391 بداشتی، الله)

 همکــاران، و خنیفـر) یابـد تحقـآ هـا قرن طـول در بشــر آرزوی تـا اسـت تـاریخ جامسـران بـرای الهـی
که برخی (.1389  تربیتـی و آموزشـی جنبۀ اعتقادی، جنبۀ بر علاوه محققان، از شایان  کر است 

چنـین در برخـی منـاب  و بـا نظـر بـه حـدیث  هم (.1390 صـمیمی،) شـدند  قائـل مهدویت برای نیز
کارم  (؛369، 1: ج1344)کلینـی،  «اسـت امیـد و آرزو تربیـت شده شیعه با» :که فرمودند امام 

کردند )مرادی و همکاران،  مهدویت را در مقام چشم  (.1393انداز تربیت معرفی 
 هســتند آن تثبیـت و تبیـین دار عهـده آیـه دویسـت از بـیش و داشـته قرآنـی خاسـتگاه مهـدویت

 المثل آیات زیر: فی ؛(1393 نژاد، الهی)
بُّ رِ  فِ  رَتَْ نا دْ لَقَ  وَ  رْمِ  بَعْدِ  مِنْ  الزَّ نَّ  الذِّ

َ
ا الْأَرْضَ  أ باِ ی يمِثُُّ الُِّ نَ  ِّ  (.105: انبياء  الصَّ



ماره
، ش

شم
ل ش

سا
22، 

یی  
پا

139
6

 
اره 

شم
ل، 

ل او
ا

1
ت 

، ب
139

0
 

 

 

68 
 
 

پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

يننندُّ  وَ  ر نْ  نُّ
َ
ننننَّ  أ ننننَ  نََُّ نننذينَ  َّ

َ
وا الّ ْ،نننعِفُّ نننمْ  وَ  الْأَرْضِ  فِ  اسْتُّ َُّ عَلَ ْ نننة   نَج ئَِّ

َ
نننمُّ  وَ  أ َُّ عَلَ ْ  الْنننوارِ ارَ  نَج

 .(5: قصص 
نندَ  َّ ننذينَ  اللّهُّ  وَ

َ
ننوا الّ مْ   مَنُّ ننوا وَ  مِنننْ ُّ مِلُّ ننالِاتِ  َّ مْ  الصَّ ُّ  اسْننتَلْلََ   رَمَننا الْأَرْضِ  فِ  لَيسْننتَلْلِفَهَّ
ذينَ 
َ
نَرَّ  وَ  قَْ لِرِمْ  مِنْ  الّ مْ  لَيمَّ ِ مُّ  لََُّ ذِی  يهَُّ

َ
مْ   ارْتَضی الّ مْ  وَ  لََُّ ُّ لَهَّ رِمْ  بَعْندِ  مِننْ  لَيَ ندِّ مْننا   خَنوْف 

َ
 أ

ونَ  دُّ ولئِکَ  ذلِکَ  بَعْدَ  رَفَرَ  مَنْ  وَ  رَيئا    بی يهْمِرُّ نَ     يعْ ُّ
ُّ
مُّ  فَ   .(55: ن ر  الْفاسِقُّ نَ  ىُّ

وَ  ذی ىُّ
َ
رْسََ،  الّ

َ
ولَهُّ  أ دی رَسُّ نّ ِ   يننِ  وَ   بِالَُّْ ننَ  لِيظْرِنرَوُّ  الَْ ينِ  َّ نهِ  الندِّ لِّ هْنمِرُّ نَ  رَنمِوَ  لَنوْ  وَ  رُّ  الُّْْ
 (.33 ت به: 

 محــدثان بــه تنهــا و بــوده اندیشــمندان از بســیاری توجــه مــورد مهــدویت، بــه اعتقــاد از بحــث
 و کـرده وارد را بحـث این خود آثار در هم فیلسوفان و عرفا متکلمان، بیشتر بلکه نگشت؛ محدود

 جالـ (. 1385 پـوربهرامی،) انـد پرداخته آن تبیـین و تحلیـل بـه خـود، فکـری نظـام مقتضای به
(. 1389 هاشـمی،) دارد رواج نیـز سـنت اهل دیشـمندانان بـین در مهـدویت بـه بـاور کـه این توجه

 جلــوۀ» عنـوان  یــل ای مطالعـه انجــام بـه مبــادرت ادعـا، ایــن اثبـات منظور بــه( 1390) جعفـرزاده
ـــد «ســـنت اهل اندیشـــۀ در مهـــدویت  متکلمـــان و علمـــاء صـــریح ارهـــارنظر انعکـــاس بـــا وی. ورزی

 سـنت اهل مفسـران از برخـی دیدگاه انبی چنین هم و زمینه این در چهارگانه مذاه  از سنت اهل
 نیـز( 1386) فرمانیان. نمود ارائه باره این در ای خدشه غیرقابل سند کریم، قرآن از آیاتی  یل در

ـــاریخ، طـــول در داشـــت ارهـــار ـــوزه ســـنت اهل ورزان اندیشـــه و علمـــا بیشـــتر ت  را موعود مهـــدی آم
 .دارند اختلاف شیعیان با مصداق و امام به نگاه نوع در تنها و پذیرفتند

  طبــآ اســناد بالادســتی نظــام آموزشــی ماننــد ســند تحــول بنیــادین و ســند برنامــه مــا، کشــور در
 و آمـوزش نظـام مهـم هـای اولویت و ها گیری جهت از یکی عنوان به مهدوی درسی ملی، پرورش

 اســلامی جمهــوری ملی درســی برنامه ســند در ( و1391 همکــاران، و امینــی) اســت مطــر  پــرورش
: 1391 ملی، درسـی برنامه سـند)شـده اسـت اشاراتی آموزان دانش مهدوی تربیت اهمیت به انایر
آموزان با  تواند نقش مهمی در آشناسازی دانش بنابراین نظام آموزشی می(. 7-8-42-44-58

کتـاب فرهنا و اندیشه کی اسـت  های مهدویت ایفاء نماید. امـا بررسـی  هـای درسـی مختلـت حـا
 راســتای در حرکــت کــه بایــد و شــاید مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت. بــرای گونــه کــه ایــن مهــم آن

کتاب مهـم، ایـن شدن عملیاتی گـروه معـارف  ویـژه درس بـه درسـی هـای محتـوای آموزشـی  هـای 
کتاب  کـه مـی ابزارهـا تـرین و بهتـرین از جملـه مهـم رسمان  ای ویاماسلامی از جمله  تواننـد  هسـتند 

 اسـت آن بـر نظـر پژوهش این رو در از این .ل و بررسی قرار دهندهای مهدویت را مورد تحلی آموزه
کــه دورۀ اول رسککمان  ککای ویام درســی هــای کتاب متــون  مهــدویت مســایل بــه نوعی بــه متوســطه 
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ل سـبا ایـن  گویی بـه رو، پاسـخ در واقـ  در مطالعـه پـیش. شـوند تحلیـل کیفی روش به پرداختند،
کتـاب انـدازه تـا چـه شـود: تعقی  می متوسـطه مسـئله  اول دورۀ رسکمان  کای ویام درسـی هـای ای در 

گرفته شده کید قرار   اند؟ آموزش معارف مهدویت مورد تأ

وهش  پیشینه پژ
کنون مطالعه بررسی که تا ای در زمینه تحلیل مضمون  های متعدد پژوهشگر نشان از آن دارد 

کتــابم مــوزش معــارف متوســطه در زمینــه میــزان توجــه آنهــا بــه آ هــای درســی دورۀ اول حتــوای 
کــه در  مهــدویت انجــام نگرفتــه اســت. بــا ایــن وجــود بررســی پــژوهش کی اســت  هــای مختلــت حــا

گرفتــه شــده  گونــه هــا مقولــه مهــدویت و نظــام آموزشــی بــه برخــی از پــژوهش ای مــورد بررســی قــرار 
ســیمای مهــدویت در »ای بــا عنــوان  ( مبــادرت بــه انجــام مطالعــه1387اســت. از جملــه مرزوقــی )

کـه توجـه « رویکـردی بـه فلسـفۀ تربیتـی انتظـار آموزشی مـدارس:های  برنامه ورزیـد. وی دریافـت 
جهـت تـرویج تفکـر مهـدویت در منـاب  درسـی  ،گذاری و تدوین محتـوا مندی در حوزۀ هدف نظام

شــده بــا مطالعــۀ حاضــر، پژوهشــی  ترین پــژوهش انجام دورۀ ابتــدایی وجــود نــدارد. شــاید نزدیــ 
که با عنوان  کتابمح تحلیل»باشد  های آسمان و فارسی مقط  ابتـدایی از نظـر  های هدیه توای 
کتاب« توجــه بــه مهــدویت ، توســت امینــی و همکــاران 1390هــای چــا، شــده در ســال  پیرامــون 

کــه توجــه بــه نمادهــا و مبلفــه .( انجــام شــده اســت1391) ــت از آن دارد  های  ایــن تحقیــآ حکای
کتاب ک مهدویت و آموزش آن در   باشد. م میهای یادشده، بسیار 

آموزان دورۀ متوسطۀ شـهر قـم توسـت یزدخواسـتی و   وضعیت فرهنا مهدویت در بین دانش
ــــان  ( بررســــی شــــد. نتــــایج نشــــان داد دربــــارۀ شــــناخت امــــام1391همکــــاران ) ، بیشــــتر زم

ها، پاســخ درســت دادنــد. عــلاوه بــر ایــن، دربــارۀ ایمــان و بــاور قلبــی بــه  آمــوزان بــه پرســش دانش
آمـده بـالاتر از حـد متوسـت   ور، فلسفۀ غیبت و فلسفۀ رهور میانگین به دسـتحضرت، انتظار ره

  های مهـدویت در محتـوای برنامـۀ ( میزان توجه به مبلفه1392هرندی و نجفی )  است. جعفری
کردنــد. آن گرفتنـد در مجمــوع  درسـی دورۀ متوســطه را بررسـی  بـار بــه محورهــا و  2551هـا نتیجــه 

کتــاب  .مهــدویت توجــه شــد های مفهــومی مــرتبت بــا مبلفــه اول متوســطه  دیککن و زنککدگ ضــمنا  در 
کتــاب  ــه مفــاهیم مــرتبت بــا  ادریککات فارسکک بیشــترین توجــه و در  ــرین توجــه ب کمت دوم متوســطه 

عملیاتی _  الگوی مفهومی»ای باعنوان  ( در مقاله1392است. بقایی و همکاران ) مهدویت شده
کشور  مهدوی در نظام انداز راهبردهای تربیت راه کردنـد بـرای تحقـآ اهـداف « آموزشی  پیشـنهاد 

افــــزار و  گانه مغزافــــزار، نرم هــــای ســــه مهــــدوی، در حوزه  انــــدازی الگــــوی تربیــــت ها و راه برنامــــه
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

گام سخت کشور،    شود. های اجرایی و عملیاتی برداشته افزار نظام آموزش و پرورش 
التحصیل سـوم متوسـطۀ  فار  آموزان ( اقدام به بررسی ادراک دانش1393ادی  و همکاران )

کردند. آن را قبـول دارنـد و  آموزان وجود امام زمان ها دریافتند همۀ دانش نظری از مهدویت 
ـــاری حضـــرت هســـتند؛  ـــه رهـــور و ی ـــا علاقمنـــد ب ـــی برخـــوردار هســـتند و ام کل صـــرفا  از اطلاعـــات 

گاهی گاهی دارند،ا ههای مورد نیاز را دریافت نکرد آ که آ در عرصۀ عمل توجه  ند؛ به مواردی هم 
داننـد  آموزان خود را منتظر حقیقـی نمی کنند و از لحا  رفتاری ضعیت هستند. ضمنا  دانش نمی

( ارهــار داشــتند آمــوزش و 1393ندارنــد. مــرادی و همکــاران ) و معرفــت لازم را بــه امــام زمــان
ای پـــرورش نتوانســـت برونـــدادهایی مطـــابآ بافرهنـــا انتظـــار تحویـــل جامعـــه دهـــد. راهکارهـــ

گرفــت. 1393ســاز رهــور در مطالعــۀ فقیهــی و همکــاران ) اخلاقی زمینه تربیـت ( مــورد بررســی قــرار 
هـای پــرورش  هــای آموزشـی، محبـت و احسـان، روش ایجـاد فضـای اخلاقـی در مـدارس و محیت

گـاهی و بصـیرت اخلاقـی، روش گرایش آ هـای  هـا و عـادات مطلـوب اخلاقـی و روش هـای پـرورش 
کیــد بــرای تربیــت اصــلا  ر ایــل، از جملــه رهــور در مطالعــۀ  ســاز زمینه اخلاقی راهکارهــای مــورد تا

ســاز  وجوی راهبردهــای زمینه جســت»( در تحقیــآ خــود دربــارۀ 1393باشــد. رضــوی ) مــذکور می
پــردازد و بـه ایـن نکتــه  بـه بحـث می« پــرورش و  مهـدوی در اسـناد بالادســتی نظـام آمـوزش تربیت

کـــه تقریبـــا  همـــۀ پشـــتو اشـــاره می چـــون نقشـــۀ  های تقنینـــی و سیاســـتی در اســـنادی هم انهکنـــد 
کشـور، سـند تحـول بنیـادین آمـوزش جـام  کلـی ایجـاد تحـول در  پـرورش و سیاسـت و  علمی  های 

کـه بـا چاب  و  نظـام آمـوزش کـه در  بخش هـا و میان سـازی زیربخش پـرورش فـراهم اسـت  هـایی 
ــود   ای نویــدبخش پــیش زمینــه آینــده  ها وجــود دارد، در ایــن ســتادی و اســتان  حــوزۀ رو خواهــد ب
 ب(.1395از نجفی و همکاران،  نقل )به

درسـی  سازی فرهنـا مهـدویت در برنامۀ راهکارهای مبثر بر نهادینه (1395هرندی )  جعفری
کـه از نظـر دبیــران در  کـرد. وی دریافـت  دورۀ متوسـطه را از دیـدگاه دبیـران شـهر اصـفهان تحلیــل 

سـازی فرهنـا مهـدویت در مـدارس، راهکـار آموزشـی  ر نهادینهگانه مـبثر بـ میـان راهکارهـای سـه
کمتـرین  را دارد. در بــین راهکارهـای آموزشــی، طــر  مفــاهیم،  تــأثیربیشـترین و راهکــار پژوهشــی 

کتاب مصادیآ، تصاویر و مبلفه هـای درسـی؛ نقـش الگـویی  های مربو  به فرهنا مهدویت در 
گفتار و  کادر اجرایی مدرسه و تطابآ  کردن از افراد  کردار آندبیران و  ها با فرهنا مهدویت و یاد 

کـلاس ثیر را ؛ بیشـترین تــأمشـهور در حـوزۀ مهـدویت در حـین تـدریس متناسـ  بـا محتـوای درس 
درســـی  کت  ( میــزان توجــه بـــه مفــاهیم مهــدویت در1395هرنــدی و همکـــاران ) دارنــد. جعفری
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کردنــد. ایــن را  1387تــا ســال  1330اســلامی آمــوزش و پــرورش از ســال  معارف بررســی و مقایســه 
اسـلامی در پـرداختن بـه  مطالعه حکایت از وجود اختلاف معنـادار در دو دورۀ قبـل و بعـد از انقلاب

کت  مبلفه الت( مبـادرت  1395اسلامی دارد. نجفی و همکاران ) درسی معارف های مهدویت در 
مبـــانی نظــری تحـــول  در ســـاز رهــور های تربیتـــی ســب  زنــدگی زمینه بــه تحلیــل ابعـــاد و مبلفــه

بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی ایران ورزیدنـد. ایـن تحلیـل نشـان داد در مجمـوع 
سـاز رهـور در مبــانی نظـری تحـول بنیــادین  های تربیتـی سـب  زنــدگی زمینه بـار بـه مبلفــه 2204

یشـترین چنـین در بـین ابعـاد مـورد بررسـی، ب نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی توجـه شـد؛ هم
عد فرهنگی بود. کمترین توجه مربو  به ب  عد اجتماعی و   توجه مربو  به ب 

کــه همــه آنهــا بــه بررســی و تحلیــل پــژوهش کی از آن اســت  نحــوی نشــان  هــای  کــر شــده حــا
کتــاب داده ــه نظــام آموزشــی و  ک ــد  ــه مســئله  ان کــه لازم و شایســته اســت ب هــای درســی در حــدی 

انــد و جــای  ویت، بــا توجـه بــه اهمیــت وافـر آن نپرداختــهآمــوزان بـا معــارف مهــد آشناسـازی دانــش
در چــه  آنهــای مربــو  بــه مقولــه مهــدویت در نظــام آموزشــی خــالی بــوده و بــین  بســیاری از آمــوزه

ا درسی فعلی نظام آموزشـی در زمینـه اشـاعه فرهنـ در برنامهچه  آناسناد بالادستی آورده شده و 
 مهدویت، فاصله زیادی وجود دارد.

وش وهششناس ر  ی پژ
ح الف( کیفـی تعلـآ دارد و بـرای اجـرای آن از  :پزووهش طر پژوهش حاضر به انگـارۀ تحقیقـات 

 الگوهــای گــزارش و تحلیــل شــناخت، منظــور بــه روش شــد. ایــن استفاده 1مضــمون روش تحلیل
از شـروع تحلیـل، چنـدین  قبـل محقـآ (.2006 2،کـلارک و بـراون) رود می کار به ها داده در موجود

 اسـتخراج را اصـلی مضـامین بتوانـد و شـود آشـنا کامل طور به متن با کرد تا را مطالعه میبار متون 
 جملات اصلی مفهوم. گردید گذاری علامت آن، دار معنا جملات و شد کاویده مو موبه متون .نماید

کـه پایه مضـامین .گردیـد بندی دسـته سـپس و احصـاء 3،پایه مضـمون قال  در معنادار  مفهـوم ای 
ــرار 4دهنده درون یــ  مضــمون ســازمان برداشــتند، در مشــترکی ــا  یــ  مضــمون  ق گرفتنــد. نهایت

گیر به کـرد تـا از  انتخاب شـد. پژوهشـگر چنـدین بـار شبکۀ 5عنوان مضمون فرا مضـامین را بررسـی 
 ها اطمینان یابد. دقت و صحت آن

                                                        
1. thematic analysis 
2. Braun& Clarke 
3. Basic them 
4. Organizing them 
5. Global them 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 تحلیل نحوه از ای نمونه: 1 جدول
کتاب مضمون  پایه مضمون درسی متن 

گیر دهدهن سازمان  مضمون فرا

 به تنها منجی، رهور به اعتقاد البته
 بلکه ندارد اختصاص شیعیان ما

 از یکی رهور به نیز مسلمانان سایر
 برای او قیام و پیامبر فرزندان
 هستند. معتقد عدالت برقراری

 فرَق تمام نظر اتفاق
 پیرامون اسلامی
 منجی رهور

 و منجی
 مهدویت

 مهدویت
 درسی های درکتاب
 آسمان های پیام
 متوسطه اول دورۀ

کتــاب جامعــه جامعززه و نمونززه آمززاری: ب( کامــل ســه  درســی   آمــاری ایــن پــژوهش شــامل مــتن 
کیفــی، 1396دورۀ اول متوســطه چـا،   کای رسکمان ویام بـوده اســت. باتوجـه بـه منطــآ تحقیقـات 

کتاب پژوهشگران به و بررسـی ها را به عنوان نمونه انتخـاب و بـا مطالعـه  صورت هدفمند تمامی 
کـه بـه نحـوی مـرتبت بـا مقولـه مهـدویت بـوده را  هـا و جملـه ها، مضـمون کامل تمام بخش هـایی 

 اند.  انتخاب و مورد تحلیل قرار داده
گردآوری داده گـردآوری داده به هـدف با توجه ها: ج( ابزار  هـای  هـای پـژوهش و روش آن، ابـزار 

کدگـ لیسـت بـرای اسـتخراج، مقولــه پـژوهش چنـد چـ  هـای اسـتخراج بــوده  ذاری مقولـهبنـدی و 
هـای انتخـاب شـده و نوشـته  است. برای حصـول اطمینـان از صـحت و دقـت مـوردگزینی، بخش

کـه تـدریس  ها در اختیار نه لیست شده در چ  نفر از معلمان خبره استان چهارمحال و بختیـاری 
نان روایی ابزار را با دار بودند، قرار داده شد و آ های یادشده را در سال انجام پژوهش عهده کتاب

که ابزار برای اندازه توجه به هدف انـد.  گیری آنها ساخته شـده اسـت، مـورد تأییـد قـرار داده هایی 
اند  برای تأمین اعتبار پژوهش، ابتدا پژوهشگران چندین بار روند تحلیل را مورد بررسی قرار داده

کدگذاری و مقوله هـا در اختیـار سـه  صـد تحلیـلبنـدی اطمینـان یابنـد، سـپس سـی در تا از صحت 
گرفت تا اعتبار تحلیل1)بررسی همکار همکار های پژوهشگران و همکـاران)بین الا هـانی(  ( قرار 

کـه در  بالاتر رود. در مرحله سوم مقوله ها در اختیار دو نفـر از اسـتادان دانشـگاه فرهنگیـان اسـتان 
)نـارر   قـرار داده شـده ،ر بودندزمینه مباحث مربو  به مهدویت از دانش و تخصر لازم برخوردا

کدگذاری و آنان نیز با تغییراتی مقوله (2بیرونی  ها را مورد تأیید قرار دادند.  ها و 
وهش یافته  های پژ

مضـامین   و در قالـ  شـبکه بـه دسـت آمـدمضـمون  های حاصل از تحلیل در این بخش، یافته
ــارا کــه در بخــشئ ــر اســت  ــه بهمــوردگزینی، بر  ه شــده اســت. شــایان  ک ک ــ   صــورت  خــی از مطال

                                                        
1. peer debriefing 
2. external auditor 
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صـورت ضـمنی بـه بحـث  شـد، امـا به مستقیم بـه حضـرت حجـت و مسـایل مهـدویت مربـو  نمی
دانشــگاهی انتخــاب و تحلیــل  معلمــان خبــره و متخصصــان تأییــدمهــدویت پرداختــه بودنــد، بــا 

و  دینی پیشوایان ،پیامبر  بیت عنوان مثال در جاهایی با طر  بحث پیرامون اهل شدند. به
 صورت غیرمستقیم مسئله مهدویت بررسی شده است. به معصوم  مامانا

گیـر اسـت.  پایه، سـازمان  شده متشکل از سه بخش مضامین ارائهمضامین   شبکه دهنده و فرا
ـــ  آن ـــا ترکی ـــین نکتـــۀ مهمـــی در مـــتن اســـت و ب ـــه مب هـــا مضـــمون  طبـــآ تعریـــت، مضـــمون پای

گیر شبکه است.  دهنده شود. مضمون سازمان دهنده ایجاد می سازمان واست مضامین پایه و فرا
گرفته و سایر مضامین در  یـل آن قابـل طـر  و  کانون شبکۀ مضامین قرار  گیر نیز در  مضمون فرا

 (.1390جعفری و همکاران،  هستند)عابدی  بررسی
 های آسمان دورۀ اول متوسطه های درسی پیام : مضامین مربوط به مهدویت درکتاب2جدول شمارۀ 

مضامین 
 صفحه عنوان درس درس پایه پایه مضامین دهنده ازمانس

 بیت اهل
به عنوان 

نعمت الهی، 
ضرورت ح  و 
پیروی از 

 دستورات آنان

کید قرآن، پیامبر  و ائمه تشریح تأ
بعد از  بیت اهل بر نعمت ولایت و

 رحلت پیامبر
پیوند  4 هشتم

 34-35 جاودان

 از یکی عنوان به امامان به نسبت دوستی
پیوند  4 هشتم شیعیان رایتو

 40 جاودان

 برای معصوم امامان مسئولیت
 5 هشتم پیامبر از پس رستگاری به مردم هدایت

که  روزی 
کامل  اسلام 

 شد
41 

 ترین عالم در مقام پیامبر بیت اهل
 5 هشتم هدایتگران

که  روزی 
کامل  اسلام 

 شد
42 

 یکی عنوان به امامان دستورات از پیروی
 5 هشتم شیعیان ورایت از

که  روزی 
کامل  اسلام 

 شد
42 

 معارف و احکام از بیت اهل حفارت
 5 هشتم (پیامبر کلام )در دین

که  روزی 
کامل  اسلام 

 شد
42 

خبر از آخر 
زمان و بشارت 
به رهور امام 

 زمان

 توست خود از پس امامان معرفی
 علی از امام و امام علی پیامبر

 تا حضرت حجت
د پیون 4 هشتم

 جاودان
38-
37 

خورشید  4 نهم به رهور بشارت پیامبر
 46 پنهان
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مضامین 
 صفحه عنوان درس درس پایه پایه مضامین دهنده ازمانس

اعتقاد به قیام و رهور به عنوان 
خورشید  4 نهم تأثیرگذارترین عقیده تشی 

 46 پنهان

خورشید  4 نهم اعتقاد سایر مسلمان به رهور منجی
 46 پنهان

کت  مسیحیت و یهود  اعتقاد و بشارت 
خورشید  4 نهم بخش بزرگ آسمانی به نجات

 46 پنهان

وضعیت و 
های  آفت

جهان قبل از 
 غیبت

خورشید  4 نهم گرفتار در اختلاف و تزلزل و خونریزی
 46 پنهان

ها و  سرشار از جور و رلم و حاکمیت قدرت
کمان زورگو خورشید  4 نهم حا

 46 پنهان
 در شیاد و دروغگو افراد برخی ادعای
خورشید  4 نهم حجت حضرت با ارتبا  زمینه

 47 پنهان
 برخی بودن ازجان  زمان امام ادعای

خورشید  4 نهم شیاد و دروغگو افراد
 47 پنهان

های غربی برای نمایش  تلاش رسانه
خورشید  4 نهم طل  از حضرت ای خشن و جنا چهره

 48 پنهان

دلایل غیبت 
 حضرت

 حجت حضرت جان بودن خطر در
 5 نهم غیبت دلایل از یکی عنوان به

بری در ره
دوران 
 غیبت

55 

 حضرت درک برای جامعه شایستگی عدم
 5 نهم غیبت دلایل از یکی عنوان به

 در رهبری
 دوران
 غیبت

55 

 شرایت رهور

آمادگی مردم جهان برای همراهی با قیام 
خورشید  4 نهم امام

 47 پنهان
که تا پای جان در راه  یاران وجود باوفایی 

 تندهای امام بایس اهداف و آرمان
 نفر یار ویژه( 313)فراتر از 

خورشید  4 نهم
 47 پنهان

اهداف رهور و 
 قیام حضرت

خورشید  4 نهم ریزی خون و جنا اتمام
 48 پنهان

خورشید  4 نهم مهربانی و عدالت گسترش
 48 پنهان

و رالم تا نابودی رالمان و  رلم با مبارزه
خورشید  4 نهم اتمام جنا و خونریزی

 48 پنهان
  هدف عنوان به خداوند دین از عدفا

  از یکی مقام در) حضرت قیام
 (دین بزرگان

خورشید  4 نهم
 48 پنهان
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مضامین 
 صفحه عنوان درس درس پایه پایه مضامین دهنده ازمانس

 قیام با همراهی برای جهان مردم آمادگی
 خورشید 4 نهم رهور های شر  پیش از یکی عنوان به حضرت

 47 پنهان
 از یکی عنوان به باوفا یاران وجود

خورشید  4 نهم رهورهای  شر  پیش
 انپنه

47-
48 

ویژگی یاران 
حضرت و 
منتظران 
 حقیقی

زمان  بودن حتی در یار و یاور حضرت
خورشید  4 نهم غیبت دوران

 49 پنهان

خورشید  4 نهم اصلی حلقه نفر 313 به نبودن منحصر
 49 پنهان

بند به واجبات دینی،  وفادار، پای
گره گناه،  گرفتاران،  پرهیزکاری از  گشا از 

 دارای اخلاق نیکو
خورشید  4 نهم

 49 پنهان

خورشید  4 نهم همواره منتظر رهور بودن از دل و جان
 49 پنهان

انتظار و 
ورایت 
 در)منتظران

 امام کلام
 (رضا

 امت کار بهترین عنوان به رهور انتظار
خورشید  4 نهم ایشان( حدیث به )باتوجه پیامبر

 50 پنهان

رشید خو 4 نهم منتظران ورایت عنوان به بودن صبور
 50 پنهان

خورشید  4 نهم منتظران ورایت عنوان به رفتاری خوش
 50 پنهان

خورشید  4 نهم منتظران ورایت عنوان به داری همسایه
 50 پنهان

 ورایت عنوان به نی  کارهای ترویج
خورشید  4 نهم منتظران

 50 پنهان
 عنوان به دیگران ا یت و آزار از خودداری

خورشید  4 نهم منتظران ورایت
 50 پنهان

خورشید  4 نهم منتظران ورایت عنوان به رویی گشاده
 50 پنهان

خورشید  4 نهم منتظران ورایت عنوان به خیرخواهی
 50 پنهان

 ورایت عنوان به مبمنان با مهربانی
خورشید  4 نهم منتظران

 50 پنهان

پاسخ به 
شبهات 

پیرامون سن 
 حضرت

آن تا طولانی بودن عمر حضرت و امتداد 
خورشید  4 نهم ها پس از رهور سال

 47 پنهان
 از کمتر جوانی چهره در حضرت رهور
توانایی  مصداق عنوان به سال چهل

 (حسن امام کلام در) خداوند
خورشید  4 نهم

 47 پنهان
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مضامین 
 صفحه عنوان درس درس پایه پایه مضامین دهنده ازمانس

 سوره عنکبوت و عمر طولانی 14آیه 
خورشید  4 نهم نو  حضرت

 47 پنهان
 در یامکان برخورداری از عمر طولان

ای با  تغذیه و بهداشتی مسایل صورت
 های علمی توجه به پژوهش

خورشید  4 نهم
 47 پنهان

بر جهان  و مشیت بیکران الهی قدرت
 حضرت نجات به باعنایت) هستی

 در عیسی و موسی ابراهیم،
 (زمان از هایی برهه

خورشید  4 نهم
 47 پنهان

 کمتر جوانی چهره در حجت حضرت رهور
کلام سال چهل از خورشید  4 نهم (حسن امام )در 

 47 پنهان

های  ویژگی
جهان بعد 
رهور و 
حکومت 
 مهدوی

امتداد حکومت طولانی حضرت و اداره 
خورشید  4 نهم امور به دست صالحان پس از ایشان

 48 پنهان
گیر و حاکمیت نیکوکاران بر  عدالت فرا

خورشید  4 نهم سرنوشت جامعه
 48 پنهان

خورشید  4 نهم رالمانه و زورگو ایه فار  از حکومت
 45 پنهان

خورشید  4 نهم دیگران حقوق تعر  به فار  از
 45 پنهان

خورشید  4 نهم اندوزی طم  و ثروت و حرص از خالی
 45 پنهان

خورشید  4 نهم بدون فقر و تنگدستی
 45 پنهان

خورشید  4 نهم بدون فساد و فحشا و دادگاه و حبس
 45 پنهان

گرایی،  پرستی، انسان بت تهی از
خورشید  4 نهم پرستی گرایی و خرافه مادی

 45 پنهان
الهی، سرسبزی و  برکت و رحمت از مملو

خورشید  4 نهم خرمی
 45 پنهان

خورشید  4 نهم نشا  و شادی از مملو
 45 پنهان

 و شکوفایی ها انسان عقل رشد نهایت
گیر علم و دانش خورشید  4 نهم فرا

 45 پنهان
 
 
 

 زمان در دین عالمان به مراجعه ضرورت
 5 نهم مسائل به پاسخگویی جهت غیبت

رهبری در 
دوران 
 غیبت

55 



تأ
لی

م
 

فی
کی

 بر 
گی

گون
چ

 
ش

آموز
 

رف
معا

 
ت

دوی
مه

     
                

 

 

77 
 
 

مضامین 
 صفحه عنوان درس درس پایه پایه مضامین دهنده ازمانس

 
 
 
 
 
 
 
 
 

های  یژگیو
لازم جامعه 
اسلامی در 
 زمان غیبت

 فقبه از مردم پیروی ضرورت
 زمان در امام  نائ عنوان به الشرایت جام 

 غیبت
 5 نهم

رهبری در 
دوران 
 غیبت

56 

 های ویژگی از یکی عنوان به پرهیزکاری
 غیبت زمان در پیروی شایسته فقیه

 (صادق امام کلام )در
 5 نهم

رهبری در 
دوران 
 غیبت

56 

 از یکی عنوان به دین از محافظت
 زمان در پیروی شایسته فقیه های ویژگی

 (صادق امام کلام )در غیبت
 5 نهم

رهبری در 
دوران 
 غیبت

56 

 یکی عنوان به نفس هوای برخلاف رفتار
 در پیروی شایسته فقیه های ویژگی زا

 (صادق امام کلام )در غیبت زمان
 5 نهم

رهبری در 
دوران 
 غیبت

56 

 از یکی عنوان به خداوند دستور از اطاعت
 زمان در پیروی شایسته فقیه های ویژگی

 (صادق امام کلام )در غیبت
 5 نهم

رهبری در 
دوران 
 غیبت

56 

 هجامع حاکم بودن شناس اسلام لزوم
 5 نهم غیبت زمان در اسلامی

رهبری در 
دوران 
 غیبت

57 

 در دین مدنظر های ویژگی احراز ضرورت
 به جامعه نیل برای الشرایت جام  فقیه

 غیبت زمان در سعادت
 5 نهم

رهبری در 
دوران 
 غیبت

57 

کتـــاب2هـــای جـــدول  بـــا توجـــه بـــه داده  طه هـــای ســـه پایـــه متوســـ ، نتـــایج حاصـــل از بررســـی 
کی اس کتاب اول حا که از  پایه هفتم هیچ مقوله یا مضمون مـرتبت بـا مهـدویت  رسمان  ای ویامت 
 هـــای قابـــل برداشـــت، اغلـــ  مـــرتبت بــــا ت نبـــوده اســـت. در پایـــه هشـــتم مقولــــهقابـــل برداشـــ

و ادامـه حکومـت دینـی توسـت  حجـت خـدا بعـد از پیـامبر وجـودویژه لـزوم  و به بیت اهل
ماجرای غدیر خم مطر  بوده است، اما از آن مضامینی و مسئله جانشینی ایشان و  امام علی

 ؛هـای خـدا بـر روی زمـین بـه عنـوان حجـت بیـت اهل مرتبت با ضرورت برخورداری جامعـه از
لزوم محبت به آنان و اطاعت از فـرامین و دسـتورات آنـان قابـل  ؛های ایشان برای بشریت نعمت

 برداشت است. 
کتاب   طور خـاص بـه آمـوزش معـارف  پایه نهم، درس چهارم به نرسما  ای ویامبا این وجود در 

و در درس پــنجم، ورــایت حکومــت اســلامی در زمــان غیبــت بــا تفصــیل مــورد  پرداختــه مهــدویت
گرفته شد کتـاب تـرین مضـامین و مقولـه . از جملـه مهـمه اسـتبررسی قرار    هـای قابـل برداشـت از 
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تـرین  مضـمون پایـه اشـاره نمـود. مهـم 57دهنـده و حـدود  توان به ده مضمون سـازمان مذکور می
کتاب عبارتند از: خبر از آخر زمان و بشارت به رهور  هدهند مضامین سازمان قابل برداشت از این 

اهــداف  ؛شــرایت رهــور ؛دلایــل غیبــت ؛هــای جهــان زمــان غیبــت وضــعیت و آفــت ؛امــام زمــان
هـای  ویژگـی ؛ن حضـرتشـبهات پیرامـون سـ ؛ها و ورـایت یـاران و منتظـران ویژگی ؛رهور و قیام

 جهان بعد از رهور و ورایت حکومت در زمان غیبت. 

 گیری نتیجه
با توجه به اسناد بالادستی و هدف غایی نظام تربیتی جمهـوری اسـلامی ایـران، لازم اسـت در 

کتاب پایه مقوله مهدویت و فرهنا و اندیشه مهـدویت بـا  ،های مختلت درسی های تحصیلی و 
های مختلت تحصیلی با این مهم آشـنا شـوند. در ایـن  آموزان از دوره شجدیت دنبال شود و دان

گروه معارف اسـلامی بـه زمینه درس کتـاب های  نقـش مهمـی در ایـن ، رسکمان  کای ویکامهـای  ویـژه 
هـای مختلـت  آموزان دوره اول متوسطه با توجـه بـه ویژگـی زمینه به عهده دارند. از طرفی دانش
هـای مربوطـه دارنـد.  در بهتـرین سـن بـرای آشـنایی بـا مقولـهشناختی، عاطفی و عملکـردی خـود 

ــه دوره رشــد شــناختی ــه در ایــن ســن آنــان از نظــر مراحــل شــناختی در حــال ورود ب ک تفکــر  و چــرا 
ــــه درک بســــیاری از امــــور انتزاعــــی و  هنــــی هســــتند از نظــــر عــــاطفی  و انتزاعــــی بــــوده و قــــادر ب

خـــواهی و  ه آشــنایی بـــا حقــایآ، عــدالتآمــوزان در ایـــن ســن بیشــترین تمایـــل را در زمینــ دانــش
هسـتند و  دارنـد و تشـنه یـادگیری مسـائل دینـی و اسـلامی ،دستیابی به هویـت واقعـی دینـی خـود

های بی وقفه استکبار  های انحراف آنان را از طریآ تلاش تواند زمینه عدم توجه به این مهم می
ت فــراهم آورد. بــا ایــن وجــود هــای مختلــ و اســتعمار غــرب و عوامــل داخلــی آنــان از طریــآ رســانه

کتاب هـای هفـتم  ویـژه پایـه اول، به گانه دوره متوسطه های سه های درسی پایه تحلیل مضمون 
کی از توجه به این مهم دارد.   و هشتم حا

کتابچه  آن کـه در پایـه هشـتم در  از  های درسی مورد بررسی قابـل برداشـت اسـت، ایـن اسـت 
ـــل مضـــمون ســـازمان ـــت اهل عنـــوان بـــه حضـــرت»دهنده   ی  و دینـــی پیشـــوای ،پیـــامبر  بی

هـــای  ، ویژگیبیـــت مضـــامینی مثـــل معرفـــی اهل« آن پیرامـــونی مســـائل و معصـــوم امام
جـای  بیـت در برابـر امـت و ورـایت امـت در برابـر اهل بیـت ، مسـئولیت اهلبیت اهل

کتاب گرفتند. به گفت در  یشه مهدویت گردد ر شده، معلوم می های درسی تحلیل بیان دیگر باید 
کـرد. ایـن موضـوع در آثـار جعفری را در مفاهیمی نظیر امامت بایـد جسـت و  (1395) هرنـدی وجو 
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 شود. نیز دیده می (12: 1382) کربن
های اسـلامی، مسـیحیت و یهـود بـر رهـور منجـی از جملـه مضـامینی بـود  نظر تمام فرقه اتفاق

شـــدند. در آثـــار بســــیاری از طـــر  « مهـــدویت و منجـــی»دهنده  کـــه در قالـــ  مضـــمون ســـازمان
 همکـاران، و پورسـیدآقایی ؛1393 عرب، ؛1393 قضاوی، ؛1395 هرندی، جعفری)پژوهشگران

 ؛1386 فرمانیـــــان، ؛1389 هاشـــــمی، ؛1391 بداشـــــتی، الله ؛1393 همکـــــاران، و ادیـــــ  ؛1393
کید شـده اسـت. رنیز ب (1386 رفی ، فلا  مشـخر شـد  ،مضـامین  از بررسـی شـبکه این مسئله تأ
درک ایشان از جمله دلایـل غیبـت؛  برای جامعه شایستگی حضرت و عدم جان بودن خطر که در

زمـان بـودن از جملـه آفـات  حضـرت و امام بـا ارتبا  زمینه در شیاد و دروغگو افراد برخی و ادعای
 زمان غیبت است.

ن آن در متـو های شـر  پیش و حضـرت قیـام و رهـور دهـد پیرامـون اهـداف ها نشان می یافته
 بـا مبـارزه ؛مهربـانی و عـدالت گسـترش ؛ریزی خون و جنا اتمام :چون مواردی هم ،شده تحلیل
 بـرای جهـان مـردم چنـین آمـادگی اهـداف رهـور و قیـام؛ هم ازخداوند  دین از رالم و دفاع و رلم

ـــا همراهـــی ـــاران باوفـــا بـــه حضـــرت ب رهـــور عنـــوان شـــدند. در  های شـــر  پیش عنوان و وجـــود ی
تـ  مـورد بررسـی کـه ین پژوهش، محقـآ دریافـتدیگری از ا بخش ک  کـه  ه اسـتعنـوان شـد ،در 

نفر حلقۀ اصلی نیسـتند و بـرای پیـروزی بـر دشـمن، حضـور تمـامی  313یاران حضرت منحصر به 
گفته آن کـه یـاری حضـرت مخـتر زمـان رهـور نیسـت؛ بلکـه در  ها لازم است. افزون بـراین،  شـد 

 رهـور ها نشـان داد در نمونـه مـورد بررسـی، انتظـار رسیزمان غیبت هم این امکان وجود دارد. بر
گهربـار امـام رضـاأچنین با ت مطر  شد. هم پیامبر امت کار بهترین عنوان به کلام   سی به 

 آزار از نیـ ، خـودداری کارهـای داری، تـرویج رفتاری، همسایه بودن، خوش مواردی چون صبور
گشــاده ا یــت و ــا یرویی، خیرخــواهی و مهربــان دیگــران،  ــه ب منتظــران  ورــایت عنوان مبمنــان ب

ــ  مضــمون ســازمان شــد. این  برشــمرده در « منتظــران ورــایت و انتظــار»دهندۀ  مضــامین در قال
 شد.   مضامین نمایش داده  شبکه

دیـن  عالمـان بـه مراجعـه مضامینی مثل ضـرورت« غیبت زمان در اسلامی جامعۀ ادارۀ»دربارۀ 
 ،امــام نائــ  عنوان بــه الشــرایت جام  فقیــه از رویپیــ مســائل و ضــرورت بــه پاســخگویی جهــت
دیـن،  از از چهار شاخصۀ پرهیزکاری، محافظـت صادق شد. با استناد به فرمایشات امام طر 
 پیـروی شایسته فقیه های ویژگی عنوان به خداوند دستور از نفس و اطاعت هوای برخلاف رفتار
کم بـودن شـناس اسلام ه، بـر لـزوممـوارد یادشـد شـد. عـلاوه بـر برده غیبـت نـام  زمان در  جامعـه حـا
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کیــــدغیبــــت  زمــــان در اســــلامی گفتــــه شــــده تأ  فقیــــه در دیــــن مــــدنظر هــــای ویژگی شــــد احــــراز  و 
کتاب زمـان در سـعادت بـه جامعـه نیـل بـرای الشرایت جام   کای  ویامهـای  غیبـت ضـروری اسـت. 

ــه بحــث  رسککمان ــز پرداختنــد. بشــارت« رهــور حضــرت»متوســطۀ اول ب ــامبر م نی ــر رهــورپی  بنــی ب
کتاب حضــرت کــه اعتقــاد هــا آمده از جملــه مضــامین ایــن قســمت اســت. در ایــن   رهــور بــه اســت 
 مســیر در عظــیم ها و نیرویــی ســختی از رفــت برون جهــت شــیعیان عقیــدۀ اثرگــذارترین حضــرت

گفتــه تــلاش و ایسـتادگی  از مملــو و روزگـاری اســت متزلــزل ،شــد  آنــان اسـت. در مــورد روزگــار رهـور 
گفته حکام توست خونریزی و ستم و رلم و جور اختلاف، کسی از   شد به زورگو. نهایتا   جز خداوند 

گــاه نیســت و تعیین گویی بــه برخــی  کننــدگان وقــت، دروغگویاننــد. در مقــام پاســخ زمــان رهــور آ
 علـم های نـو ، یافتـه حضـرت طولانی عمر به باتوجه ،حضرت سن و عمر شبهات پیرامون طول

 موسـی ابـراهیم، حضـرت نجات به باعنایت) الهی ای و قدرت تغذیه و داشتیبه لئمسا زمینه در
ایـن، بـا  کـر  شـد. مضـاف بـر عمر طولانی حضرت ممکـن انگاشته (زمان از هایی برهه در عیسی و

 عنوان سـال بـه چهـل از کمتـر جـوانی چهـره در حجـت حضـرت رهـور حدیثی از امام حسن
 خداوند تبیین شد.  توانایی مصداق

ــیش دهنده مضــمون ســازمان« مهــدوی حکومــت و پســارهور نجهــا» ــه ب ک از ســایر   ای اســت 
کت   توجـه بـه تعـداد  توان بـا است. این ادعا را می به آن توجه شده  ای رسمان ویامموضوعات در 

پســند پنداشــت.  دهنده( محکمه ســازمان  پایــه آن )در قیــاس بــا ســایر مضــامین  بیشــتر مضــامین
صـورت جهـانی  جهانی معرفی شد و جهان پسارهور به عدل کومتعنوان ح حکومت مهدوی به

 حقـوق بـه رالمانـه تعـر  هـای نشـا  و خـالی از حکومت و الهی و شـادی  رحمت و عدل از مملو
کــه  فقــر و بت و انــدوزی طمـ ، ثروت و دیگـران، حــرص گشــت. حکومـت مهــدوی  پرسـتی تصــویر 

گسترندۀ عدبم و پیامبران آرزوی کنندۀ دانش دانسته و لمنان بود، در جایگاه  شـد   داد و شکوفا
گفتـه کــه  رسـند. هم ها بـه نهایـت رشـد عقـل خـود می شـد در آن زمـان انسـان  و  چنـین عنـوان شـد 

هــای همیشــگی پایــان  حضــرت بــرای تشــکیل حکومــت وارد جنــا بــا رالمــان شــده و بــه جنا
که آیا حکومت حضـرت مقـارن بـا ب. ضمن پاسخ منفی دادن به این سبادهد می رپـایی قیامـت ل 

 از پـس دیگـر صـالح حکـام آمـدن کـار زیـاد و روی سـالیان طـول در مهدوی حکومت است؟ امتداد
کـه  طر  شـد. ویژگی حجت حضرت کـه بـرای جهـان پسـارهور عنـوان شـد بـا مطـالبی  هـایی 

کـــرد، همســـو اســـت. فرهمنـــد ( در این1391) بداشـــتی الله ( زمـــان تشـــکیل 1385) زمینـــه ارهـــار 
شـده از  بیش از برپـایی قیامـت دانسـت. ایـن مطلـ  مبیـد مضـامین استخراجحکومت مهدوی را 
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کمـی بـه موضـوع مهــدویت در  شـده می متـون تحلیل باشـد. در ایـن تحقیــآ معلـوم شـد بـه میــزان 
کتاب پایـه نهـم دو  دورۀ اول متوسطه پرداخته  ای رسمان ویامهای درسی  کتاب شد. زیرا فقت در 

گرفتند و در پایهدرس اختصاصی برای این موضوع در های هفتم و هشتم به طـر  مسـایلی  نظر 
کم به گریختــه بســـنده شــد. نتـــایج پـــژوهش حاضــر از نظـــر  تــوجهی بـــه مســـئله  صــورت جســـته و 

کتـــ  بررسی  همکـــاران و و امینـــی (1387) های مطالعـــات مرزوقـــی شـــده بـــا یافتـــه مهـــدویت در 
 باشد. همسو می (1391)

کــه طبــآ نتــایج پــژوهش مــذکور  کتــاب و پــژوهشاز آنجــا  هــای درســی دوره بــه  هــای مــرتبت، 
کافی به مقوله مهدویت و آموزه که با توجـه های نپرداختند، پیشنهاد می میزان  اهمیـت  بـه شود 

جمهـوری اسـلامی ایـران و اسـناد بالادسـتی نظـام  نظـام طبآ اهـداف مقـدس و موضوع مهدویت
غـرب، وهـابیون و ایـادی داخلـی آنـان های استعمار و استکبار شرق و  آموزشی و با توجه به تلاش

که:  مهدویت، پیشنهاد می توجه به آموزه برای منحرف نمودن جامعه از مسـئولان نظـام  .1شود 
ریــزان درســی توجــه بیشــتری بــه ایــن مهــم داشــته باشــند و از  گــذاران و برنامــه آموزشــی، سیاســت

ــه مناســ  محتــوای آموزشــی در دوره ــت  هــا و پایــه  طریــآ ارائ هــای  تحصــیلی، زمینــههــای مختل
هـای  از طریـآ دوره .2آموزان بـا فرهنـا و معـارف مهـدویت را فـراهم آورنـد  آشنایی بیشتر دانش

هـای لازم بـه عمـل آیـد  ضمن خدمت مختلت، برای آشناسازی معلمان با معارف مهدویت تلاش
 آمـــوزان بــا معـــارف معلمــان و اولیـــای مدرســه خـــود را مورــت و مکلـــت بــه آشناســـازی دانــش .3

کلاس هـای  هـای مختلـت و فعالیـت های درس و همچنین از طریـآ برگـزاری برنامـه مهدویت در 
 .4 نماینــد ...هــای مختلــت و گــاهی، برگــزاری مســابقه هــای صــبح فــوق برنامــه و مکمــل، مراســم
ـــدین، ســـازمان ـــردم جامعـــه، وال ـــد صداوســـیما، ســـپاه  هـــای فرهنگـــی و اجتمـــاعی و م نهـــاد مانن

انقـلاب و  یات اسـلامی، مسـاجد، ائمـه جمعـه و جماعـت و سـایر نهادهـاپاسداران، سازمان تبلیغ
کاسـتی اسلام تـلاش نماینـد بـه روش گسـترش  هـای مختلـت خـلأ و  هـای نظـام آموزشـی در زمینـه 

هـای  آمـوزان بـا ایـن معـارف بـه روش فرهنا و معارف مهـدویت را جبـران و در آشناسـازی دانـش
 مختلت اقدام نمایند.
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 منابع
 .کریم قرآن

آمــــــوزان  هرســــــتانی، اصــــــغر. ادراک دانش آ ر، اســــــکندر؛ ابراهیمی ادیــــــ ، یوســــــت؛ فتحــــــی _
، سال اسلام  ترریتالتحصیل سوم متوسطۀ نظری از مهدویت: پژوهشی پدیدارشناسانه.  فار 
 .1393، 16، شماره 9

کتاب زارعـــی، مرضـــیه. تحلیـــل نژاد، زهـــرا؛ علیزاده امینـــی، محمـــد؛ ماشـــاءالهی _ هـــای  محتوای 
مطالعککککات اسککککلام و ابتــــدایی از نظــــر توجـــه بــــه مهـــدویت.  های آســــمان و فارســـی مقط  هدیـــه

 .1391، 10، شماره 6، سال شناس  روان

کامیـــار. الگـــوی  فرد، فاضـــل؛ قهرمـــانی بقـــایی، حســـین؛ مهماندوســـت، حمیـــد؛ قهرمـــانی _ فرد، 
کشــور.  مهــدوی در نظام انــداز راهبردهــای تربیت مفهــومی _ عملیــاتی راه ، مویود مشککرقآموزشــی 

 .1392، 26، شماره 7سال 
، سـال اندیشکددین پوربهرامی، اصغر. مهدویت و ضرورت وجود امام از دیـدگاه صـدرالمتألّهین.  _

 .1385، 19، شماره 6
ملی در  _ کارمی، سیدمحسن؛ حلفی، محمد. مهـدویت در قـرآن )تـا  پورسیدآقایی، سیدمسعود؛ 

 .1393، 10شماره ، 3، سال  ای مهدوی وهو  سورۀ انبیاء(.  105آیۀ 
 .1390، 21، 6، سال یلوم اسلام سنت.  جعفرزاده، علی. جلوۀ مهدویت در اندیشۀ اهل _
ـــر نهادینه  جعفـــری _ ـــا مهـــدویت در  هرنـــدی، رضـــا. تحلیـــل راهکارهـــای مـــبثر ب ســـازی فرهن

، 37، شـماره 10، سـال مشرق مویکوددرسی دورۀ متوسطه از دیدگاه دبیران شهر اصفهان.  برنامۀ
1395. 

نقــی؛ نجفــی، حســن. بررســی و مقایســۀ میــزان توجــه بــه  هرنــدی، رضــا؛ فقیهــی، علی ری جعفــ _
کت  (. 1387تــا  1330اســلامی آمــوزش و پــرورش )از ســال  درســی معارف مفــاهیم مهــدویت در 

 .1395، 21، شماره 13، سال درس  ریزی وهو   در ررنامه
ای مهـدویت در محتـوای ه هرندی، رضا؛ نجفی، حسن. بررسی میزان توجه به مبلفه جعفری  _

 .1392، 28، شماره 7، سال مشرق مویوددرسی دورۀ متوسطه.  برنامۀ
خنیفر، حسین؛ زروندی، جواد؛ زروندی، نفیسـه. جهـانی شـدن و فرهنـا مهـدویت از دیـدگاه  _

کریم و روایات اسلامی.   .1389، 16، شماره 4، سال مشرق مویودآیات قرآن 
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 .1384، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ین نق  معلم در ترریت دداودی، محمد.  _
. قـم: انتشـارات مبسسـه آموزشـی و پژوهشـی امـام گرایکی چکه سکان گریزي چکرا  دین دینساجدي،  _

 .1384. اول، خمینی
 .1380جا: انتشارات تربیت اسلامی،  . بیترریت اسلام رضا.  زاده قمصری، علی صادق _
زاده، محمــــد.  ، ابوالحســــن؛ شــــیخجعفری، حســــن؛ تســــلیمی، محمدســــعید؛ فقیهــــی عابــــدی _

ـــرای تبیـــین الگوهـــای موجـــود در  مضـــمون و شبکۀ تحلیل کارآمـــد ب مضـــامین: روشـــی ســـاده و 
کیفی.  داده  .1390، 10، شماره 5، سال اندیشد مدیریت را بردیهای 

، 11، شـماره 5، سـال الهیکات تطبیقک عرب، مهین. منجی موعود در ادیـان بـزرگ قبـل از اسـلام.  _
1393. 

، 2، شـماره 1، سـال مشکرق مویکودسـنت.  یان، مهدی. جایگاه آموزه منجی در اندیشه اهلفرمان _
1386. 

 .1385، 10، شماره 3، سال سفینههای الهی در قرآن.  فرهمند، مهناز. مهدویت و سنت _
ســـــادات.  طرفـــــان، فاطمه هرنـــــدی، رضـــــا؛ بـــــادی، ملیحـــــه؛ بی نقـــــی؛ جعفری فقیهـــــی، علی _

، 3، سـال  کای مهکدوی وهو  سـاز رهـور در آمـوزش و پـرورش.  اخلاقی زمینه راهکارهای تربیـت
 .1393، 9شماره 

، 20، شـــماره 5، ســـال شناسککک  شیعهاندیشـــی تـــاریخ هگـــل.  رفیـــ ، علـــی. مهـــدویت، فرجام فلا  _
1386. 

، شـماره 3، سـال  ای مهدوی وهو  قضاوی، منیره. جهان پس از رهور منجی در عهد جدید.  _
10 ،1393. 

، تهــران: موسســه پژوهشــی 4. ج مککذاکرات و مکاتبککات بککا یلامککه  با بککایی شککیعه کــربن، هــانری.  _
 .1382حکمت و فلسفه، 

، شـماره 6، سـال مشکرق مویکودبداشتی، علی. نقش مهدویت در معناداری زندگی شـیعیان.  الله  _
22 ،1391. 

 .1403، بیروت: داراحیاء الترا  العربی، بحارالانوارمجلسی، محمدباقر بن محمدتقی،  _
درســی معنــوی در  ی، مســعود؛ ســیدکلان، میرمحمــد؛ عیــاری، لــیلا. طراحــی الگــوی برنامهمــراد _

، 3، ســال  ککای مهککدوی وهو  ســاز؛ راهبردهــا و راهکارهــای اجرایــی آن.  راســتای تربیــت زمینه
 .1393، 9شماره 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

های آموزشــی مـدارس: رویکــردی بــه فلســفۀ  الله. ســیمای مهـدویت در برنامــه مرزوقـی، رحمــت _
 .1387، 7، شماره 3، سال ترریت اسلام ظار. تربیتی انت

گـاه یونـا؛  موسوی _ گیلانی، سیدرضی؛ مولوی، مریم. اعتقاد به منجی براساس ضـمیر ناخودآ
کهــن سـیمر  و تبیـین اسـطورۀ مــدرن بشـقاب پرنـده.  ، 5، ســال مویود مشکرقبـا بررسـی اسـطورۀ 

 .1390، 17شماره 
کیفــــی راهکارهـــــای نقــــ نژاد، مهــــدی؛ فقیهــــی، علی نجفــــی، حســــن؛ ســــبحانی _ کــــاوی  ی. وا

ـــــد متخصصـــــان.  های ســـــاز رهـــــور در برنامه فرهنگی زمینه تربیـــــت درســـــی دانشـــــگاهی از دی
 ب. 1395، 17، شماره 5، سال  ای مهدوی وهو  

های تربیتـی سـب   نژاد، مهـدی. تحلیـل ابعـاد و مبلفـه نجفی، حسن؛ ملکی، حسن؛ سـبحانی _
نیـادین نظـام تعلـیم و تربیـت رسـمی و عمـومی ساز رهور در مبانی نظری تحـول ب زندگی زمینه

 الت. 1395، 39، شماره 10، سال مشرق مویودایران. 
کک  جمهکک ری اسککلام  ایککرانوزارت آمــوزش و پــرورش.  _ . تهــران: ســازمان پــژوهش و ررنامککه درسکک  ملم

 .1390ریزی آموزشی،  برنامه
، سـال نک ر  لوعدو. هاشمی، سیدعلی. بررسی تطبیقی آموزه منجی موعود در اسـلام و آیـین هنـ _

 .1389، 32، شماره 9
 .1392، 27، شماره 7سال  مشرق مویود نژاد، حسین. استخلاف و مهدویت.  الهی _
 .1393، 29، شماره  8سال  مشرق مویود پژوهی.  شناسیِ مهدویت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . معرفت _

ــد؛ غفــارییزدخواســتی، علــی؛ امینــی، محمــد؛ رحیمــی، حم _ ایرانی، ســاره. بررســی وضــعیت  ی
، شـماره 6، سـال مشکرق مویکودآمـوزان دورۀ متوسـطۀ شـهر قـم.   فرهنا مهدویت در بـین دانش

23 ،1391. 
_ Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. 

Qualitative Research in Psychology. 3 (2), 77-101. 

 



 
 
 

 های مهدوی نامه علمی _ ترویجی پژوهش فصل 14/5/1396دریافت:  تاریخ
 1396  پاییـــــز، 22 شمـــــاره  سال ششم،   12/8/1396تاریخ پذیرش: 

 

ویکرد عام و خاص شناسی مفهومی انتظارباز  با ر
 سنت اهل از منظر شیعه و

 1نژاد حسین الهی
 چکیده

 سـنت اهل اص از منظـر شـیعه ودر این مقال موضوع انتظار با رویکرد عام و خـ
گفتگو قرار گیرد. مقوله انتظار دارای تنوعات و ابعاد مختلفـی  می مورد بحث و 

کاربردی توجیه کارکردی و  که با سه نگرش رویکردی،  نگـرش  .شود می است 
ــارکردی،  مــی انتظــار را از نظــر عــام و خــاص بررســی ،رویکــردی ک کنــد. نگــرش 

کـاربردی می امعه تحلیلتأثیرات انتظار را در افراد و ج قلمـروی  ،کنـد و نگـرش 
کاود.  کرِ مقدمه، آغازین بحث این  می انتظار را از حیث فرا دینی و فرا مذهبی

کـه دورنمــای تحقیـآ را نشــان دهــد. بعـد از بیــان مقدمـه بــه  مـی نوشـتار اســت 
شـود. بحـث بعـدی، تحلیـل و  مـی مفهوم شناسی انتظار و قلمروی آن مبادرت

کـه ابتـدا بـا دلایـل و  بررسی انتظار با رویکرد عـام و خـاص از منظـر شـیعه اسـت 
گانــه نظیــر  توجیــه »و « خــاصهای  توجیــه صــدوری بــا پرســش»قــراین ســه 
کاربرد خاص»و نیز « صدوری با واهگان خاص  به توجیه انتظـار خـاص« فهم و 

 پیرامون انتظار توجـه سنت اهل پردازد و در ادامه و فرایند بحث به نظرگاه می
کــه بــر ایــن اســاس روایــات الانتظــار بــا رویکــرد عــام و خــاص در منــاب   مــی شــود 

گفتگو قرار سنت اهل حدیثی بـه ای  گیرد و در آخر، مقاله با  کر نتیجه می مورد 
 رسد. می پایان

کلیدی  واژگان 
کاربرد خاص، انواع انتظار  .انتظار، انتظار عام، انتظار خاص، صدور خاص، 

                                                        
 .(hosainelahi1212@gmil.com)قم  اسلامی فرهنا و علوم پژوهشگاه علمی ئتیه عضو و دانشیار. 1

mailto:Hosainelahi1212@gmil.com
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هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 مقدمه
گروههــای  وزهانتظــار از جملــه آم کــه مــورد قبــول و باورداشــت همــه  هــای  مهــم مهــدویت اســت 

باشد. موضوع انتظار به جهت پیچیده بودن و پردامنه بـودن دارای ابعـاد و قلمـروی  می اسلامی
که از نظر ماهیت به رویکردهای عام و خاص تقسیم کـاربرد بـه  می مختلفی است  شود، و از نظـر 

کارکردهـای فـردی و اجتمـاعی  می نوعشاخصه فرا مذهبی و فرا دینی مت کـارکرد بـه  شـود و از نظـر 
گونــه مــی انقســام کــارکردی های  پــذیرد. در ایــن نوشــتار در میــان  کــاربردی و  مختلــت رویکــردی، 

کـه در قالـ  دو قسـم عـام و خـاص بـاز شناسـی گونـه رویکـردی انتظـار  شـوند  مـی انتظار، تنهـا بـه 
 گذاریم.  می این خصوص به صورت مجزا به بحث را در سنت اهل توجه شده و نظرگاه شیعه و

بی تردید مقوله انتظار با رویکرد عام و خاص، یکبار از منظر روایات و مناب  روائی، مورد غور و 
گیرد و بار دیگر از منظر اندیشمندان و باورمندان اسلامی و به بیان دیگر یـ  بـار  می کنکاش قرار

کـه در ایـن مقـال تنهـا بـه  مـی رت باور محور دنبـالبه صورت حدیث محور و بار دیگر به صو شـود 
شود یعنی در اینجا مقوله انتظـار بـا رویکـرد عـام و خـاص  می محور( پرداخته )حدیث قسمت اول

گفتگو قرار که لازم است قبـل از ورود بـه بحـث بـه  می به صورت حدیث محور مورد بحث و  گیرد. 
گانه فوق فاقد پیشینه بوده و در مقوله ا که این دو نکته اشاره شود نکته اول نتظار با رویکرد سه 

کتاب و ت  نگاره مهدوی به این موضوع پرداخته نشده است و نکته دوم روایـات  کـه این هیچ 
کند.  نمی ؛ بسیار محدود بوده و تعداد آنها از عدد سه تجاوزاولا   سنت اهل انتظار در مناب  حدیثی

نـه انتظـار خـاص. امـا وقتـی بـه اند  ت انتظـار عـام تعریـت شـده؛ این تعداد محدود نیز در جهثانیا  
؛ روایـات بسـیاری افکنیم عکس این قضیه را خواهیم دیـد یعنـی اولا   می مناب  حدیثی شیعه نظر

؛ علاوه بر انتظـار عـام، بسـیاری از آنهـا در در این خصوص در مناب  حدیث شیعه آمده است. ثانیا  
از نظـر روایـات  سـنت اهل شـوند. پـس دیـدگاه شـیعه و مـی تراسـتای انتظـار خـاص توجیـه و تعریـ

گرفته و از یکـدیگر جـدا شـده زیـرا یکـی تنهـا بـه توجیـه انتظـار اند  الانتظار فاصله زیادی از یکدیگر 
 پردازد.  می پردازد و دیگری علاوه بر انتظار عام به توجیه انتظار خاص نیز می عام

 شناسی انتظار مفهوم
 انتظار از نظر لغت
ــه باشــد مــی «نظــر»  ریشــه ازواهه انتظــار  ــرده کــار بــه افتعــال بــاب در ک هــای  مترادف از شــده، ب

 یدر لغـت بـه معنـا )اقـرب المـوارد، فرهنـا بـزرگ جـام  نـوین( و ترقّـ  اسـت و نّیأت آن معنایی
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کردن، چشم داشتن، چشـم بـراه بـودن، ام  دوار بـودن اسـت. )ابـن منظـور،یـد داشـتن و امیـتأمل 
 آنهــای  مترادف از واهه ایــن تمــایز باعــثچــه  آن( 294 ،8: ج1334 . دهخــدا،219، 5: ج1416
 افتعال باب خصوصیات از کلی طور به که است آن معنای در «مطاوعه» خاصیت وجود ،شود می
 بـا برابـر انتظـار واهه معنای خاطر بدین و است تأثیرپذیری معنای به «مطاوعه» رود. می شمار به
 و حالـت «انتظـار» کـه رسـیم مـی نتیجـه ایـن بـه مـذکور مطلـ  از. بود واهدخ «شدن راه به چشم»

 منتظـرچـه  آنو  وی و بـین شـود مـی مترتـ  امـوری سلسـله یـ  ،متأثر شخر بر که است وصفی
 .است برقرار تأثّر و تأثیر رابطه است آن

 انتظار از نظر اصطلاح
معنــای اصــطلاحی نیــز بایــد  پــذیر اســت در انتظــار بــا دو رویکــرد عــام و خــاص توجیــه کــه چنان

همین دو معنا مدنظر باشد. یعنی مقوله انتظار ی  بار با رویکرد عام و بار دیگر با رویکـرد خـاص 
کـه از ایـن رو انتظــارِ عـام در اصـطلا ، بـه معنــای امیـد و امیـدواری جهــت  مـی قابـل تعریـت باشــد 

که این امور زندگی به فر کار در امور زندگی است  شود  می دی و اجتماعی تقسیمگشایش و فراخی 
شــود. بــه  مــی و امــور اجتمــاعی نیــز شــامل همــه ابعــاد آن نظیــر مشــکلات اقتصــادی، سیاســی و...

ـــارت دیگـــر متعلـــآ انتظـــار اصـــطلاحی عـــام، مطلـــآ مشـــکلات و معضـــلات در همـــه ابعـــاد و  عب
 مختلت اجتماعی و فردی است. های  رویکرد

کتابش درباره مفهو ال المکارمیمکصاح    نویسد: می انتظار یشناس مدر 
د و یـآ یم از آن بـر میکشـ یانتظـارش را مچـه  آن یبـرا یکه آمادگ یاست نفسان یانتظار حالت
 ( 45: 1421است. )اصفهانی؛  یدیأس و ناامیضد آن، 

که متعلآ آن مشکلات و معضلات خاص باشد اما انتظار  می در برابر آن انتظار خاص قرار دارد 
که در این نوش است. بر  تار در صدد تبیین و تشریح آن هستیم انتظار رهور امام زمانخاصی 

د داشــتن بــه تحقــآ رهــور و آمــدن منجــی یــام یمعنــا ایــن اســاس انتظــار اصــطلاحی خــاص بــه
کــه موعــود  آسـمانی بــه نــام امـام مهــدی اســت یعنـی چشــم داشــتن بـه فــرا رســیدن روز موعـود 

کـ ها  رده و بسـتر زنـدگی انسـانی را بـرای انسـانجهانی با آمدنش زمین و زمینیـان را خـوش بخـت 
( و یـا بـه 106: 1363  )الحرانـی؛ و ترقّـ بفراهم نماید. به بیان دیگـر انتظـار فـرج بـه معنـای تهیّـ

جهت یاری رساندن به آن حضرت است  معنای آمادگی روحی و عملی برای رهور امام زمان
کـه بـا ایـن عمـل منافـ کارهـایی  کـرد. )الکه در این خصوص باید از   :1413؛ خـوییات دارد دوری 

 (319، 5ج
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کتاب  بهترین عبادات امـت مـن انتظـار فـرج در امـور »ابتدا روایت  یی ن الامبارشیخ صدوق در 
گرامی اسلام« مسلمین از ناحیه خداست کند و بعـد در  یـل آن بـه تبیـین  می نقل را از رسول 

 گوید: می انتظار اصطلاحی خاص پرداخته و
 براى خودسازى و کوشش و است، نمودن آن اىیمه و آماده را خود الهی؛ فرج رانتظا معنی
کشـد، را مسافرش آمدن ای افطار، وقت ای نماز، وقت انتظار که کسی مانند آن آمدن  نـه مـی 
 اسـت شـدنی چـه هـر: دیـبگو و بگـذارد، دسـت روى دسـت اقـدامی گونـه چیه بدون که این

مـی  روز شـبانه آن تحقّـآ راه در کـه دارنـد کسـانی را محمّـد آل فـرج انتظـار ،شـد خواهد
 را خود مردمی تا که دانست دیبا و ،می سازند آماده آن براى را خود تیجمع و خود و کوشند
 را خود ما هرگاه و ابند،ی دست بدان که ندارد امکان ند،یننما آن اىیمه و آماده صد در صد
کند تمام را کار شبه ری خداوند م،یساخت آماده آن رشیپذ و تحقّآ براى  خود رحمت و می 

 ضهیمستف اتیروا به حس  و است، محال صورت نیا ریغ در و د،یگردان خواهد ما شامل را
 بــه و افــتی خواهنــد را محبــوب داریــد ســعادت و شــد خواهنــد دایــپ جهــان در تیــجمع نیــا

 (33، 2ج :1372صدوق؛ ) .دیرس خواهند مطلوب

 فرماید: می ه منتظر و معنای آندر باره واه امام جواد که چنان
نتظار اننتظم  و سم  تا: بی البياضی؛  أمدىا ط دي بةيغ له ،بتهيغ بعد خروجه ار انللص  
 ؛(231، 2ج

کــه مخلصــین بعــد از غیبــت او گــذاری مهــدی نــام  بــه منتظــر بــه جهــت انتظــاری اســت 
 کشند و برای او غیبت طولانی است. می

کتاب   هایی آمده است: ین روایت با تفاوتطبرسی هم ال ری مایلادر 
ِّ  لِمَ  نْتَظَرَ   سمُّ نرُّ ي َ نة  يغَ  لَهُّ  لِأَنَّ  قَادَ  الُّْْ   ْ ثُّ

َ
نايأ ََ ن دُّ ي وَ  امُّ ىَا طُّ مَندُّ

َ
وجَنهُّ  نْتَظِنرُّ يفَ  أ رُّ ن ن خُّ لْلِصُّ   الُّْْ

 ؛(436: 1390 الطبمسی؛ 
ــد؟ گفتــه منتظــر او بــه چــرا: کــردم عــر  ــه این بــراى: فرمــود ان ــ بــتشیغ ک  خواهــد طــوله ب
 .بود خواهند او خروج انتظار در مخلر افراد و د،یانجام

شناســی اصــطلاحی انتظــار خــاص ســه نکتــه و یــا ســه پیــام قابــل  از مجمــوع تعــاریت و مفهــوم
برداشت است: پیام اول رضایت نداشتن از وضعیت موجود است دومین پیام، امیدواری نسبت 

ت بـه سـوی وضـعیت مطلـوب و رسـیدن باشد و سومین پیام، آمادگی و حرکـ می به آینده مطلوب
گانه فـوق خلاصـه شـده و انتظـار  به جامعه ایده آل مهدوی است. پس مفهوم انتظار در ابعاد سه 

 داشته باشد. ید همه آنها را به صورت مجموعیح و عالی بایصح
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 انواع انتظار
گونی قابل تقسیم است از نظر ماهیت  گونا بـه عـام مقوله انتظار از جهات مختلت به تنوعات 

کارکرد به اجتماعی و فردی انقسام می و خاص تقسیم پذیرد و از نظـر غایـت بـه  می شود و از نظر 
گستره به انتظار قلبی، انتظار زبانی و انتظار عملی  می انتظار صحیح و غلت منتهی شود و از نظر 

کـه بـا رویک می متنوع هـای  ردشـود در ایـن تحقیـآ در میـان تنوعـات و تقسـیمات مختلـت انتظـار 
گســـتره  کــارکرد شـــناختی انتظــار، غایــت شـــناختی انتظــار و  چهارگانــه ماهیــت شـــناختی انتظــار، 

کـه انتظـار را بـه عـام و  می شناختی انتظار توجیه شـوند. تنهـا بـه رویکـرد ماهیـت شـناختی انتظـار 
کند خواهیم پرداخت. پس انتظار عام به معنای انتظار مطلـآ اسـت و در برابـر  می خاص تقسیم

شـود امـا  مـی انتظار خاص یعنی انتظار مقید قرار دارد و واهه مقید شامل هر نـوع انتظـار خـاص آن
که در این نوشتار مطر  است تنها انتظار خاص یعنی انتظـار رهـور امـام زمـان منظـور  بحثی 

کـه بـا حیطـه و  است نـه هـر انتظـار خـاص و مقیـدی دیگـری پـس انتظـار مطلـآ و عـام از آنجـائی 
کنـار ایـن انتظـار، انتظـار مطلـآ  می ی راهرگستره اطلاق شود نیاز به تحدیـد و تعـین نـدارد زیـرا در 

 خــاص، متنــوع و متکثــرهای  همبلفــدیگــری وجــود نخواهــد داشــت امــا انتظــار خــاص بــه تعــداد 
کدام است. می که مقصود از انتظار خاص در این نوشتار   شود از این رو لازم است مشخر شود 

 انتظار عام 
گشایش هر نوع سختی و مشکلاتیانتظار ع که شامل امید به  کلی و مطلآ   ام، انتظاری است 

کـه متعلـآ آن عـام و مطلـآ بـوده و بـه معنـای  می شود به تعبیر دیگر انتظار عـام، انتظـاری اسـت 
امید و امیدواری نسبت به هـر نـوع مشـکل و معضـلی؛ اعـم از مـادی و معنـوی، دنیـائی و آخرتـی، 

 است.  فردی و اجتماعی و...
 فرماید: می سائلیهای  در پاسخ به پرسش امیر مومنان علی که چنان

  قَادَ  ...
َ
صَائِبِ  یفَ  رَدُّّ  الَْْ

َ
صِ  قَادَ  أ   قَادَ  نِ يبِالدِّ  َ ةُّ يالُّْْ

َ
مَادِ  یفَ  ّْ حَبُّّ  الْأَ

َ
زَّ  الِلّه  يِلَ  أ  جَنّ،َ  وَ  َّ

  قَننادَ  الْفَننرَِ   انْتِظَننارُّ  قَننادَ 
َ
نناِ   یفَنن  نْنن ر  يننخَ  النَّ ننزَّ  الِلّه  دَ ِّ   وَ  َّ

مْ  قَننادَ  جَننّ،َ َُّ خْننوَفُّ
َ
ننمْ  وَ  لِلّهَِّ  أ َُّ مَلُّ ّْ

َ
 أ

قْوَى مْ  وَ  بِالتَّ ىُّ زْىَدُّ
َ
نْ  فِ  أ  ؛(103تا:  بی . الق،اّ ؛395: 1400صدوق؛   ا...يالدُّّ

 محبـوب تـر خـدا شیپـ عمـل کـدام ن،یـد در بتیمصـ است؟ فرمـود تر سخت بتیمص کدام
ــرج، انتظــار فرمــود اســت، ــدام ف ــزد مــردم ک ــد؟ فرمــود خــدا ن ــا و ترســاتر بهترن  و تقواترشــان ب

 دنیا. در زاهدترشان

گرامی اسلام که چنان  فرماید: می رسول 
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 .(192: 1401، السيوا  ؛147 ،10ج: 1408، الفر   الهينم  انتظار العبا   أف،،

إِنَّ مَـَ   :علاوه بر روایات در قرآن نیز به انتظار فرج با رویکرد عام اشارت شده است نظیـر آیـه
سْرا   سْرِ ی   (6: )انشرا  الْع 

که البته موارد بیشتر، و تبیین و تحلیل آنها در  موارد فوق تنها به عنوان شاهد مثال  کر شده 
  ادامه نوشتار به صورت مفصل خواهد آمد.

 انتظار خاص
که تعلآ و تق در اصطلا  که چنان ید به شناسی بیان شد انتظار خاص یا مقید؛ انتظاری است 

گشایش و امید را در دایره محدود دنبـال طور بهامر یا امور خاصی داشته و  نمایـد. آری  مـی نسبی 
که متعلآ آن محدود به امر یا امور خاصی نبوده و شاخصـه مهـم  ی  بار انتظار عام مطر  است 

کـه ایـن  می آن عدم تقید و تحدید از نظر متعلآ نـوع باشد و بار دیگـر انتظـار خـاص مطـر  اسـت 
انتظار در برابر انتظار عام قرار داشته و از نظر متعلآ، تقید و محدودیت دارد. البتـه محـدودیت و 

و  متعلـآ آن یـ  امـر اسـت مثـل رهـور امـام زمـان تقید انتظار خاص نسبی است یعنی؛ بعضا  
گشـایش در امـور مـادی و یـا معنـوی، و یـا  کلـی، مثـل انتظـار  بعضا چندین امـر تحـت یـ  عنـوان 

که در واق  عمومیت دارند ولـی نسـبت بـه ان تظار فرج در امور دنیائی و یا آخرتی از این قبیل امور 
 باشند.  می انتظار مطلآ به صورت نسبی، خاص و محدود

بــه  بیــت دیــن اهــلهای  در پرســش ابــی جــارود در بیــان شاخصــه امــام بــاقر کــه چنان
که همان انتظار رهور امام زمان  :فرماید می شارهباشد ا انتظار خاص 

طِ  الِلّه  وَ  ّْ كَ يلَأُّ نذِ   بَناِ   نَ ينِ   وَ  ِ  يِ   نَّ
َ
نزَّ  الَلّه  نُّ ينَندِ  یالّ اَ َ   بِنهِ  جَنّ،َ  وَ  َّ ََ نْ  رَن

َ
نَّ  وَ  اللّهُّ  يِّ َ  يِلَنهَ  َ   أ

َ
 أ

دا   مَّ َ قْرَارَ  وَ  الِلّه  رَسُّ دُّ  محُّ ا الِْْ نْدِ  مِنْ  بِهِ  جَاءَ  بَِِ نَا مِننْ  الَْ نرَاءََ   وَ  نَنايلِوَل   ةَ ينالْوََ   وَ  الِلّه  ِّ وِّ ندُّ  وَ  َّ
سْلِ  نَا  رلي ؛  انْتِظَارَ  وَ  لِأَمْمِنَا يَم التَّ  ؛(22، 2ج :1362قَائِمِ

 بــه تــو م،یکنــ مــی نــدارىید آن بــا را عزوجــل خـداى کــه را پــدرانم نیــد و خــود نیــد بـه خــدا
 از اوچـه  آنبـه  اقـرار و محمـد رسـالت و خـدا تیبـه وحـدان شـهادت ن؛یـد آن. میگـو می

 انتظـار و مـا بـه فرمـان نهادن گردن و ما دشمن از زارىیب و ما ولی تیولا و آورده خدا جان 
 .ما قائم

 « فــــرج آل محمــــد»در روایــــت دیگــــری بــــه انتظـــار خــــاص تحــــت عنــــوان  بـــاز امــــام بــــاقر
 فرماید: می اشاره

  اذا
َ
ْ يرَأ قِ  قَِ ِ،  مِنْ  نَارا   تُُّ هْرِ رْ    رِْ هَ  الَْْ نعُّ  يِم الْعَظِن یالَُّْ َ نةَ  تَطْلُّ   َ لَا

َ
وْ  امٍ ينأ

َ
نوا سَنْ عَة   أ عُّ  فَنرََ   فَتَوَقَّ
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دٍ   دِ  مَّ َ زِ  الَلّه  يِنَّ  محُّ  ؛(458: 1390الطبمسی؛    یمرَرِ  ز  يَّ
 طـول روز چنـد وضـ  نیـا و شـود دهیـد مشرق طرف از مرتفعی بناى مانند آتش که هنگامی

 است. زیعز و میکر خداوند رایز د،یباش محمّد آل فرج منتظر وقت نیا در کشد، می

وایات شاخصه  ها و معیار انتظار خاص در ر
تردیـد  گـردد بـی مـی و معیار خاصـی از انتظـار عـام متمـایزها  انتظار خاص در روایات با شاخصه

که با معیار و شاخصه گسـتره آن های  وقتی  معین دست به شناسائی انتظار خـاص زده و شـعاع و 
قهری حریم و شاخصه انتظار عام بر ملا شـده و دیگـر نیـازی بـه  طور بهدیم را تبیین و تحدید نمو

باشد. از این رو در این نوشتار تنها بـه تبیـین حـدود و  نمی پرداختن آن به صورت مستقل و مجزا
کـه ایـن مهــم از  مـی ثغـور انتظـار خـاص پرداختــه و بـه معیـار و مــلاک تحدیدکننـده آن اشـاره شــود 

وهای برآمده از متن روایات و فهم مفسران روائـی و حـدیث شناسـان و نیـز از و الگها  همبلفطریآ 
کـاربرد آنهـا توسـت محـدثین بدسـت خواهـد آمـد.  گـذاری احادیـث و  کلـی از  طور بـهطریآ جایگاه 

تـــوان بـــه دو نـــوع معیـــار و مـــلاک بـــرای  مـــی فهـــم مفســـران،های  روائـــی و از برداشـــتهـــای  داده
اولـین معیــاری « صـدور روایــاتهای  زمینــه»عــام دسـت یازیـد.  انتظـار خــاص از انتظـارسـازی جدا

که خود به دو قسـم  که در این خصوص مطر  است  های  صـدوری بـا پرسـشهای  زمینـه»است 
ــا محتــوا و های  زمینــه»و « خــاص ــذیرد.  مــی انقســام« خــاص واهگــانصــدوری ب دومــین معیــار پ
باشـد.  مـی «وایات در جایگاه خاصگیری ر کار بهفهم مفسران و »سازی انتظار خاص از عام جدا
معیـار و مـلاکِ تمیـز « کاربرد خاص»و « واهگان خاص»، «صدور خاص»کلی سه معیار  طور بهپس 

که در  یل به تفصیل آن می انتظار خاص از انتظار عام در مناب  روائی شیعه   نشینیم. می باشد 
 صدور روایاتهای  زمینه (الف

 های  ظــــار خــــاص و تمــــایز آن از انتظــــار عــــام، زمینــــهاز جملــــه معیــــار و مــــلاک تشــــخیر انت
صـدوریِ روایـاتِ انتظـارِ خـاص، بعضـا بـه محتـوا و های  باشـد، زمینـه مـی صدوریِ روایاتِ انتظـار
کــه را شــود و بعضــا بــه پرســش مــی مــتن روایــات مربــو  یــان در مــورد مهــدویت از حضــرات وهــایی 

کـه مـتن روایـات بـا پرسند ارتبـا  دارد و نیـز بعضـا بـه پیونـد می معصومین رهـور و  مسـئلهی 
که در روایات آمده  می کند مرتبت می پیدا قیام امام زمان شود و بعضا در قال  واهگان خاصی 

 شود. می توجیه
‌خاصهای‌‌صدوری‌با‌پرسشهای‌‌زمینه

نســبت بــه مباحــث مهــدویت و نیــز بخــاطر  ورزی اصــحاب و یــاران ائمــه بــه جهــت اهتمــام
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کمان جور نسبت به مسلمانان و نیز به جهـت تـلاش  فشارهای سیاسی و اجتماعی مخالفان و حا
کوشش بی جهت معرفت بخشی به مسلمانان نسبت بـه مسـائل  وقفه حضرات معصومین و 

گاهی خواهی نسبت به مباحث مهد همهدویت، همه اینها به نوعی حس دغدغ ویت را مندی و آ
کــرده و زمینـــه طــر  پرســـش هــایی نظیـــر چیســتی رهـــور، زمــان رخـــداد رهـــور،  در مــردم ایجـــاد 

کـــه بــی تردیـــد ایـــن  چگــونگی ورـــایت منتظـــران و... را در ا هــان آنـــان شـــکل بخشــیده اســـت. 
ـــون رهـــور و انتظـــار، بســـتر پاســـخ پرســـش خـــاص را از طـــرف حضـــرات های  هـــای خـــاص پیرام

گفتــهفــراهم نمــوده اســت. بــر  معصــومین شــود؛ یکــی معیــار و مــلاک انتظــار  مــی ایــن اســاس 
  خاص است.های  و پاسخها  خاص، صدور پرسش

ــد  کــه پرسشــگر در ایــن روایــت ابــی خال کمــال الــدین روایتــی نقــل شــده اســت  کتــاب   مــثلا؛ در 
کــه ایشــان از امــام ســجاد  کــه ای  در مــورد ائمــه)از جملــه امــام مهــدی( و وریفــه کــابلی اســت 

گرامـی اسـلام ،پرسد حضرت در پاسخ می ها دارندمردم در برابر آن  ابتدا به وقای  بعد از رسول 
کــرده و بعــد بــه بیــان جانشــینان دوازدگانــه ایشــان بــه دوازدهمــین  کــه این پــردازد و تــا مــی اشــاره 

ــان شاخصــه حجــت خــدا یعنــی امــام زمــان ــه در های  رســیده و بــه بی ک  حضــرت و مظلــومیتی 
کــذاب   پــردازد و در ادامــه بـــه زمــان غیبـــت  مـــی شــود مــی روا داشـــتهحــآ ایشــان از ناحیـــه جعفــر 

  مردمـــان عصــر غیبـــت پرداختــه و در نهایـــت روایــت را بـــا ایــن مطلـــ  بــه پایـــانهای  و شاخصــه
جِ  بـــرد: انْتِظَـــار   مــی عْظَـــمِ  مِـــنْ  الْفَـــرَ

َ
ج ب کـــه در واقـــ  از پرسشـــی 320، 1ج :1395 ،صـــدوق) . الْفَـــرَ  ) 

کــابلی طــر  کــه در خــلال ایــن حــدیث طــولانی آمــده اســت کنــد و ا مــی کــه ابــو خالــد   ز مــتن خاصــی 
گرچــه از مــتن مــی صــدور ایــن روایــت را بــه ســوی انتظــار خــاص هــدایت  انتظــار الفــرج مــن » کنــد. 

شـود.  مـی که به راهر ی  جمله مطلآ و عامی است، انتظار عام و مطلآ برداشـت« اعظم الفرج
کــه در صــدر ایــن روایــت آمــده زمینــه طــر    نمایــد  مــی پاســخ خــاص را فــراهمولـی پرســش خاصــی 

کــه همـــان انتظــارِ خــاص باشـــد   و بــا فــراهم شــدن پاســـخ خــاص، زمینــه برداشـــت مــورد خــاص 
 شود.  می مهیا

ـــا طـــر  پرســـش ـــوقیعی همـــراه ب ـــاز در ایـــن خصـــوص اســـحاق بـــن یعقـــوب ت ـــت های  ب  مختل
 ارسـال جناب عثمان بن سعید عمری به محضر امـام مهـدی اول امام زمان نائ توست 

که در این نامه از رهور و زمان آن سوال می کـه حضـرت بـه خـت خـودش در جـواب  مـی کند  کنـد. 
 نویسد: می ایشان

ا وَ  مَّ
َ
َُّ رُّ  أ هُّ  الْفَرَِ   ظُّ اتُّ نَ  رَذََ   وَ  الِلّه  يِلَ  فَإِنَّ  . (484: 1405 صدوق،  الْوَقَّ
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کــه دارای مــتن طــولانی و مفصــلی اســت در آن دو قرینــه بــرای اثبــات مــدعا  توقیــ  مــورد نظــر 
که انتظار فرج با به راهر واهه عامی اسـت، اختصاصـی شـده و  که این )انتظار خاص( وجود دارد 

کـه اسـحاق بـن  می به سوی انتظار خاص جهت پیدا کنـد. نخسـتین قرینـه، مـتن پرسشـی اسـت 
کرده و در آن از رهور و زمانش که از  می یعقوب مطر   پرسد. و قرینه دوم محتوای خاصی است 

کـذب الوقـاتون، برداشـتجم کـه فقــت  مـی لـه  کـذب الوقـاتون مـتن خاصـی اسـت  شـود زیـرا جملـه 
را  کنندگان زمان رخداد فرج امـام زمـان آید و تعیین کار می بهپیرامون رهور و فرج امام زمان 

نماید. پس دو قرینه فوق یعنی پرسش خـاص، محتـوای خـاص  می که فرج خاص باشد تکذی 
 تمیز آن از انتظار عام است. دلیل بر انتظار خاص و

هــای علــی بــن بابویــه پیرامــون زمــان  در پاســخ بــه پرســش ریکهمچنـین امــام حســن عســ
 فرماید: می رهور،

لَ  ْ مِ  كَ يَّ بِ  فَإِنَّ  الْفَرَِ   انْتِظَارِ  وَ  بِالصَّ فَْ،،ُّ  قَادَ  النَّ
َ
مَادِ  أ ّْ

َ
نيِ  أ مَّ

ُّ
 تَنزَادُّ  َ   وَ  الْفَنرَِ   انْتِظَنارُّ  أ

نَ يرِ  نٍ  فِ  اعَتُّ زْ نرَ ي حَنيَّ  حُّ ََ نذِ  یوَلَندِ  ظْ
َ
نرَ  یالّ نبِ  بِنهِ  بَهَّ  یْن النَّ

ُّ
ندْ    وَ  قِسْنطا   الْأَرْضَ  لَ  رَمَنا َّ

لِئَْ   لْما وَ  جَْ را   مُّ لسی  ظُّ  ؛(318، 59ج تا: ، بیمحج
کرم امبریپ رایز باش فرج منتظر و کن شهیپ را بائییشک وستهیپ  نیبهتر :است فرموده ا

 رهـور کـه مـوقعی تـا اندوهنـد و غـم در مـا انیعیش وستهیپ است فرج نتظارا من امت اعمال
کرم امبریپ که کسی همان فرزندم کند  و عـدل از پـر را نی: زمـ داده نیچنـ را او رهـور بشارت ا
 .است شده ستم و رلم از پر که چنان آن دینما داد

که امام حسـن عسـکری متن بالا قسمتی از نامه ویـه قمـی پـدر ببابـرای علـی ابـن  ای است 
بزرگوار شیخ صدوق نوشته است در این نامه ابتدا بـه دو شاخصـه مهـم صـبر و انتظـار فـرج اشـاره 

گرفتن آنها به نوعی مترت  و مکمل بودن آنها را نشان کنار یکدیگر قرار  دهـد  مـی شده است و در 
حســن خــود امــام کــار رفتــه اســت یکبــار از ه و همچنــین در ایــن روایــت دو بــار واهه انتظــار فــرج بــ

گرامی اسلام عسکری است. بر اساس راهر مـتنِ حـدیث، هـر دو واهه  و بار دیگر از رسول 
شوند اما وقتی به پرسش خاص علی بـن بابویـه  می انتظار در راستای انتظار مطلآ و عام تعریت

کـه در صـدر مـی توجـه در باره زمان رهور امام زمـان کـه انتظـار فرجـی   کنـیم پـی خـواهیم بـرد 
 روایت آمده انتظار مطلآ و عام نیست بلکه انتظار خاص است. 

گانصدوری‌با‌جملات‌و‌های‌‌زمینه ‌خاص‌واژ
کــه در برخــی از  توجیــههــای  از جملــه راه ــان خــاص اســت  ــری انتظــار خــاص، جمــلات و واهگ گ
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کــه بــه  ،روایــات انتظــار آمــده اســت. منظــور از جمــلات و واهگــان خــاص جمــلات و واهگــانی اســت 
مهـدویت مـرتبت بـوده و بـا آن پیونـد خـورده اسـت و نیـز بـه نـوعی اختصـاص بـه  مسئله نحوی با

 ؛«فـرج قائمنـا» :باشـد نظیـر مـی خـاص مهـدویتهای  گر مفاهیم و آموزه مهدویت داشته و تداعی
ــرج آل محمــد» ــا»؛ «ف ــا» ؛«دولتنــا» ؛«امرن ــرج امرن کلمــات و الفــا ، « انتظــار قائمنــا» ؛«ف ــه ایــن  ک

و اوصاف نهضت جهـانی و  ه و به نحوی اشاره به اوصاف امام زمانمخصوص مهدویت بود
ــا ایــن القــاب و اوصــاف ــه در واقــ  ب ک ــوان دامنــه انتظــار را  مــی حکومــت جهــانی حضــرت دارنــد  ت

 باز شناخت. تخصیر زد و انتظار خاص را از انتظار عام
م را بـرای رسـیدن رهور، توجه مـردهای  در روایتی با بیان یکی از نشانه امام باقر که چنان

که همان آمدن امام زمان  کند: باشد جل  می به فرج آل محمد 
  اذا
َ
ْ يرَأ قِ  قَِ ِ،  مِنْ  نَارا   تُُّ هْرِ رْ    رِْ هَ  الَْْ نعُّ  يِم الْعَظِن یالَُّْ َ نةَ  تَطْلُّ   َ لَا

َ
وْ  امٍ ينأ

َ
نوا سَنْ عَة   أ عُّ  فَنرََ   فَتَوَقَّ

دٍ   دِ  مَّ َ زِ  الَلّه  يِنَّ  محُّ  ؛(253: 1397 ،ان نعم  یمرَرِ  ز  يَّ
 طـول روز چنـد وضـ  نیـا و شـود دهیـد مشرق طرف از مرتفعی بناى مانند آتش که هنگامی

 .است زیعز و میکر خداوند رایز د،یباش محمّد آل فرج منتظر وقت نیا در کشد، می

کتـاب  روایت بالا در سه منب  شیعه با اندک اختلافـی نقـل شـده اسـت از نظـر تـاریخی ابتـدا در 
ــه جــای الغیبککه ــرده و ب ک ــا انــدک تفــاوتی از آن نقــل  واهه  ترکیــ  نعمــانی آمــده و علامــه مجلســی ب

( و مرحــوم طبرســی نیــز در 230، 52ج تــا: ، بیرا آورده اســت. )مجلســی «الهــروی»واهه  «الهـردی»
ــه جــای  ایککلام الکک ری  ،را آورده اســت )الطبرســی «المــردی ةکهیئــ»، واهه «شــبه الهــردی» ترکیــ ب

گونــه خدشــه(. وجــو458: 1390 کــه ارتبــا  ایــن مــتن و ای  د ایــن اختلافــات هــیچ  بــه مقصــود مــا 
که مـا را  د. بینز نمی پیوند آن به مباحث مهدویت است تردید در این روایت دو قرینه وجود دارد 
ــه مقصــودمان )انتظــار خــاص( کــه همــان بیــان  مــی ب رســاند قرینــه اول محتــوای خــاص اســت 

کـه همـان باشـد و قرینـه د مـی رهـورهای  نشانه باشـد. آری  مـی «آل محمـد»وم واهه خـاص اسـت 
کـه در  گشایشـی  محتوای خاص و واهه خاص دلیل بر انتظـار خـاص اسـت. پـس منظـور از فـرج و 

گشایش خاص یعنی فرج و رهور امام زمان  است.  این روایت آمده است، فرج و 
ون  ی مَتَی گوید: می جابر جعفی به امام باقر مْ  ک  ک   فرماید: می در جوابحضرت  ؟فَرَج 

نَا  ُّ نُّ ي َ   اتَ یَه ىَ  اتَ یَه ىَ  وا حَيَّ  فَرَجُّ بَلُّ غَرْ َّ  تُّ وا ثُّ بَلُّ غَرْ َّ  تُّ نوا ثُّ بَلُّ غَرْ ناي تُّ َ ولَُّ  ذْىَبَ ين حَنيَّ  َ لَا نا   قُّ
فْو ْ قَ ي وَ  الَْ دِرُّ   ؛(339: 1411 اوسی؛  الصَّ

 شیآزمـا هـم بـازه دیشو شیآزما شماکه  این مگر ردیپذ نمی تحقآ ما فرجه هاتیهه هاتیه
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ــازه دیشــو ــا هــم ب ــار ســه را نیــاه دیشــو شیآزم ــا فرمــود ب   شــود، برطــرف آلــودگی کــه آنجــا ت
 بماند. پاکی و

، )مجلسـی بحکارالانوارشـیخ طوسـی نقـل شـده اسـت و   الغیبکروایت فوق تنها از ی  منب  یعنـی 
کتا صاثبات الهدا( و 113، 52ج تا: بی اند. در این  ب نقل نمودههم به عنوان مناب  بعدی از همین 

ـــــون  ی روایـــــت دو پـــــیش زمینـــــه صـــــدوری یعنـــــی پرســـــش خـــــاص)مَتَی ـــــان  ک  مْ( و واهگ ک  ـــــرَج  فَ
کـه واهه فـرج در ایـن مـتن واهه مطلـآ  که قرینـه اسـت بـر ایـن  نَا( وجود دارد  مْ و فَرَج  ک  خاص)فرَج 

کـه در پـسِ ایـن فـرج نهف نیست بلکه منظور، فرج امـام زمـان تـه اسـت اسـت. پـس انتظـاری 
 باشد.  می انتظار خاص

در این مورد یعنی در خصوص انتظار خاص با واهگان خاص روایات فراوانی در منـاب  حـدیثی 
که در این  .شود می جا تنها به دو نمونه بدون تبیین اشاره نقل شده است 

 فرماید: می امام صادق
صْننَ حَْ   يِذَا
َ
مْسَنن وَ  أ

َ
ى َ   وْمننا  ي َ  يأ نندٍ   دِ  مِنننْ  ا  يِمَامنن هِ يننفِ  تَننرَ مَّ َ حْبِننبْ  محُّ

َ
نْننَ   مَنننْ  فَ  ننبُّّ  رُّ ِ  وَ  تُُّ

بْغِننْ  
َ
نْننَ   مَنننْ  أ ننْ غِ ُّ  رُّ نْننَ   مَنننْ  وَادِ  وَ  تُّ ننوَالِ  رُّ  ، نعمننان مَسَنناء وَ  صَننَ احا   الْفَننرََ   انْتَظِننمِ  وَ  تُّ

 ؛(158: 1397
 تدوس که را کس همان دىیند وقت آن در محمّد آل از را امامی و کردى شام و صبح هرگاه

 ونـدیپ کـه کـس هـر بـا و بـدار دشـمن داشـتی یمـ دشمن که را همان و بدار دوست داشتی یم
 . باش فرج منتظر شام و صبح و باش داشته داشتی تیولا

کـه حضـرات معصـومینهای  در خصوص شاخصـه ابی جارود از امام باقر  دیـن واقعـی 
 فرماید: می پرسد و حضرت می بدان اعتقاد دارند

اَ َ   ََ نْ  رَ
َ
نَّ  وَ  اللّهُّ  يِّ َ  يِلَهَ  َ   أ

َ
دا   أ مَّ َ قْرَارَ  وَ  الِلّه  رَسُّ دُّ  محُّ نا الِْْ نْندِ  مِننْ  بِنهِ  جَناءَ  بَِِ  ةَ ينالْوََ   وَ  الِلّه  ِّ

نَا مِنْ  الَْ رَاءََ   وَ  نَايلِوَل   وِّ دُّ سْلِ  وَ  َّ نَا انْتِظَارَ  وَ  لِأَمْمِنَا يَم التَّ ناَ   وَ  قَائِمِ ََ  وَ  اِ جْتَِِ  :1362 ،رلين   الْنَ 
 ؛(22، 2ج

 دوستی کرده، نازل خداوندچه  آن به اقرار و محمد رسالت و خدا تیوحدان به شهادت
ــا ــب و مــا دوســتان ب ــه میتســل و مــا دشــمنان از زارىی ــر ب ــائم انتظــار و مــا، ام ــا ق ــادت و م  و عب
 .زگارىیپره

کاربرد خاص (ب  فهم و 
« صدوری با پرسش خـاصهای  زمینه» صدوری یعنیهای  گفته شد دو قسمِ زمینه که چنان

 عوامـل مهمـی جهـت تمیـز انتظـار خـاص از انتظـار عـام« صدوری بـا واهگـان خـاصهای  زمینه»و 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کنار آنها، است کاربرد خاص». در  نیز عامل دیگری است جهت باز شناسی انتظار خاص « فهم و 
که علماء و اندیشمندان شیعه نسبت به روایات  از انتظار عام. فهم خاص یعنی تلقی و برداشتی 

گـــرفتن و  کــاربرد خـــاص یعنــی قــرار  رفــتن روایـــات انتظــار توســت علمـــاء و  کار بــهانتظــار دارنــد و 
که  کتاب  گیری خـاص زمینـه کار بـهقهـری همـین  طور بـهاندیشمندان اسلامی در محل خاصی از 

در منـاب  حـدیثی بینیم روایات انتظار عـام  می کند. به بیان دیگر وقتی می کاربرد خاص را فراهم
کتــاب در قســمت خاصــی مثــل مباحــث مهــدویت جاســازی  در تبویــ  ســنت اهل شــیعه یــا بنــدی 

کــاربرد خــاص ایــن  هخــود ایــن جاســازی و بــاند  شــده کــارگیری خــاص نشــان از برداشــت خــاص و 
گرچه م کتاب دارد حتی ا کتاب در این مورد مطلبـی را بروایات از منظر صاح  این  لت و صاح  

 ان نکرده باشد. به صراحت بی
کاربرد خاص همیشه در مورد روایات انتظار ای  نکته که  که باید در اینجا بیان شود این است 

کاربرد خاص است زیـرا روایـات انتظـار  می گرفته کار بهعام  شود یعنی روایاتِ انتظارِ عام، متعلآ 
کاربرد خاص مطر  بوده و خواهد بود. بر این  طور بهخاص  کـه قهری همیشه در  اساس روایاتی 

گفتگو قرار  گیرد، روایات انتظار عام است. می در این قسمت مورد بحث و 
گرامی اسلام .1  فرماید: می پیامبر 

فَْ،،ُّ 
َ
مَادِ  أ ّْ

َ
يِ  أ مَّ

ُّ
 .(644، 2ج :1395 ، صدوق  ّزوج، الِلّه  مِنَ  الْفَرَِ   انْتِظَارُّ  أ

گرامی اسلام که  این روایت، روایتی از پیامبر  در قال  روایات انتظار بـا رویکـرد عـام است 
کـاربرد خـاص  مـی تعریـت  مــثلا   .رفتـه اسـت کار بـهشـود. ولـی در منـاب  حـدیثی شـیعه در جایگـاه و 

کتاب  کتاب مهدوی است این روایت کمال الدینشیخ صدوق در  کنار روایـات دیگـر  را که ی   در 
کـاربرد خـاص ایـن روا کتـاب مهدویت قـرار داده و تنظـیم نمـوده اسـت.  بـه دو  کمکال الکدینیـت در 

کتـ  مهـدویت. دوم بـه جهـت  کتـاب بـه عنـوان  جهت است نخست به جهت مشهور بودن این 
کـه ایـن دو جهـت نشـان از برداشـت   اری و تبویـذگ جای ایـن روایـت در میـان روایـات مهـدویت 

کاربرد خاص از ناحیه  کـاربرد خـاص، رویکـر مبلتخاص و  د دارد. پس بـا ایـن برداشـت خـاص و 
کــه همـان انتظــار خـاص باشــد یعـام در ایــن روایـت، تخصــ ر خـورده و بــه سـوی رویکــرد خـاص 

 شود.  می سوق داده
کتاب  لـت ببا رویکرد عـام مطـر  شـده و شـیخ صـدوق م یی ن امبار الرضاالبته همین روایت در 

کاربرد خاصی از آن ارائه نداده است. )صدوق کتاب هیچ  (37، 2ج :1373 ،گونه برداشت و 
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کــه امــام  مصککالکتــاب  در بــرای ابــن بابویــه پــدر شــیخ  حســن عســکریتــوقیعی نقــل شــده 
گرامـــی  حســـن عســـکریصـــدوق نوشـــته اســـت در ایـــن توقیـــ  امـــام  کـــه از پیـــامبر  روایـــت بـــالا را 

کرده است: اسلام کاربرد خاص مطر    نقل شده، با 
ننا نننِ  يِلَ  رَتَننبَ  مَِّ سَنن بْنننِ  َّ ِ الُّْ نن هِ يننبَابََ   بْنننِ  ار مِّ تَصَننمْ ُّ  وَ   الْقُّ ّْ حْمنِ  الِلّه  بِسْننمِ  الِلّه  بِحَْ ننِ،  ا  الننرَّ
حِ  لَ  وَ  ...يِم النرَّ نْ مِ  كَ ينَّ نبِ  فَنإِنَّ  الْفَنرَِ   انْتِظَنارِ  وَ  بِالصَّ فَْ،ن،ُّ  قَنادَ  النَّ

َ
مَنادِ  أ ّْ

َ
نيِ  أ مَّ

ُّ
 انْتِظَننارُّ  أ

نَايرِ  تَزَادُّ  َ   وَ  الْفَرَِ   نٍ  فِ  عَتُّ زْ رَ ي حَيَّ  حُّ ََ   یوَلَدِ  ظْ
َ
رَ  یذِ الّ بِ  بِهِ  بَهَّ  یْ  النَّ

ُّ
 قِسْنطا   الْأَرْضَ  لَ

دْ    وَ  لِئَْ   رَمَا َّ .  صدوق وَ  جَْ را   مُّ لْما   (29: 1362 ،ظُّ

گرامــی اســلام کــاربرد خــاص  در ایـن توقیــ  روایــت پیـامبر  کـه دارای رویکــرد عــام اسـت در 
یرا بعد از روایت انتظار، رفته و با برداشت خاص به سوی انتظار خاص هدایت شده است ز کار به

نَا...یشِـ تَزَال   لَا »مطالبی چون کـه ایـن قرینـه اسـت بـر تخصـیر خـوردن « عَت  در ایـن توقیـ  آمـده 
 انتظار عام. پس منظور از روایت انتظار در این توقی  انتظار خاص است.

گرامی اسلام. 2  :فرماید می رسول 
فَْ،،ُّ 
َ
 .(287، 1ج :1395 ،وقصد  الْفَرَ  انْتِظَارُّ  الْعَِ اَ ِ   أ

انتظار با رویکرد عام است ولی در مناب  حدیثی شیعه جایگاه های  روایت فوق از جمله روایت
کرده و بـه سـوی رویکـرد خـاص هـدایت شـده اسـت. مـثلا شـیخ صـدوق ایـن  کاربرد خاص پیدا  و 

کتـاب  کتــاب  کمککال الکدینروایـت را در  کـرده اســت خـود اصــل نقـل آن در   ه یــ کـ کمکال الککدین کــر 
کاربرد خاص از ایـن روایـت دارد کـه  .کتاب مهدوی است نشان از  در ایـن  مبلـتدر ثـانی تبـویبی 

کرده و این روایت را تحت باب  قرار « من الوقوع الغیبه بالقائم ما اخبر به النبی»کتاب ایجاد 
کاربرد خاص از این روایت عام  :1395 ،باشد. )صدوق می داده دومین دلیل از برداشت خاص و 

کتاب 287، 1ج کاربرد خاص  بحار الانوار( همچنین علامه مجلسی در  برده  کار بهاین روایت را در 
که به این امر اختصاص داده و روایت مورد نظر را در آن  و از آن برداشت خاص نموده است بابی 

، سـیباشـد. )مجل مـی «فضل انتظـار الفـرج و مـد  الشـیعه فـی زمـان الغیبـه»قرار داده است باب: 
گرامـی اســلام125، 52ج تـا: بی کــه روایتــی عـام بــوده و در مــورد مطلــآ  ( پــس روایــت پیــامبر 

که از جمله مناب  حدیثی شیعه است  کتاب  کاربرد داشته، در این دو  ین محتـرم مـبلفانتظار فرج 
کـه مربـو  بـه مهـدویت باشـد قـرار داده کـه خـود ایـن انـد  با برداشت خاص، آن را در باب خاصی 

که همان انتظـار فـرج امـام زمـاندلیل   بر هدایت مفهومی این روایت به سوی رویکرد خاص 
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 باشد.  می باشد،

ویکرد عام و خاص در منابع  سنت اهل انتظار با ر
بیان شد در مناب  حدیثی شیعه روایات انتظار با دو رویکرد عام و خاص قابل توجیه  که چنان

کاربردی و صـدوری های  با نگرش هایی همبلفیل و بودند و در این خصوص برای اثبات آن، دلا
گردیـد. امـا در منـاب  حـدیثی کـه در ایـن خصـوص روایـات محـدودی داریـم یعنـی  سـنت اهل  کـر 

که در مناب  حدیثی شیعه وجـود دارد  روایت انتظار بیشتر از چهار عدد نیست. انعطاف و قابلیتی 
کـاربرد و صـدور،در این مناب  وجـود نـدارد. پـس بـا ایـن محـدودیت در م تـوان روایـات  نمـی نـاب ، 

کـرد. بـر ایـن اسـاس روایـات انتظـار در منـاب   انتظار را با دو رویکرد عام و خاص تقسـیم و تعریـت 
شـود در اینجـا  مـی در واق  ت  رویکردی است یعنی تنها با رویکرد عـام توجیـه سنت اهل حدیثی

شود و در ادامه به تبیین و توضـیح آنهـا  می شارهابتداء تنها به نقل روایات چهارگانه و مناب  آنها ا
 خواهیم پرداخت.
گرامی اسلامروایت اول   فرماید: می رسول 

 :1403 ،الفنر   تممنذی انتظنار العبنا   اف،ن، و سن دي أن بّ ین اللّه فنانّ  ف،له من اللّه سلوا
 .(226، 5ج

کتاب سنت اهل ین فراوانی ازمبلفاین روایت را محدثین و  . البتـه در اند هخویش آوردهای  در 
 الفرج( نقل شـده اسـت. در منـاب  انتظار العبادة )افضل  مناب  حدیثی شیعه نیز به صورت تقطی 

که به ایـن روایـت پرداختـه  سنت اهل ( و بعـد از آن در )همـو باشـد. مـی ترمـذی سکنناولین منبعی 
ــ الککدیا ،(245، 2ج :1405 ،القضــاعیقضــاعی. ) مسککند الشککهابکتــاب  ــی) یطبران : 1413 ،الطبران

 :1401، السـیوطی) سیوطی الجامع الصغیر(، 147، 1ج :1408 ،الهیثمی) هیثمی مجمع الزوارد ،(29
 ( و... نیز آمده است. 275، 3ج

گرامی اسلام روایت دوم   فرماید: می در باره انتظار و رابطه آن با صبر رسول 
ْ مِ  الْفَرَِ   انْتِظَارُّ  َ اَ    الق،اّ بِالصَّ  (. 62، إ2، ج1405 ؛ ِّ

کتــــاب  ســــنت اهل در واقــــ  نقــــل ایــــن روایــــت در منــــاب   مسککککند الشککککهاببــــرای اولــــین بــــار از 
کتاب باشــد مــی (هموقضـاعی)  ،البیهقــی) بیهقــی شککع  الایمکاندیگــر حـدیثی نظیــر هــای  و نیـز در 

ـــی میککک ان الایتکککدال( 417، 1ج :1401، ســـیوطی )الســـیوطی الجکککامع الصکککغیر(، 294، 7ج :1410   هب
( و... 272، 3ج :1409 ،المتقــی الهنــدیمتقــی هنـدی ) کنک  العمککال(، 256، 3تــا: ج ، بیالـذهبی)
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 .نیز نقل شده است
گرامی اسلام روایت سوم و چهارم   فرماید: می در دو روایت دیگر پیامبر 
َ اَ   مِنَ الِلّه  الْفَرَِ   انْتِظَارُّ   .(205، 7ج :1410 ،البیهق  ِّ
مجانِّ  الْفَرَِ   انْتِظَارُّ   .(76، 2ج :1409 ،َ اَ    الج

کـه بـا تفـاوت می به نظر  گرامـی اسـلام آید سه روایت اخیر  در منـاب   هـای انـدکی از رسـول 
گردنـد. بـر ایـن  سنت اهل مختلت نقل شده است. همگی از نظر سب  و سیاق به ی  روایت باز 
که روایات موجود پیرامون انتظار در مناب  حدیث می اساس گفت  بسیار محدود  سنت اهل یتوان 

کتاب  نمی بوده و از عدد دو تجاوز که به احتمـال  صالفرج بعد الشدکند. البته در  به تألیت التنوخی 
ـــاد از  ـــبلفزی ـــرن چهـــارم قمـــری اســـت ر ســـنت اهل ینم ـــن خصـــوص از در ق ـــوعی در ای ـــت مرف وای

که حضرت منان علیبمامیر  :فرماید می نقل شده 
 .(46، 1ج :1410 ،التنوخ   الفر  ارانتظ انمتحن عملهي ما أف،،

کتاب  که این روایات تنها از ی  منب  به نام  نقل شده و  الفرج بعد الشدصنکته قابل توجه این 
علمـاء و  از ناحیـهای  گونـه توجـه نیامده اسـت و هـیچ سنت اهل در هیچ منب  دیگری اعم شیعه و

تـوان ایـن روایـت را جـزو خـانواده  نمـی بدان نشده است. بـراین اسـاس سنت اهل ین شیعه ومبلف
روایات الانتظار به حساب آورد و به عنوان یکی از روایات انتظار در دایره روایات چهارگانه انتظار 
کثیـر بـودن آن از  قرار داد. حال باید دید، با توجه به محدود بودن روایات انتظار از نظر تعـداد، و 

کاربرد و رویکرد چگونه توجیه و تفسیرنظر نقل و مناب  نقلی، از نظر جایگاه، صدو  شوند.  می ر و 
ــه قبــل از پــرداختن بــه رویکــرد،  ای  کــاربرد، جایگــاه و صــدور روایــت انتظــار بــه نکــات چهارگان

 شود: می اشاره
گرامی اسلام .1  ؛است روایات چهارگانه انتظار، همگی منقول از رسول 
 تنهـــا بـــه نقـــل روایـــات چهارگانـــه بـــدون تحلیـــل و تبیـــین  ســـنت اهل قالــ  منـــاب  حـــدیثی .2

 ؛اند انتظار پرداخته
کتــاب صــحیح مســلم و صــحیح بخــاری هــیچ  کــری از ایــن چهــار روایــت بــه میــان  .3 در دو 

  1؛نیامده است
                                                        

کتاب صحیحین نیامده ولی در قال  انتظـار عـام و 1 گرچه روایات انتظار به صورت صریح در دو  . البته لازم به  کر است 
 تلویحی آمده است. به صورت
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 توان چهار روایت فوق را به دو روایت تقلیل داد. می با ی  نگاه دقیآ تر .4
کــه در قالــ  دو روایــت بــی شــوند از نظــر صــدور نــه  مــی تجمیــ  تردیــد روایــات چهارگانــه انتظــار 

کنـد و نـه دارای واهگــان و های  دارای پرسـش کــه دامنـه مفهـومی انتظـار را محــدود  خاصـی اسـت 
که انتظار عـام را بـه سـوی انتظـار خـاص سـوق دهـد. و همچنـین نـه دارای  جملات خاصی است 

گر برداشت خاص از ناحیه علمای که تداعی  اسـت. مـثلا  تسن اهل کاربرد و جایگاه خاصی است 
الفـرج (  انتظـار العبـادة افضـل و سـألی بن حـّ  ی الله فـانّ  فضـله من الله در مورد روایت اول )سلوا

آمـده اسـت در برخـی از ایـن منـاب  تنهـا بـه  سـنت اهل که در مناب  بـی شـماری از تألیفـات علمـای
کتفا شده و هیچ کوتا صرف نقل ا  اده نشده اسـت.و مجمل نیز د هگونه توضیحی حتی به صورت 

کتــاب266، 5ج :1403 ،الترمــذی) شککع  ، یمککدص القککاریهــای حــدیثی نظیــر  ( ولــی در برخــی از 
گردیده است.  کن  العمال، الایمان و... در  یل باب دعا و استجاب دعا و آداب دعا این روایت  کر 

کتاب ـوْ  لا وَ  در  یـل آیـه غالبـا   سـنت اهل تفسـیریهـای  و همین روایت در  ـلَ  مـا اتَتَمَنَّ  بِـهِ  الله   فَضَّ
مْ  جــالِ  بَعْــض    عَلــی بَعْضَـک  ــا  ح ینَصــ لِلرِّ وا مِمَّ کْتَسَـب  ســاءِ  وَ  ا ــا  ح ینَصــ لِلنِّ کْتَسَــبْنَ  مِمَّ وا وَ  ا  مِــنْ  الَله  سْــئَل 
لِّ  کانَ  الَله  إِنَّ  فَضْلِهِ 

 آمده است. (32: )نساء مایعَل ء   یشَ  بِک 
ــا   ــ  مفســران تقریب ــرابــســنت ) اهل غال کثی ــی، الســیوطی ؛500، 1ج :1412 ،ن   ( 149، 2ج :تــا ب

کــه بایــد )در ضــمن بیــان تفســیر آیــه  کــدام از مــردان و زنــان جایگــاه خاصــی داده شــده   کــه بــه هــر 
ــوده و آرزوی جایگــاه دیگــری را نداشــته باشــند ــه ایــن روایــت اشــاره  (؛بــه ایــن جایگــاه واقــت ب  ب

ــه نحــوی آن را جــزو روایــت تفســیرگر ایــن آ ــرده و ب ــه قلمــداد نمودهک ــه ایــن انــد  ی ــه ب ک  و نگرشــی 
گرفته کـه بـرای ایـن روایـت در نظـر  کـاربردی  انـد  روایت انتظار دارند نگرش عام است و جایگاه و 

ــه  ســنت اهل باشــد پــس محــدثین و مفســرین مــی نیــز عــام نســبت بــه روایــت مــورد نظــر نــه توجی
کاربرد خاص. بر این اساس از این روایت شود  می انتظار عام برداشت صدوری خاص دارند و نه 

 نه انتظار خاص. 
کـه بـه نـوعی بـه یـ  روایـت بـاز گـردد در بـیش از بیسـت منبـ  از منـاب   مـی اما سه روایت اخیر 

که اولین منب  از نظر تاریخی  سنت اهل حدیثی ، 1ج :1405 ،)القضـاعی مسکند الشکهابآمده است 
کــه القضــاعی بــدون هــیچ مــی (62 گونــه بیــان توجیــه  نــی و بــدون هــیچگونــه توضــیح و تبیی باشــد 

کــاربرد خاصــی آنهــا را نقــل نمــوده و آن را تحــت عنــوان  ق ةانتظــار الفــرج بالصــبر عبــادقصــدوری و 
کتـاب  تبوی  کرده است. در  ( بیهقـی ایـن روایـت 204، 7ج :1410 ،البیهقـی) شکع  الایمکانبندی 

روایـات دیگـری بـا گانـه بـه صـورت یـ  جـا در فصـل مسـتقلی تجمیـ  شـده و در همـین فصـل  سه
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کـه آمـدن ایـن روایـات  مضامین مشکلات و شداید دنیـا و چگـونگی خلاصـی از آن نیـز آمـده اسـت 
کــه منظــور  ــر ایــن  ــتخــود قرینــه اســت ب ــه  مبل کــه مربــو  ب از روایــات انتظــار، انتظــار عــام اســت 

گشــایش از آن کــه در اینجــا  مــی مشــکلات و معضــلات دنیــائی و چگــونگی  باشــد. و قرینــه دیگــری 
کتاب  جود دارد و دلیل است بر انتظار عام، بابو که در این  رفتـه اسـت تحـت  کار بـهبندی است 

کتــاب وجــاع و الأعنــوان: فــی  کــر مــا فــی الأ  الجککامع الصککغیرمــرا  و المصــیبات. همــین فراینــد در 
کتاب روایات 417، 1ج :1401 ،السیوطی) انتظـار الفـرج مـن الله »( نیز طی شده است ولی در این 

« و من رضی بالقلیل مـن الـرزق رضـی الله تعـالی منـه بالقلیـل مـن العمـل»با اضافاتی مثل « ةعباد
که منظور از انتظار در اینجـا انتظـار عـام  که این اضافات، خود قرینه است بر این  نقل شده است 

کتــاب  کــه جــز67، 3ج :1415 ،المنــاوی) فککیا القککدیراســت. امــا در   ســنت اهل علمــای معاصــر ء( 
قریـ  بـه دو صـحفه پیرامـون آنهـا توضـیح  مبلـتیکجـا نقـل شـده و  طور بهگانه  ات سهاست روای

کــه علمــای ســلت  داده اســت ولــی توضــیحات و بیانــات ایشــان همــان نگــرش و برداشــتی اســت 
کـااند  پیرامون روایات انتظار داشـته سنت اهل کـه آنهـا بـهو همـان  انـد.  کار بـرده ربرد عـامی اسـت 

کـه در منـاب  مـی   بـالاکه از مطالـای  پس نتیجه گرفـت ایـن اسـت  ؛ روایـات اولا   سـنت اهل تـوان 
کثیرانتظار از نظر تعداد بسیار محدود است. ثانیا   ؛ باشـد. ثالثـا   مـی ؛ همین تعداد قلیل دارای نقل 

کــه در منــاب  حــدیثی شــیعه مطــر  بــود در اینجــا وجــود  توجیــه صــدوری خــاص و واهگــان خــاص 
کــاربرد خــاص ؛ روایــات انتظــنـدارد. رابعــا   تــوان  نمــی بــرده نشــده اســت. از ایــن رو کار بــهار اصــلا در 

که در مناب  آمده را بـه سـوی انتظـار خـاص سـوق داده و انتظـار مـورد  سنت اهل روایات انتظاری 
که همان انتظار مطروحه در مهدویت است را از آن برداشت نمود.  نظر 

 گیری نتیجه
گروه گــری و  ه مهــم و خطیــری دارد. نقــش آن در هــدایتاســلامی جایگــاهــای  انتظــار در میــان 

ــیســاماندهی جامعــه نقــش تأثیر ــوده و همــه مســلمانان بــا تفکــر و نگرش گــذار و ب هــای  بــدیلی ب
کـه  مختلت مذهبی به نوعی بدان اعتقاد دارند. اما از اصل این باورمندی و پای بندی همگـانی 

عام های  قل روایات انتظار و رویکردی  اصل بسیار مثبت و مهمی است بگذریم، اختلافاتی در ن
که نسبت به آنها شده و نیز تفاوت گونی منـاب  هـای  و خاصی  گونـا از نظـر تعـداد روایـات انتظـار و 

گروه گیرد. روایات های  نقل آنها در میان  که باید خوب مورد توجه قرار  اسلامی مطر  شده است 
شـود و  می دو رویکرد عام و خاص توجیه انتظار در مناب  حدیثی شیعه جایگاه خاصی داشته و با
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 )روایات انتظـار عـام و خـاص( قابـل توجـه بـوده و از نظـر نقـل دارای منـاب  مختلفـی از نظر تعداد
روایـات انتظـار در  ایـن قضـیه بـالعکس شـده اسـت مـثلا   سنت اهل باشند ولی در مناب  حدیثی می

 متأســفانه بــا رویکــرد خــاص اصــلا  همگــی بــا رویکــرد عــام توجیــه شــده و  ســنت اهل منــاب  حــدیثی
؛ از نظـر حجـم اولا   سـنت اهل گذاری نشده است. بنابر این روایـات انتظـار در منـاب  حـدیثی نشانه

؛ همـین حجـم محـدود کنـد. ثانیـا   نمـی بسیار محدود بوده و از تعـداد انگشـتان یـ  دسـت تجـاوز
روایـات انتظـار و منـاب  نقلـی آنهـا  ؛ نقـلشوند ثالثا   می روایات انتظار همگی بار رویکرد عام توجیه

 باشد. می کثیر سنت اهل در مناب  حدیثی
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 منابع
کثیر،  _  ق1412، بیروت: دارالمعرفه، تفسیر القررن العنیمابن 
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 های مهدوی نامه علمی _ ترویجی پژوهش فصل 24/4/1396تاریخ دریافت: 
 1396  پاییـــــز، 22 شمـــــاره  سال ششم،   17/6/1396تاریخ پذیرش: 

 

 سنت اهلدر تفاسیر  قیام امام مهدی
یار مصطفی  1ورمز

یار  2مرضیه ورمز
 چکیده

یل اســلامی و مهــدویت را یــ  بــاور اصــهماننــد شــیعیان، ســنت،  علمــای اهــل
مفسران آنان نیـز بـا الفـا  صـریح یـا بیـان و دانند  برگرفته از روایات صحیح می

کرده آمــوزه، اعتقــاد خــود را بــه ایــن یهــای ضــمن روایــات و تحلیــل ــد؛  اعــلام  ان
در تفاسیر ایشان، نیـز وجـود ایـن  بررسی مطال  مربو  به قیام امام مهدی

گر چه این مطال   باور را اثبات می به دلیل عدم اعتقـاد بـه ولادت و زنـده کند 
کم رنا بودن فرهنا انتظار در اهل بودن امام کم شمار  و در نتیجه  سنت 

م، انتظـار مسـلمانان و اما با این حال مطالبی در خصوص بشارت به قیا است،
ســازی بـرای قیــام، توصــیت قیــام، زمـان و یــاران قیــام و حــواد  و  لـزوم زمینــه

 گردد.  ، در تفاسیر ایشان یافت میرخدادهای هنگامه قیام
ــه کتابخان ــردآوری  گ ــا روش  ــا،  ای و توصــیت و تحلیــل داده تحقیــآ حاضــر ب ه

پژوهــان عامــه را بــه مهــدویت بــه عنــوان عنصــر مشــترک بــین  باورمنــدی قــرآن
 نماید. مذاه  اسلامی، برجسته می

کلیدی  واژگان 
مهـدوی،  سـنت، رهـور، قیـام ، تفسیر، مفسران اهـلمهدویت، امام مهدی

 .یاران امام مهدی
                                                        

کارشــناس1 ــوم قــرآن و عضــو هیــأت علمــی مبسســه آینــده روشــن )پژوهشــکده مهــدویت( )نویســنده  .  ارشــد تفســیر و عل
 .(mova277@yahoo.comمسئول( )

 .. دانشجوی دکتری اخلاق اسلامی دانشگاه معارف اسلامی2
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 مقدمه
گزیــده هــای تفســیر هــر فرقــه از مــذاه  اســلامی، بیــان کتــاب ای از عقایــد، احکــام و اصــول  گــر 

اخلاقــی آنــان اســت و بــر همــین اســاس، منبــ  درخــور تــوجهی بــرای شــناخت معــارف آن مــذه ، 
 رود. ویژه مسائل اعتقادی پیروان آن به شمار می به

ر ضــمن بیــان فهــم خــود از آیــات قــرآن، عقایــد خــویش را نیــز تبیــین ســنّت نیــز د مفســران اهــل
کاوی تفاسیر آنان با رویکرد مهدوی، نقش مهمی در فهم عقاید آنان نسبت به این  ؛اند کرده و وا

 آموزه بالنده دارد.
کلامانـد بـه میـان آورده هـر جـا سـخن از خـروج امـام مهـدی ایشان شـان آمیختـه بـا  ، لحـن 

نقـل  اند؛سـیوطی روایتـی از پیـامبر خی موارد، به این بشارت تصـریح نمودهنوید است و در بر
کـه در آن، حضـرت مـردم را بـه قیــام امـام مهـدی می تــا  بی سـیوطی،) دهـد. ، بشـارت میکنـد 

ــدو  مســند احمــدالبتــه اصــل روایــت در  (57، 6 ج )الــت(: ــن  موجــود اســت مجمــ  الزوائ )احمــد ب
کثیـر نیـز (313، 7ج :ق1408. هیثمـی، 37، 3تا:  بی حنبل، را مـورد بشـارت  قیـام مهـدوی، ابـن 

کثیر، ، ) داند احادیث می  . (34 ،2: ج1412ابن 
های صریح، لحن سایر روایات نقل شده در تفاسیر نیز توبم بـا بشـارت بـه  علاوه بر این بشارت

 ؛58، 6ج ؛36، 2  ج )الــــت(:تــــا  بی ســــیوطی، ؛203، 3 ج: 1415طبــــری، ) اســــت. منجــــیآمــــدن 
ـــدی، می ، 1 جق: 1416الـــدین،  . نظام28، 2جتـــا:  فخـــر رازی، بی. 137، 2 ج ؛325، 1ج: 1371ب

 (.156: 1367نسفی،  ؛82، 3 ج: 1422ثعلبی، . 144

 ها آشنایی با کلیدواژه

 م مهدیاما

کـه بـه او اقتـدا مـی« امام» کسی اسـت  کارهـا 1865، 5: ج1407شـود )جـوهری،  در لغت  ( و در 
در اصطلا  شیعه، امام به معنـای وصـی و جانشـین ؛ (28 ،1: ج1404رس،فا ابنگردد ) مقدم می
ســنت بــه  ایــن لفــد در فرهنــا اهــل، امــا و رهبــر جامعــه اســلامی بعــد از ایشــان اســت پیــامبر

کتـ  مهـم حـدیثی و  معنای پیشوا و صاح  نام استفاده می شود. بـه سـران مـذاه  و صـاحبان 
امــام ســنت در مــورد  واهه در فرهنــا اهل  ایــناربرد کــشــاید دلیــل و  گوینــد. تفســیری نیــز امــام می

در نمـاز جماعـت اسـت و  ، روایت دوازده امام یا روایت امامت بـر عیسـی بـن مـریممهدی
 مراد ایشان امامت در اصطلا  شیعه نیست.
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گفتـه می« مهدی» کسـی  شـود   در لغت، اسم مفعول از ریشه هدی به معنای هدایت شده، به 
کرده اسـت ) که خداوند او را به : 1405منظـور،  ابن؛ 254 ،5ج :1364اثیـر،  ابنسوی حآ هدایت 

که  (.354، 15ج کـار مـی اهلشیعه و مهدی از القابی است  برنـد. مشـهور  سنّت درباره حضرت به 
 ،؛ سجسـتانی37، 3ج :تـا یحنبل، ب بناسنت به سب  روایات است ) شدن این لق  در بین اهل

کم؛ 310، 2: ج1410  (.557، 4: جتا یی، بنیشابور حا
 قیام
 ؛496 ،12ج: 1405منظـــــور،  ابن؛ 43 ،5ج: 1404فــــارس،  ابــــندر لغــــت ایســـــتادن )« قیــــام»

، خلیـل بـن احمـد، فراهیـدی)(، حفـد 570 ،3ج :1408طریحـی،  ؛168 ،4ج تـا: یفیروزآبادی، بـ
 497 ،12ج: 1405منظـور،  ابن( وقـوف و ثبـات )497 ،12ج: 1405منظـور،  ابن؛ 233 ،5ج: 1410

( اســت و در مــورد 497 ،12ج: 1405منظــور،  ابن؛ 43 ،5ج: 1404فــارس،  ابــنو تصــمیم )( 500 و
کنایی استفاده می و  (571 ،3ج :1408طریحـی، گـردد ) خروج و ایستادن در برابر رلم به صورت 

ـــه،  ؛231، 1ش: ج1363کلینـــی، در روایـــات بســـیاری در مـــورد آغـــاز حرکـــت مهـــدوی ) ابـــن بابوی
کلینـی، ( و یـا اسـتقرار حکومـت آن حضـرت )180و  157 ق:1422 نعمـانی، ؛328 و 303ق: 1405
 ق:1422 نعمانی، ؛675ق: 1405ابن بابویه،  ؛495 ،3ش: ج1367 ؛397و  25، 1ش: ج1363
کار رفته است243و  168  ( به 

  ظهور
 رهور در لغت، معانی متفاوتی دارد و چند معنای آن به بحث ما مرتبت است: 

(، 101 ،3ج :1408طریحــی، (، انکشــاف و بــروز )82 ،2ج تــا: یفیروزآبــادی، بــ) تبــین و وضــو 
، 4: ج1405 منظـور، ؛ ابن471 ،3: ج1404فـارس،  ابـن؛ 732 ،2: ج1407 ،یجوهراعلان و جهر )

( ، 344 - 343: 1412عســـــکری، (، حـــــدو  و وقـــــوع )170 - 169، 7: ج1414؛ زبیـــــدی، 523
کـرد  :1408ریحـی، ؛ ط526، 4: ج1405 منظـور، ن از آن )ابندست یافتن به چیزی و اطـلاع پیـدا 

: 1414؛ زبیــدی، 526، 4: ج1405 منظــور، ؛ علــو، برتــری )ابن170، 7: ج1414؛ زبیــدی، 101 ،3ج
فـــارس،  ابـــن( و قـــدرت )170، 7: ج1414؛ زبیـــدی، 101 ،3ج :1408طریحـــی، (، غلبـــه )170، 7ج

 (.526، 4: ج1405 منظور، ؛ ابن471 ،3: ج1404
ــــا معنــــای آن از منظــــر اهلمعنــــای   ســــنّت  رهــــور در اصــــطلا  مهــــدویت، از منظــــر شــــیعی ب

 متفــاوت اســـت و ایـــن تفـــاوت دیـــدگاه، بـــه ســب  اخـــتلاف عقیـــده ایشـــان دربـــاره تولّـــد و غیبـــت 
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هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 است. امام مهدی
در باور شیعه، نکته مهم در مسئله رهور، مسبوق بودن به غیبت است و معنای رهور از نظـر 

زیستی طولانی برای قیـام و برپـایی حکومـت  پس از پنهان رت مهدیشیعه، راهر شدن حض
که غلبه و تسلت امام 267: 1383 ان،یمیسلعدل جهانی است ) (. البته این معنا با معانی دیگر 

 بر اوضاع جهان یا حدو  و وقوع انقلاب جهانی مهدوی است، قابل جم  است. مهدی
ــا رهــور در اصــطلا  اهل ــا توجــه _ ســنّت  امّ ــد امــام مهــدیب ــه تولّ ــان ب ــاور نداشــتن آن ــه ب   ب

 یــا تســلت  بــه معنــای حــدو  و وقــوع انقــلاب جهــانی امــام عصــر_  و نپــذیرفتن مســئله غیبــت
، 260، 1: ج1422عربـی،  )ابن آن حضرت بر اوضاع جهان و غلبۀ دین اسلام بر سایر ادیـان اسـت

؛ 210، 13 ج ؛352، 3ج: 1415آلوســـــــــــــــی،  ؛442، 8: ج1421دروزة،  عـــــــــــــــزة ؛321، 2ج ؛408و 
نــه رــاهر ( 372، 6ج ؛346، 4ج ؛124، 3 تــا: ج حقــی بروســوی، بی ؛552، 6: ج1412 ،یمظهــر

 شدن پس از غیبت.
 _ سنّت آید، مراد همان معنای مصطلح اهل در این پژوهش هر جا سخن از رهور به میان می

 است._  و غلبۀ دین اسلام بر سایر ادیان یعنی شروع قیام امام مهدی
کتب تفسیری فسیرت  و 

(، 781، 2: ج1407در لغــت از ریشـه ســفر یــا فسـر بــه معنــای روشـن شــدن )جــوهری، « تفسـیر»
ــن احمــد، فراه لیــ)خلبیــان و توضــیح  ــب ــارس،  ابن؛ 247، 7: ج1410 ،یدی (، 504، 4: ج1404ف

؛ 781، 2: ج1407(، برداشــتن حجــاب و پــرده )جــوهری، 349، 7: ج1414جداســازی )زبیــدی، 
کــردن معنــای معقــول )زبیــدی، 349، 7: ج1414زبیــدی،  کشــت  ( و بیــان 349، 7: ج1414(، 

کشــت و 55، 5: ج1405منظــور،  ابنمعنــای الفــا  مشــکل ) ــه معنــای  ( اســت. در اصــطلا  نیــز ب
کلمــات و جملــه پــرده هاســت. بــه  هــای قــرآن و نیــز توضــیح مقاصــد و اهــداف آن بــرداری از ابهــام 

کــردن مــراد جــدی آن عبـارت دیگــر مقصــود از تفسـیر، تبیــین  مــراد اسـتعمالی آیــات قــرآن و آشـکار 
 (.18: 1389 ،یاصفهان ییرضابراساس قواعد ادبیات عرب و اصول عقلایی محاوره است )

ســنت، تفاســیر ترتیبـی آنــان اســت؛ بنــابراین، تفاســیر موضــوعی، تفســیر  مـراد مــا از تفاســیر اهــل
کتاب سوره ت   نوشتار خارج است. های علوم قرآن آنان از مقصود این ای و 
 سنّت اهل

کـه خلفـای اربعـه  سنت در این پژوهش، هر فرقه و مذهبی از مذاه  اسلامی است مراد از اهل
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را خلیفـه بلافصـل پیـامبر ندانـد. بنـابراین تعریـت،  را به خلافت پذیرفته باشـد و حضـرت علـی
گـر چــه  انـد. جهـای مختلـت شــیعی از دایـره ایـن تحقیـآ خار خـوارج و نواصـ  و همچنـین فرقـه ا

شده است اما این تعریـت بـه عنـوان پـیش فـر  ایـن تحقیـآ مـورد  سنت اهل تعاریت دیگری از
گرفته است.  استفاده قرار 

 سنت اهلقیام مهدوی در تفاسیر  های مؤلفه
 انتظار

نسبت به رهور  سنّت براساس اعتقادشان نسبت به تولّد و حیات امام مهدی دیدگاه اهل
کثریت اه شیعه متفاوت است،و انتظار با دیدگ و   ایشان تولّد و غیبت آن حضرت را قبـول نکـرده ا

در آخرالزّمان متولّد خواهد شـد؛ وقتـی چنـین تفـاوتی در دیـدگاه و تفکّـر  گویند امام مهدی می
سـنّت توقّـ  داشـت. امـام شـیعه،  توان باور شیعه در مورد رهـور و انتظـار را از اهل باشد، هرگز نمی

غیبت است و شیعیان هر لحظه منتظر تمام شدن دوران غیبت و برطرف شـدن موانـ   زنده و در
شناسـند.  نمی سـنّت، مصـداق خـارجی زنـده، بـرای امـام مهـدی رهور ایشان هستند؛ امّا اهل

که با این اعتقاد، انتظار در اندیشه اهل کمرنا طبیعی است  تر از انتظار در فرهنا  سنّت، بسیار 
 .خورد سنّت به چشم می هایی از اندیشه انتظار در تفاسیر اهلهمه باز رگهبا این شیعه است؛ 

 گوید: محمد رشید رضا می
مسلمانان قبل از قیامت منتظر علائم و اشرا  آن هستند و یکی از آن مقدمات، رهـور امـام 

 (408-407 ،9جم: 1990رضا، دیرش) ، است.مهدی

گرچه این انتظار مربو  به قیامت است اما ه که منتظـر رهـور، بـه عنـوان یکـی از ا مین اندازه 
 اشرا  الساعة باشند مغتنم است.

 گوید: الحمصی نیز می ةطه درّ 
 .(591، 12: ج1410طه الدرة، ) هستند و عیسی مسلمانان منتظر امام مهدی

سنّت به معنی مطل  بـودن از  رسد انتظار در اندیشه اهل با توجه به دو عبارت فوق به نظر می
که برای ایشان غیر منتظره، یا دور از وقو ع چیزی در آینده و علم به وقوع آن است به این معنی 

کـردن بـرای وقـوع ایـن انقـلاب  انتظار نیست.امّا انتظـار بـه معنـی مترصّـد بـودن و لحظه شـماری 
کمرنا است؛ بنابراین، مفاهیم بلندی چون: امید به آینده، علاقه بـه  جهانی، در این فرهنا، 

کلمــه انتظـار فهمیـده می آ رهـور، زمینهتحقّـ کــه در فرهنـا شـیعه از  شــود در  ســازی بـرای رهـور 
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کمتری برخوردار استسنّت  میان اهل  .از اهمیت 
 یساز زمینه

هایی مطر  است و  و لزوم آن در بین شیعه بحث سازی آمدن امام مهدی در بحث زمینه
کرده است؛ طور  سـنّت بـه امّـا ایـن مبحـث در بـین اهل در چند ساله اخیر اوج و رشد بیشتری پیدا 
که:  جدی مطر  نشده است شاید به این دلیل باشد 

، الت( ایشان معتقد به مهدی زنده و حاضر نیستند و اعتقاد دارند شخصی به نام مهدی
کــرد و بــا ایــن پــیش  از نســل پیــامبر کــار جهــان را اصــلا  خواهــد  در آخرالزّمــان خواهــد آمــد و 

ـــه می فـــر ، بحـــث زمینه ـــدارد، چگون ـــی ن ـــردن شـــرایت آن معن ک ـــراهم  ـــوان رهـــور  ســـازی و ف ت
که اطلاعی از به دنیا آمدنش نداریم  مهدی  تر نمود. را نزدی ای 

ــام امــام مهــدی ــا قیامــت، می ب( ایشــان شــروع قی ــد؛ و مطــابآ  را نزدیــ  و مقــارن ب دانن
بـا وجـود  1اور دارنـد.، بـشان مدّتی بین هفت تا ده سال را بـرای حکومـت امـام مهـدی روایات

کــرد؛ در حالی چنـین تفکّــری، بـرای تحقّــآ ایـن رهــور، زمینه کـه انتظــار  سـازی و تــلاش نخواهنـد 
 :رود وجود روایت نبوی می

ابن آورند ) را فراهم می کنند و زمینه سلطه و حکومت مهدی گروهی از مشرق خروج می
 .(1368، 2جتا:  بیماجة، 

گــردد بحــ تری دنبــال شــود، البتــه  ســازی بــه صــورت پررنــا ث زمینهدر منــاب  ایشــان موجــ  
 خورد: سازی در تفاسیر ایشان به چشم می هایی هرچند اندک از بحث زمینه نمونه
 ســنّت نقـل نشــده اسـت ولــی تفســیر ســازان مشـرقی بــا مـتن بــالا در تفاسـیر اهل . روایـت زمینه1

کرده ا« الدر المن  ر» که قومی از مشرق قیـام میروایت دیگری را با متن متفاوتی نقل  کننـد و  ست 
شــود ســپس  کننــد و بــه ایشــان داده نمی شــان اســت، خیــر را مطالبــه می هــای ســیاه همراه پــرچم
کـه می جنگند و پیروز می می شـود پـس  خواسـتند بـه آنهـا داده می شوند و در این هنگام چیزی را 

 )الـت(:تـا  بی سپارند. )سیوطی،بیت من ب کنند تا پرچم را به دست مردی از اهل آن را قبول نمی
 ( 58، 6  ج

گزارشگر ی  اتّفاق اسـت سازی مربو  نمی این روایت از ی  منظر به زمینه کـه  شود؛ زیرا تنها 
                                                        

 ،های مهدوی نامه علمی ترویجی پژوهش فصل ،مصطفی ورمزیار، رک: بررسی روایات مدت حکومت امام زمان. 1
 .65-23ص :سال دوم شماره ششم
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کسـانی آمـده، پـرچم و مبـارزه کـه  ای خواهنـد  در زمان قبل از رهور رخ خواهد داد؛ امّا از این نظر 
کـرده بـه آنهـا داده نمـی کلمـه خیـر، واهه  داشت، خیر را مطالبه  شـود )در بعضـی از متـون بـه جـای 

کوشـش بـه  حآ دارد( بعد از این محرومیت از خیر )حـآ( بـه مبـارزه ادامـه می دهنـد و بـا تـلاش و 
سـازی ربـت  سـپارند؛ بـه زمینه ، میمطلوب خود رسیده و پـرچم فـتح را بـه دسـت امـام مهـدی

، هـی شـدن آن بـه حکومـت امـام مهـدیکند؛ زیرا از تقدّم این پیروزی بر رهـور و منت پیدا می
که این پرچم، مبارزه و پیروزی به قیـام امـام مهـدی می کرد  بخشـد؛  ، نیـرو میتوان برداشت 

کنایـه  زیرا پرچم در مبارزه، نماد قدرت و حیات لشکر است و نباید بر زمین بیفتد و دادن پـرچم، 
کمیـت ایشـان و به امام مهدی نظامی از تحویل قدرت گـذاری تمـامی امکانـات  و قبول حا وا

گروه زمینه سـازی قابـل  کنـد وبـرای بحـث زمینه ساز را معرفـی می است، از این رو این روایت ی  
 استفاده است. 

 گوید: در ضمن انکار مهدویت، می« المنار». در تفسیر 2
گر باور به امـام مهـدی عقیـده درسـتی باشـد لازم اسـت باعـث حرکـت جامعـه اسـلامی و  ا

کننـد تـا بـه مهـدیآمادگی ای ، جهـت تشـکیل شان بشود، باید یـ  نیـروی قـوی فـراهم 
کم  نماید، در حالی که این باور باعث سسـتی و تنبلـی در جامعـه اسـلامی شـده و  حکومت 

کــه بــا ایــن بــاور زنــدگی می کننــد، دســت از فعالیــت بــرای اصــلا  و پیشــرفت  مســلمانانی 
 (417-416، 9م: ج1990رشیدرضا، ) اند. برداشته

کلمـــات می ـــوان این از ایـــن  ـــه زمینه ت ک ـــین برداشـــت نمـــود  ـــه نظـــر ایشـــان  چن ـــام ب  ســـازی قی
ـــه ـــآ زمین ـــرای تحقّ ـــد ب ـــه مهـــدویت، بای ـــاور ب ـــا فـــر  ب  های آن  امـــری ضـــروری و لازم اســـت و ب

کرد.  اقدام 

 توصیف قیام
کـار بـرده  ها و تعبیر ، توصیتسنّت، درباره قیام امام مهدی در تفاسیر اهل های جـالبی بـه 

 ده است، برخی از آنها عبارتند از: ش
 . زمان ختم نبوّت و ظهور ولایت1

و سـرآغاز  ، را زمان انتهـاء نبـوّت پیـامبرابن عربی در تفسیر خود روز رهور امام مهدی
( البتـه دیـدگاه 260، ص1: ج1422عربـی،  دانـد. )ابن می دوران ولایت و امامـت امـام مهـدی
کـه امامـت بـلا ایشان با نظر شیعه در بحـث امامـت ، سـازگار نیسـت؛ زیـرا شـیعه بـر ایـن بـاور اسـت 

 ادامه دارد. آغاز شده و تا امام مهدی فاصله بعد از پیامبر
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 خواری ظالمان . زمان2
ه  وَ سَــعیابــو حیــان در تفســیر آیــه  ــذْکَرَ فیهَــا اسْــم  نْ ی 

َ
ــنْ مَنَــَ  مَســاجِدَ الله ب رْلَــم  مِمَّ

َ
  فــی  وَ مَــنْ ب

و
 
ـمْ فِـی الْآخِـرَةِ عَـذابح خَرابِها ب نْیا خِـزْیح وَ لَه  ـمْ فِـی الـدّ  وها إِلّاَ خـائِفینَ لَه  ل  نْ یَـدْخ 

َ
ـمْ ب کانَ لَه  لئِرَ ما 

کـه مهـدی114)بقره:  عَظیمح  وقتـی  ( آورده است خواری در دنیا برای رالمان به ایـن اسـت 
کند آنها را به قتل خواهد رسانید. )ابو حیان اندلسی،   (529 ،1ج :1422خروج 

کبری3  . قیامت 
کبـری، یـوم  در مواض  متعددی از تفسیر ابن عربی از رهور امام مهدی به عنوان قیامـت 

. 270. و70، ص1: ج1422عربــی،  بــرده شــده اســت. )ابن القیامــة، یــوم الجمــ  و الســاعة، نــام
 که ابــن ( البتــه توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت321. و132 -131. و ص120ص 2. و ج370و

گرفتـه اســت،  عربـی در این جـا بـرای قیامـت و سـاعة مفهـومی متفـاوت از معنـی عرفـی آن در نظـر 
که در این دنیا  قیامت بر پا است و قیامت را به لقاء الله و وصول بـه مرتبـه  نیزایشان معتقد است 

ص بـرای یـ  و یـا چنـد نفـر خـا چـه چنانکه این مقـام   فناء معنی نموده است و بر این باور است
گـر ایـن امکـان بـرای همـه  مثل پیامبر و اولیاء حاصـل شـود، ایـن قیامـت صـغری اسـت؛ امّـا ا

کبری محقـآ خواهـد شـد؛ بـه عقیـده وی زمـان حکومـت امـام  افراد فراهم شود آن زمان، قیامت 
شـود، شـروع  فنـاء فـی الله فـراهم می و که زمینه رسـیدن همـه مـردم بـه مقـام لقـاء الله مهدی

کبری است  (.380و  370، 1: ج1422عربی،  )ابن قیامت 

 وقت قیام
انـد  نیـز پرداخته سنّت به مباحـث مربـو  بـه زمـان خـروج امـام مهـدی مناب  تفسیری اهل

 که از سه منظر قابل بررسی است:
 . توقیت و نهی از آن1

 ش: 1364ابـــن اثیـــر، ) توقیــت در لغـــت بـــه معنـــی قـــرار دادن وقـــت اختصاصـــی بـــرای چیـــزی
ــــتمشــــخر  (212، 5ج ــــردن وق  ؛108، 2: ج1405منظــــور،  ابن ؛270، 1: ج1407)جــــوهری،  ک

کــردن مقــدار مــدّت (5 ،3: ج1414زبیــدی،  منظــور،  ابن ؛212، 5ش: ج1364ابــن اثیــر، ) و بیــان 
ــایی متفــاوت از اســت  (531 ،4ج :1408طریحــی،  ؛108، 2: ج1405 و در اصــطلا  مهــدویت معن

ن وقت خاص و یا دائره زمانی خاص بـرای آغـاز قیـام به معنی تعیین و بیا کاربرد لغوی نداشته و
 مهدوی است.
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کردن وقت خروج امام مهدی ، است با هر عبارت و مراد از توقیت، در این تحقیآ، معیّن 
کــه آن را در بــازه زمــانی خاصــی  بــه هــر نحــو، خــواه بــه صــورت صــریح و خــواه بــا الفــا  و تعــابیری 

گفتن زمان مبهم یا رمز کند؛ امّا  کـه چه  آنی مانند محدود  در روایت عدد حروف بسـم الله آمـده 
کامـل شـد زمــان تولّـد می ، اســت مهـدی 1گویـد: وقتـی عـدد حــروف بسـم الله الـرحمن الــرحیم 
کـــلام ابـــن عربـــی در ادوار هفت148، 6 تـــا: ج حقـــی بروســـوی، بی)  کـــه این گانـــه زمـــین و (. یـــا 

 ( یـــا صـــحبت از علائـــم و260، 1 ج: 1422عربـــی،  کنـــد )ابن ، در دور هفـــتم رهـــور میمهـــدی
، 3 تا: ج حقی بروسوی، بی، با فلان علامت چه مقدار فاصله دارد، )رهور امام مهدی که این
ـــــــا210، 13 : ج1415آلوســـــــی،  ؛372، 6 ج ؛346، 4ج ؛124 ـــــــه این ( و ی ـــــــلان روز هفتـــــــه ک  در ف

ــی،  ابن) ــد، اینهــا و یــا فــلان مــاه، رهــور اتفــاق می (321، 2: ج1422عرب کــدام مصــداق   هیچ افت
تـوان مـوارد  کـر شـده را هـم نـوعی توقیـت  تـر بـه توقیـت، می توقیت نیستند. )البته با نگاه دقیـآ

کرد(، دانست و توقیت را به صریح  رمزی و مبهم تقسیم 
ـــن عربـــی  در تفاســـیر اهل ـــت ارهـــارنظری نشـــده اســـت، تنهـــا اب ـــورد نهـــی از توقی  ســـنّت در م

کــذب الوقّــاتونقدر دو جــا از تفســیر خــود بــا نقــل ر  ایــن  ؛301 ق:1422 نعمــانی،) وایــت نبــوی ق 
  کنــد بــه ایــن نهــی اشــاره می موجــود اســت( و بــا اســتناد بــه ائمــه روایــت تنهــا در منــاب  شــیعه

 گوید: و می
کسی زمان رهور را نمی وقتی را برای رهور معین نفرمودند  داند و پیامبر غیر از خداوند 

که برای رهور، وقت م کسانی را  : 1422عربـی،  ابن) نماینـد کننـد تکـذی  می شـخر میو 
 .(270، 1ج

کم شــاید اهمیــت دادن ابن  تــوجهی ســایر مفسّــران بــه ایــن خــاطر باشــد  عربــی بــه ایــن نهــی و 
کبــری می  و طبــآ صـــریح قــرآن علـــم بــه زمـــان قیامــت مخـــتر  2دانـــد کــه وی رهــور را قیامـــت 

یــل اعتقــاد ایشــان بــه تولــد و زنــده ( و شــاید هــم بــه دل63احــزاب:  ؛187)اعــراف:  خداونــد اســت.
 .بودن امام باشد

‌هایی‌از‌توقیت‌‌نمونه
کرده روح المعان و  تفاسیر المنارالت(  کـه ایشـان وقـت خاصـی را بـرای رهـور  از سیوطی نقل  اند 

                                                        
کـردن زمـان تولّـد یعنـی تعیـین محـدوده در آخرالزّمـان؛ م سـنّت بـه تولّـد و رشـد امـام مهـدی . بنابر اعتقـاد اهـل1 عـین 

 زمانی خاص برای رهور. 

 ی.کبر امتقی / امیق تیتوصهمین مقاله،  :رک. 2
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

گفتـــه کـــرده و  ســـال اســـت و رهـــور امـــام  1500فاصـــله رهـــور دیـــن اســـلام تـــا قیامـــت  :مشـــخر 
که دجّال ابتدای سـده رـاهر شـده، رخ خ 1300هم قبل از سال  مهدی واهد داد؛ با این بیان 

کشـت و بعـد بـه مـدّت چهـل  که همزمان با مهدی حضرت عیسی خواهد آمد او را خواهد 
افتد و مردم بعد از ایـن واقعـه صـد و  کند ؛سپس طلوع خورشید از مغرب اتّفاق می سال زندگی می

افتد و با فاصله چهل سال با نفخه  ل اتفاق میکنند؛ بعد از آن نفخ صور او بیست سال زندگی می
خـروج دجّـال  کـه این ( و لحـا 200=40+120+40شود. با جم  ایـن اعـداد ) قیامت برپا می ،دوّم

شود، سـال  کشته می گاه به دست حضرت مسیح ماند آن در راس سده است و مدّتی باقی می
 (104، 2ج  (:)بتا  بی سیوطی،) خواهد شد. 1300رهور قبل از شروع سال 

گفته آلوسی و رشید رضا بعد از نقل این توقیت از سیوطی در مقابل آن موض  کرده و  اند  گیری 
کرده بـود رهـور اتفـاق  که وی مشخر  کنون این وعده سیوطی محقّآ نشده است و در سالی  تا

 ؛54، 26 ج ؛125، 5 : ج1415آلوســـی، ) نیفتــاد و تمــام اوهــام بنــا شـــده بــه دســت او منهــدم شــد
. و عدم تحقّآ وعده، در زمان معـین شـده، دلیـل واضـحی (394-393، 9م: ج1990رشیدرضا، 

کذب ادعای سیوطی است.   بر 
کــــه مهــــدی در ســــال  کــــرده اســــت  ــــی بروســــوی از ســــیوطی نقــــل   و یــــا ســــال  1200ب( حق

کـــرد 1204 کتاب (124، 3 تـــا: ج حقـــی بروســـوی، بی) قیـــام خواهـــد  ـــی چنـــین متنـــی در   هـــای  ول
کتـــــاب ســـــیوطی یافـــــت ن ـــــن حنفیـــــه عبـــــارات « الحکککککاوی للفتکککککاوی»شـــــد، فقـــــت در   از محمـــــد ب

کـرده اسـت (110، 2ج :همان) و ارب  و مأتین (110و  100، 2ج  )ب(:تا  بی سیوطی،) مأتین  را نقـل 
کرده، نه سال 204و  200که سال  که حقّی ادعا  ( آن1204و  1200های ) را برای رهور معیّن  گونه 

 کرده است.
گیـری بــر سـیوطی، خـود حقّــی در دو قسـمت از تفســیرشج( بـا وجـود خــر حقـی بروســوی، ) ده 

ــا:  بی کنــد و ایــن یــ   همــین تــاریخ را بــرای رهــور مشــخر می ( 262، 9 ج ؛286 _285، 8 جت
 عبارت صریح در توقیت است. 

گونـه  تـوان این سـنّت، در موضـوع توقیـت، می از مجموع مطال  به دست آمـده از تفاسـیر اهل
گرفت  بـا جـدیّت بیشـتری  به خاطر وجود روایات ناهیه که نهی از توقیت در جامعه شیعینتیجه 
در  امـا سنّت مطر  شده است و حساسـیت بیشـتری بـرای مقابلـه بـا آن وجـود دارد نسبت به اهل

گرفتـه می مناب  حدیثی اهل کـه بـر سـیوطی  شـود  سنّت از آن نهی نشده است و تنهـا ایـرادی هـم 
که وعده او خلا های  گفتـه« المنکار»البتـه در تفسـیر  و محقـآ نشـده اسـت. ف واق  استاین است 
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 .(394-393، 9م: ج1990)رشیدرضا،  وی را اوهام نامیده است
 و نهی از استعجال . قیام قبل از خروج امام مهدی2

کـه هنـوز زمـانش فـرا نرسـیده  استعجال در لغت به معنی عجله و شـتاب بـی کـاری  مـورد بـرای 
ــــر،  ؛425، 11ج ؛291 ،8ج ؛235 ،7ج ؛278 ،5ج ؛175، 4: ج1405، منظــــور ابن) اســــت ــــن اثی اب
 . (583، 7ج ؛255، 6: ج1414زبیدی،  ؛101 ،4ش: ج1364

کـردن و  ، شـتابدر روایات شیعه، از حرکت مسـلحانه قبـل از رهـور امـام مهـدی زده عمـل 
ابـن  ؛368، 1جش: 1363کلینی، ) خود و دیگران را در معر  هلاک قرار دادن، نهی شده است

 کند: نقل می« البحر المحیط»حیان در  ، ابی(378ق: 1405بابویه، 
گونـه  نسبت بـه عـدم قیـام، ایشـان زیـد را این بعد از اعترا  زید به برادرش )امام( باقر

کـرد، هرکــدام از  کـه از آن زمــان تجـاوز نخواهــد  کـه بــرای امـر مــا وقتـی اســت  کــرد  نصـیحت 
کند، مثل پرنده بیت قبل از قیام مهدی اهل که قبل از پـر در  حرکت مسلحانه  ای است 

کار باعث سقو  او شده و ملعبه دست بچه ها خواهد شد، بعد  آوردن از لانه خارج شود این 
فرمایند: موار  خودت باش تا فردا  دهند و به زید می حضرت با علم غی  از آینده خبر می

کوفه به دار آویخته نشوی؛ امّا زید  کناسه  کلام )امـام( بـاقردر  اهمیـت نـداد و همـان  به 
 .(549 ،1: ج1422ابو حیان اندلسی، ) بلا بر سرش آمد

کاری پسندیده نیست، به از جهت عقلی نیز شتاب که خطر هلاک  ویژه در آن زدگی در هیچ  جا 
کـــه دارد اســـتعجال در آن باعـــث  و انحـــراف وجـــود دارد. بحـــث مهـــدویت بـــه خـــاطر حساســـیتی 

کمــان وقــت خواهــد شــد. در انحــراف عقیــدتی ، ناامیــدی و در بعضــی مــوارد نــابودی بــه دســت حا
خورد و از مفسّران ایشـان نیـز تنهـا ابـن عربـی بـه  سنّت، نهی از استعجال به چشم نمی مناب  اهل

کـرده اسـت؛ وی در تفسـیر آیـه  تـاین نهی توجـه 
َ
ـبْحانَه  وَ تَعـالی  یب وه  س  مْـر  الله فَـلا تَسْـتَعْجِل 

َ
ـ  ب ا عَمَّ

ونَ  شْرِک  کامل امر خداوند با وجود مهدی می (1نحل: ) ی  شود و هنوز  ، محقّآ میگوید: رهور 
کرده و می امر اللهزمان آن فرا نرسیده است، ایشان  گوید: آیه فرموده عجلـه  را به رهور تفسیر 

 (. 380، 1: ج1422عربی،  ابن) زدگی بپرهیزید؛ نکنید و از شتاب
کـه بـه عنـوان علائـم رهـور در منـاب   این قیام با البته زمان آغاز علائمی قابل تشخیر است 

 1آمده و در مقاله دیگری به آن پرداخته شده است.
                                                        

ترویجـی _  نامـه علمـی یی، فصـلدآقایمسـعود پورسـدیس ار،یـورمز یمفسران عامـه/ مصـطف دگاهیرهور از د مئعلا :رک. 1
 .1394 زیی، پا14چهارم، شماره  سالی، و مهد  یها پژوهش
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 قیامیاران 
کسانی هستند؟1  . چه 

گر چه در ، اسـامی و ملیّـت ایشـان بیـان شـده؛ شیعه تعداد یاران امام مهـدی روایی مناب  ا
ــا در تفاســیر اهل ــر بعضــی از مــوارد بــه ســنّت چنــین اطلا امّ ــه  ک عــاتی ثبــت نشــده اســت و تنهــا ب

 مناسبت بسنده شده است:
 عیسی‌بن‌مریم‌الف(

کمــ  ترین یــاران در زمــان بعــد از رهــور امــام مهــدی از اصــلی ــه  ــام  ک ــادی بــه قی هــای زی
 ؛1791، 3ج ؛504و  288، 1ش: ج1380سـور آبـادی،) اسـت کنـد حضـرت عیسـی مهدوی می

کـه در  ، خدمات ایشان بـه دولـت امـام مهـدی(416، 3تا: ج ی، بیحقی بروسو ؛2235، 4ج
کلی نصرت و تأیید جای می  1ه است.علائم رهور بررسی شد مقالهگیرد، در  عنوان 

کهف‌ب(  اصحاب‌

کهـــت در شـــمار  در تفاســـیر اهل ـــا ایـــن مضـــمون نقـــل شـــده اســـت اصـــحاب  ســـنّت، روایـــاتی ب
تـا:  حقـی بروسـوی، بی ؛215، 4 تـا: ج یب سـیوطی،) هسـتند دهندگان بـه مهـدی موعـود یاری

 . (117، 9ج ؛381، 5ج ؛217، 1ج
 روحانیت‌حضرت‌علی‌ج(

کـه روحانیـت )رو ( حقی نقل می اسـت و در ضـمن  ، از وزراء مهـدی موعـودعلـی 2کند 
گفتگــو اشــاره ــرده، آن را ممکــن می ایــن  ک ــه رجعــت رو   ــد ای ب ــا: ج حقــی بروســوی، بی) دان ، 7ت

 گوید: گر میدر جای دیوی . (391
کامل کهت و دو نفر از   . (117، 9ج همو:) ترین این امّت همراه او خواهند بود اصحاب 

کلام پیشین وی می گفت یکی از این دو نفر حضرت علی  که به قرینه   است. توان 
 . خصوصیات ملّیتی و اخلاقی2

کله اصـــلی ســـپاه امـــام مهـــدی ـــت اســـلامی اســـت شـــا  ،3ش: ج1380ســـور آبـــادی،) از امّ
                                                        

ترویجـی  _ نامـه علمـی یی، فصـلدآقایمسـعود پورسـدیس ار،یـورمز یمفسران عامـه/ مصـطف دگاهیرهور از د مئعلا :رک. 1
 .1394 زیی، پا14چهارم، شماره  سالی، و مهد  یها پژوهش

بــه دنیـا و یــا همــان رجعـت مــورد نظــر شـیعه اســت، امــا چــون  رســد منظـور حقّــی بازگشــت حضـرت علــی بـه نظــر می. 2
کند، تعبیر به  ند از اعتقاد اهلتوا نمی  کند. می« روحانیة علیّ »سنّت به عدم رجعت تخطی 
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کثیر، ، و  .3199، ص5 : ج1412و سید قط ،  1791 -1792ص . نیز از (74، ص6 : ج1412ابن 
 سنّت، بعضی از خصوصیات اخلاقی ایشان قابل استفاده است:  مطال  نقل شده در تفاسیر اهل

‌اهل‌راستی‌و‌راستگویی‌هستند‌الف(
گویـای ( 263، 9جتـا:  حقـی بروسـوی، بی) «اهل الصدق مـن مقـدمات المهـدی کلّ »تعبیر به 

کنـار هـم انـدکی قبـل یـا هنگـام  که جم  شـدن اهـل صـدق، درسـتی و راسـتی، در  این نکته است 
هایی لایآ حضور در  که افرادی با چنین ویژگی  آغاز قیام مهدوی رخ خواهد داد و پرواضح است

 خواهند بود. سپاه امام مهدی
‌ناپذیرند‌مجاهد‌و‌خستگی‌ب(

در روایــت نبــوی « لا یضــرهم مــن خــذلهم ولا مــن خــالفهم»و « آرــاهرین علــی الحــ»تعبیــر بــه 
کثیر، ، ) که ایشان  بیان(. 3199، 5 : ج1412سید قط ،  ؛74، 6 : ج1412ابن  گر این نکته است 

 در دفاع از حآ خسته نخواهند شد و به عوامل بیرونی بهایی نخواهند داد.

 قیاموقایع 
گونه در هنگام 1   قیام. وقایع اعجاز

‌المقدّس‌رگرداندن‌زیور‌آلات‌بیتب‌الف(
کــــه در  ، بعــــد از رســــیدن بــــه بیتامــــام مهــــدی گــــم شــــده یهــــود را  المقــــدس جــــواهرات 

ـــدّس نگهـــداری می بیت ـــه المق کنـــد. تعبیـــر بـــه  عنوان نشـــانه حقانیـــت خـــود آشـــکار می شـــده ب
گنجینه در طول تاریخ یهود مفقود بوده و ایشان بسـیار م که این  ایـل اعجازگونه برای این است 

کردن تابوت بنـی به پیدا شدن آن هستند و همان که راهر  اسـرائیل نشـانه حقانیـت طـالوت  طور 
کرده است کریم به این مهم اشاره  بها یجم  الله الاولین »از واهه  (248 -247 :بقره) بود و قرآن 

 -17، 15 ج ؛222-223، 11 ج: 1415طبــری،  ؛223_  222 ،10ق: ج 1405قرطبــی، ) «و الآخــرین
 ؛618، 1 : ج1417نـــــووی الجـــــاوی،  ؛113، 3 : ج1420بغـــــوی،  ؛165، 4  تـــــا: ج بی ســـــیوطی، ؛18

کـه هویـدا  نیـز برداشـت می (20، 16-15، جـزء 8: ج1410طه الدرة،  ؛70، 6 ج: 1422ثعلبی،  شـود 
گرایش یهود به امام مهدی گنجینه نیز نوعی اعجاز قلمداد شده و تأثیر زیادی در   کردن این 

  شت.خواهد دا
گفتـه شـده گنجینه نیـز  کـه بـر  محمولـه در مورد خصوصیات این  هـزار و هفتصـد سـفینه اسـت 

گوســاله بــار خواهــد شــد : 1415طبــری،  ؛223_  222 ،10ق: ج 1405قرطبــی، ) صــد و هفتــاد هــزار 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 تـــــا:  بی ســـــیوطی، ؛18 -17، 15 ج ؛20، 16-15، جـــــزء 8: ج1410طـــــه الـــــدرة،  ؛222-223، 11 ج
 (618، 1 : ج1417نــووی الجــاوی،  ؛113، 3 : ج1420بغــوی،  ؛70، 6 ج: 1422 ثعلبــی، ؛165، 4  ج

کشــتی باشــد از جهــت انــدازه و ارزش مــادی،  گــر ســفینه همــان معنــای رــاهری و بــه معنــی  کــه ا
گرچه در مورد سند این حـدیث اشـکالاتی مطـر  اسـت و برخـی آنغیرقابل تصور است را جعلـی  . ا

کثیــر، داننــد ) مــی بــه آن  ســنت اهل (، امــا بــا ایــن حــال منــاب  تفســیری28 -27 ،3: ج1412ابــن 
کرده  اند.  توجه 

کهف‌ب( ‌سلام‌بر‌اصحاب‌
که در زمان رهور واق  می بـر اصـحاب  شود، سلام امام مهـدی یکی از اتفاقات اعجازگونه 

_ 389 ،10ق: ج1405قرطبــی، کهــت و زنــده شــدن ایشــان بــه واســطه ایــن ســلام حضــرت اســت )
( 232، 5 تـا: ج حقـی بروسـوی، بی ؛1307، 3 : ج1375اسفراینی،  ؛157، 6 ج :1422ثعلبی،  ؛390

کـه زنـده شـوند و جـواب سـلام امـام را بدهنـد بـرای اثبـات حقانیـت امـام مهـدی  همین اندازه 
کننـــد  کــافی اســت؛ برخــی منــاب  نقــش ایشــان در قیـــام مهــدوی را بــه همــین انــدازه ترســیم می

ــــی، ) ــــی، ثع ؛390_ 389 ،10ق: ج1405قرطب  ؛1307، 3 : ج1375اســــفراینی،  ؛157، 6 ج: 1422لب
کــه ایشــان بــه یــاری حضــرتش 232، 5 تــا: ج حقــی بروســوی، بی (، امــا در منــاب  دیگــر بیــان شــده 

 ؛215، 4ج  تــا: بی کننــد )ســیوطی، پردازنــد و در پســت وزارت بــه حکومــت مهــدوی خــدمت می می
 (.117، 9ج ؛381و  269، 5ج ؛217، 1تا: ج حقی بروسوی، بی

‌زنده‌شدن‌بعضی‌افراد‌‌ج(
کهــت، حضــرت علــی در قســمت یــاران امــام مهــدی کــه اصــحاب  و  توضــیح داده شــد 

را یـاری خواهنـد داد. ایـن زنـده شـدن چـون  گردنـد و امـام مهـدی ای دیگر بـه دنیـا برمی عده
 شود. در زمره وقای  اعجازگونه قلمداد میخلاف متعارف است 

 ات(ها )فتوح ها و پیروزی . جنگ2
بعد از خروج، با مخالفت صـاحبان قـدرت و مسـتکبران مواجـه خواهنـد شـد و  امام مهدی

کفـار و مخالفـان  ناپذیرخواهد بود. بر این اساس جنـا برخورد نظامی اجتناب هـای متعـدّدی بـا 
کــه مهــم تــرین آنهــا نبــرد بــا دجّــال و ســفیانی اســت و در پــی ایــن نبردهــا حکومــت جهــانی  دارنــد 

گرفت و عدالت موعود محقّآ خواهد شد.حضرت، شکل خوا  هد 
،  سنّت اشاره شده اسـت ماننـد فـتح عموریّـة ها در مناب  تفسیری اهل به برخی از این پیروزی
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تــا:  بی سـیوطی، ؛699 ،1ج: 1415طبــری، ) ، و قسـطنطنیّة(358، 1ج تـا: بی ابـن عــادل،) رومیّـة
 ؛183، 1: ج1420قنـوجی بخـاری،  ؛132، 1ج تـا: بی شوکانی، ؛261، 1ج: 1422ثعلبی،  ؛108، 1 ج

-325 ،1ج: 1371میبــدی،  ؛358، 1ج تــا: بی ابــن عــادل، ؛529 ،1: ج1422ابــو حیــان اندلســی، 
. و اشـاره بـه ایـن (401، 9م: ج1990رشیدرضـا،  ؛1133، 4ج ؛211، 1ج تا: بی حاتم، ابی ابن ؛326

کی از اهمیت آن  ها است. موارد خاص حا
 لام بر سایر ادیان. ظهور و اعتلای دین اس3

 (9صـت:  ؛28فـتح:  ؛33توبـه: ) سنّت در ضمن تفسیر آیات ارهـار دیـن برخی از مفسّران اهل
کرده و... که در زمان رهور امام مهدی بیان  این رهـور و سـیطره محقّـآ خواهـد شـد، در  اند 

 ،8ج :1405قرطبـی، ) پذیرنـد مـیزمین هـیچ مشـرکی بـاقی نخواهـد مانـد و همگـی دیـن اسـلام را 
ــو حیــان اندلســی،  ؛121  ،1: ج1380ســورآبادی،  ؛40 ،16جتــا:  فخــر رازی، بی ؛34، 5: ج1422اب
خطیــــــــ   ؛35 _34، 5ج ؛352، 3ج: 1422ثعلبــــــــی،  ؛458 ،3جق: 1416الــــــــدین،  نظام ؛504

، 1ج تــــا: بی ابــــن عــــادل، ؛262، 26ج ؛196، 25تــــا: ج قمــــاش، بی ؛479 ،1تــــا: ج شــــربینی، بی
کفـار را در . این اعتلای دی(2610 گـرفتن و خـواری رالمـان و  ن اسلام نابودی و یـا در اقلیـت قـرار 

که در ضمن تفسیر آیه  مْ فِی الْآخِرَةِ عَذَابح عَظِیمح لَ پی دارد  نْیَا خِزْیح وَلَه  مْ فِی الدّ   (114بقره: ) ه 
دْنَـیو آیـه 

َ
م مِـنَ الْعَـذَابِ الْأ ه  ـذِیقَنَّ کْ   وَلَن 

َ
ونَ الْعَــذَابِ الْأ ـونَ د  ـمْ یَرْجِع  ه  بــه آن ( 21سـجده: ) بَـرِ لَعَلَّ
کفــار و رالمــان کــه خــزی و خــواری دنیــوی   حــاتم، ابی ابن ؛699 ،1ج: 1415طبــری، ) اشــاره شــد 

ابـن  ؛529 ،1: ج1422ابـو حیـان اندلسـی،  ؛108، 1 تا: ج بی سیوطی، ؛1133، 4ج ؛211، 1ج تا: بی
 شـــوکانی، ؛261، 1ج: 1422ثعلبـــی،  ؛326-325 ،1ج: 1371میبــدی،  ؛358، 1ج تـــا: بی عــادل،

ــر (183، 1: ج1420قنــوجی بخــاری،  ؛132، 1ج  تــا: بی کب ــان اندلســی، ) و عــذاب ا : 1422ابــو حی
ــــــی،  ابن ؛553 ،2جق: 1416عــــــزبن عبدالســــــلام،  ؛198 ،7ج ســــــمعانی، ؛ 214، 2 ج: 1422عرب

ها در زمان حکومت آن (132، 11: ج1415آلوسی، ؛ 365، 4تا: ج بی ماوردی،؛ 252 ،4جق: 1418
کافر از هم جدا می  . (139، 2 ج: 1422عربی،  ابن) شوند مهدوی محقآ خواهد شد و مبمن و 

 گیری نتیجه
 :آید میسنّت نتایج زیر به دست  مهدوی در تفاسیر اهلمربو  به قیام بعد از بررسی مطال  

اعتقــاد دارنــد، در ســنّت نیــز هماننــد دیگــر علمــای ایشــان بــه آمــوزه مهــدویت  . مفسّــران اهل1
به تفصـیل آمـده اسـت. در بعضـی از تفاسـیر  مباحث پیرامونیبیشتر تفاسیر ایشان این موضوع با 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 شود.  ایشان مطال  ارزشمندی یافت می
ــد و غیبــت امــام مهــدی . براســاس تفــاوت دیــدگاه شــیعه بــا اهل2   ســنّت در خصــوص تولّ

، آشکار شدن ایشـان خروج( امام مهدیرهور نیز معنای متفاوتی دارد و معنی رهور )قیام و 
سـازی رهـور بـه  سنّت مطالبی در خصوص انتظار و زمینه در تفاسیر اهل وبعد از تولّد و رشد است 

 خورد. چشم می
ــابر اعتقــاد اهل3 گرچــه بن ــه قیامــت اتفــاق  ســنّت، رهــور امــام مهــدی . ا بســیار نزدیــ  ب
 وت ماهوی دارد.افتد؛ امّا رهور غیر از قیامت است و با آن تفا می

پـــس از رهـــور ماننـــد: برگردانـــدن زیـــور آلات  وقـــای از توجـــه مفســـران عامـــه بـــه  چنـــین هم .4
کهت، زنده شدن بعضی افراد، جنا بیت ها )فتوحـات(  ها و پیروزی المقدّس، سلام بر اصحاب 

کـه ایـن آمـوزه مـورد قبـول  و رهور و اعتلای دیـن اسـلام بـر سـایر ادیـان مـی گرفـت  و تـوان نتیجـه 
 توجه ایشان است.
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 منابع
کریم  قرآن 

، بیـروت،  روح المعان  ف  تفسیر القررن العنیم وسبع الم ان ،محمود نیشهاب الد بغدادی، آلوسی _
 .ق1415، دارالکت  العلمیه

: اسـعد آیـتحق ،میتفسکیر القکررن العنک ،یراز سیـابـی حـاتم، عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن ادر ابـن _
 تا.  بی ة،یریصالمکتبة الع دا،یص  ،یمحمد ط

زاوی ومحمود محمـد الطنـاحی، قـم، ال: طاهر بحمد آی، تحقالنهای  ف  غری  الحدیثاثیر،  ابن _
 ش.1364إسماعیلیان، چهارم، 

کمکال الکدین و تمکام ابن بابویه القمـی، ببـی جعفـر محمـد بـن علـی بـن الحسـین )شـیخ صـدوق(،  _
کبر الغفاری، قم، جامعه مدالنعم   ق.1405رسین، اول، ، تصحیح و تعلیآ: علی ب

، دارالکتــ  العلمیــة ،بیــروت، تفسککیر اللبککاب ،یعمــر بــن علــ نیعــادل، ابــو حفــر ســراج الــد ابــن _
 تا. یب
: عبـد حی، تصـحتفسکیر منسکوب بکه ارکن یررکی، ابـوبکر محمـدبن عبـدالله نیالـد یـیمح ،یعرب ابن _

 ق.1422اول،  ة،یدارالکت  العلم روت،یب ،یالوار  محمد عل
 : عبدالسـلام محمـد هـارون،آیـ، تحقمعجم مقاییس اللغه ا،یفارس بن زکر فارس، احمد بن ابن _

 ق.1404، مکتبة الإعلام الإسلامی، جا بی
 ،یحمن مرعشــلرعبــد الــ وســتی: آیــ، تحقتفسککیر القککررن العنککیم ل،یکثیــر، ابــو الفــداء اســماع ابــن _

 ق.1412المعرفة، دار روت،یب
، وتـرقیم وتعلیـآ: محمـد فـباد عبـد البـاقیتحقیآ ، سننال ،محمد بن یزید القزوینی، ابن ماجة _

 تا. بیالفکر، جا، دار بی
 ق.1405نشر بدب حوزه،  ، قم،لسان العربمنظور، محمد بن المکرم،  ابن _
ــان، ببــو _ ــ حی ــن عل ــن  یمحمــد ب ــ، تحق(ریکککب ری)تفسکک البحککر المحککیط بندلســی، وســتیب : عــادل آی

 ق.1422،ولا ه،یدارالکت  العلم ،روتیمحمد معو ، ب یعبدالموجود و عل
کرکاب السکید  فروق اللغ ی معجم ال ،هلال عسکری ببو _ الحاوی لکراب أری  کلال العسککری و جک ءا مکن 

 ق.1412 اول، ،مدرسینه عامج، قم ،تنظیم: بیت الله بیات، ن ر الدین الج ارری
 تا. ، بیروت، دارصادر، بیمسند احمدبن حنبل،  احمد _
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

  یــنج :آیــتحق ،التکراجم فکک  تفسککیر القکررن ل یککاجم تککاجابــوالمظفر شــاهفور بـن طــاهر،  ،ینیاسـفرا _
کبر اله یو عل یهرو لیما  ش.1375اول،  ،یو فرهنگ یتهران، انتشارات علم ،یخراسان یا

ــرزاق المهــدآیــ، تحقمعککالم التنزیکک  فکک  التفسککیربــن مســعود،  نیحســ بغــوی، _  روت،یــب ،ی: عبــد ال
 ق.1420اول، ،یالترا  العرب اءیداراح

 ،یالتـرا  العربـ اءیـداراح روت،یـ: ابـن عاشـور، بآیـ، تحقبیان یکن تفسکیر القکررنالکشف و ال ،یثعلب _
 ق.1422 اول،

: بحمـد عبــد الغفـور العطــار، بیـروت، دارالعلــم آیــ، تحقالصکحاحبـن حمــاد،  لیاســماع ،یجـوهر _
 ق.1407للملایین، چهارم، 

 ا.ت دارالفکر، بی روت،ی، بالقررن ریتفس  روح البیان ف ل،یاسماع ،بروسوی یحق _
دارالکتــ   ،یـروت، بالسکراج المنیککرشــربینی، شـمس الــدین، محمـد بــن بحمـد الشــافعی،  خطیـ  _

 تا. ی، بالعلمیة
ـــم، کرکککاب العکککینخلیـــل بـــن احمـــد، فراهیـــدی،  _ ـــر ســـامرائی، ق ـــر مخزومـــی و دکت ، تحقیـــآ دکت

 ق.1410دارالهجرة، دوم،
الهیئـة المصـریة العامـة  ،مصـر، )المنکار( میالقکررن الککر ریتفسک، رشید بن علی رضارضا، محمد دیرش _

 .م1990، للکتاب
، تحقیـآ علـی شـبری، بیـروت، دارالفکـر، اول، تکاج العکروم مکن جکوا ر القکامومزبیدی، مرتضی،  _

 ق.1414
، ، تهــــران، بنیــــاد فرهنگــــی مهــــدی موعــــودفر نککککم نامککککه مهککککدویت ســــلیمیان، خــــدامراد، _

 ش. 1383اول،
بــن  میو غنــ میبــن ابــراه اســری: آیــحق، تتفسککیر القککررنابــو المظفــر منصــوربن محمــد،  ســمعانی، _

 ق.1418عباس، عربستان، دارالوطن، اول، 
کبـر سـع ی: علـآیـ، تحقتفسکیر سک ر ربکادیبـن محمـد،  آیـابوبکر عت ،یآباد سور _  ،یرجانیسـ یدیا

 ش.1380تهران، فرهنا نشر نو، اول،
، بالمککأث رالککدر المن کک ر فکک  التفسککیر ، ســیوطی، جــلال الــدّین، عبــد الــرحمن بــن ابــی بکــر بــن محمــد _

 .)الت( تا دارالفکر، بی روت،یب
 .)ب( تا ینا، ب یب جا، یب، الحاوی للفتاویـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  _
دارشــــروق،  رت،یــــ، بنرفکککک  اککککلال القککککر ،یشــــا ل میبــــن قطــــ  بــــن ابــــراه دیقطــــ ، ســــ ســــید _
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 ق.1412هفدهم،
 ،ریمکن یلکم التفسک  یکو الدرا  یکالروا  فنک نییر الجکامع رکفکتح القکدبـن محمـد،  یمحمـد بـن علـ شوکانی، _

 تا. یعالم الکتاب، ب جا، یب
 ،یســیالم لیــ: خلمی، تقــدالقککررن یر  یککجککامع البیککان یککن تأو ر،یــجعفــر محمــد بــن جر یابــ طبــری، _

 .ق1415دارالفکر،  روت،یالعطار، ب لیجم ی: صدقجیتخر
سـینی، ایـران، مکتـ  النشـر الثقافـة ، تحقیآ: سـیداحمد حمجمع البحرینطریحی، فخرالدین،  _

 ق.1408الإسلامیة، دوّم، 
دارالحکمـــة،  روت،یـــب ،انکککهیو ایرابکککه و ر میالقکککران الککککر ریتفسککک ،یالحمصـــ یمحمـــدعل ،ةالـــدر طـــه _

 ق.1410اول،
( و  کو امتصکار فسکیر یک  رکن یبدالسکلام)ت تفسکیر القکررن، عزبن عبدالسلام السـلمی الدمشـقی الشـافعی _

، چـا، اول، دار ابـن حـزم ،بیـروت، بـراهیم الـوهبیاقیآ: دکتـر عبـدالله بـن تح، لتفسیر الماوردی
 ق.1416

 ق.1421چا، دوم،  ،یدار الغرب الاسلام روت،ی، بالتفسیر الحدیثدروزة، محمد،  عزة _
کبیکر( مفکاتیح الغیک رازی، ابوعبـدالله محمـد بـن عمـر،  فخر _ ، دارالکتـ  العلمیـة ،بیـروت، )تفسکیر 

 .ق1421اول، 
 روت،یـ، بیالبردونـ می: احمـد عبـد العلـحی، تصـحالجامع لأحکام القررن ،مد بن احمدمح ،یقرطب _

 ق.1405 ،دوم ،یالترا  العرب اءیداراح
 تا. ینا، ب یب جا، ی، بجامع لطارف التفسیرعبدالرحمن بن محمد بن عبدالحمید،  قماش، _
 یاصکد رمق  فکتح البیکان فک )صـدیآ حسـن خـان(، بـن حسـن آیصد  یالط یاب ،یبخار قنوجی _

 ق.1420اول، ة،یدارالکت  العلم روت،ی، بالقررن
کبـر الککاف کلینی، ببی جعفر محمد بـن یعقـوب بـن إسـحاق الـرازی،  _ ، تصـحیح و تعلیـآ: علـی ب

 ش. 1363الغفاری، تهران، دارالکت  الإسلامیة، پنجم، 
چـا، ، دارالکتـ  العلمیـة ،بیـروت ،تفسکیر النککت و العیک ن ،بـن محمـد یابو الحسن عل ماوردی، _

  تا. یباول، 

کستان، مکتبـ ،یتونس ی: غلام نبآی، تحقتفسیر المنهریمحمد ثناءالله،  ،یمظهر _  ،یةرشـد ةپا
 ق.1412

اصـغر  ی: علـآیـ، تحقکشف الاسرار و یدص الارکرارسعد،  یالدین ابوالفضل احمدبن ابرشید ،میبدی _
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 ش.1371 پنجم، ر،یکبریانتشارات ام حکمت، تهران،
انتشارات سروش،  ، تهران،تفسیر نسف محمد عبدالله ابن احمد،  نیلدا ابوحفر نجم ،ینسف _

 ش.1367سوم، 
ــد نظــام _ ــن محمــدبن حســ حســن ن،یال ، غرارکک  القککررن و رغارکک  الفریککان ،یشــابوریالن یالقمــ نیب

 ق.1416اول،  ة،یالکت  العلمدار روت،یب رات،یعم ای: زکرآیتحق
ــوار الهــدى، اول،  ارس حســون، قــم،: فــآیــ، تحقکرککاب الغیبکک محمــدبن إبــراهیم،  نعمــانی، _ بن

 ق.1422
ــوو _  نیمحمــدام آیــ، تحقمککراح لبیککد لکشککف معنکک  القککررن المجیککدمحمــدبن عمــر،  ،یالجــاو ین

 ق.1417اول،  ة،یدارالکت  العلم روت،یب ،یالصناو

فصل نامـه مفسران عامه/  دگاهیرهور از د میعلا، مسعود دیس ییدآقایپورس ،یمصطف اریورمز _
 .1394 زیی، پا14چهارم، شماره  سال، یو مهد  ی ا و  وهترویجی - علمی

، تحریـر: العراقـی و ابـن مجمکع الزوارکد و منبکع الفوارکدهیثمی، حافد نـور الـدین علـی بـن ببـی بکـر،  _
 .ق1408جحر، بیروت، دارالکت  العلمیة، 

 



 
 
 
 

 های مهدوی نامه علمی _ ترویجی پژوهش فصل 16/6/1396تاریخ دریافت: 
 1396  پاییـــــز، 22 شمـــــاره  سال ششم،   17/8/1396 تاریخ پذیرش:

 

 علی اماماز منظر  ی یاران حضرت مهدیها ویژگی
 1فرد فاطمه آراسته

 چکیده 
کـه  مـی ییهـا ویژگیدارای  از منظر حضـرت علـی یاران امام زمان باشـند 

 ی فردیها ویژگی .شود می اجتماعی تقسیم ،دسته فردی به دوها  این ویژگی
 ،جوانــان، متقربــان، گیرنــدگان ، ســبقتبــه حــآ تعــالیداشــتن معرفــت  :شــامل

 صـبح و نوشیدن جام حکمـت هـر ،با قرآن انس داشتن افرادی آبدیده و مهیا،
 عـدم عجـ  بـه خـاطر ایثـار و ،عـدم منـت بـر خداونـد بـه جهـت بردبـاری ،شام

کاری ن در گمنامـا ،زبـون از دیـدگاه متکبـران :ی اجتماعی شاملها ویژگی ؛فدا
عــدم  ،روشــنهای  نشــانه هــدایت وهــای  چراب ،آســمان معروفــان در زمــین و
مشـمول رحمـت یـا واسـطه  ،عـدم اشـاعه فحشـا ،انگیـزی و فتنـه جویی مفسده

گاهی جهاد با بصیرت و ،اند عذاب رحمت و  .هماهنگی همدلی و ،آ
کلیدی  واژگان 

 .ها ، یاران، ویژگی، حضرت مهدیحضرت علی

                                                        
کارشناس1  ارشد قرآن و حدیث. . 
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‌وی

 مقدمه
 انـد. هفرمود یی را برای یاران حضرت مهدیها ویژگیدر بیانات مختلت  حضرت علی

گــاه از  کـــه بـــه ســخنان حضـــرت علـــی  البلاغـــه نهجایــن فرمایشـــات  گـــاه در میــان آثـــار دیگــری  و 
ی فـردی و اجتمـاعی یـاران هـا ویژگیما در این نوشـتار بـه دنبـال تبیـین  .وجود دارد اند، هپرداخت

گروهنـد .هسـتیم از منظر حضرت علـی حضرت مهدی برخـی یـاران . یـاران حضـرت چنـد 
کــارگزاران هســتند و همــان  خــاص کــه پــس از مبمنــانگــروه دیگــر . نفرنــد 313کــه فرمانــدهان و  ی 

کار پیوندند. می شروع قیام به حضرت گزاران است ونیز منظور منتظـران منظور ما از یاران اعم از 
توجـه هـا  بایـد بـه ایـن ویژگی، اری حضـرتگرچه منتظران برای رسیدن به مرحله یـ؛ هم نیستند

کنند.   نموده وبرای تحقآ آن در وجودشان، تلاش 
و حکومـت تشــکیل  دیگـر سـخنان امیرالمـومنین البلاغــه و اهمیـت نهـج بـه دلیـل جایگـاه و

کوتاه( وشباهت  و موجود بین یاران حضرت مهدیهای  یافته توست ایشان )ولو برای مدت 
اهمیتـی ویـژه  امیرالمـبمنیناز منظـر  یاران امام زمانهای  تبیین ویژگی ؛حضرت علی

جامعه را به سـمت  افراد و ،تواند به عنوان شاخصی می همچنین شناخت این خصوصیات .دارد
کـاری صـورت  که این علاوه بر ؛تحقآ این اوصاف سوق دهد کنون به طور خاص در ایـن بـاره  تا 

 .نگرفته است
الغیبکک  ، کفایکک  الأثککر :کتــ  روایــی مختلــت ماننــد مهــدی ی یــاران حضــرتهــا ویژگیدربــاره 

کرد  وتمکام النعمک الکدین کمال، نعمان  مهـدی بـا عنـاوین ونیـز مقـالاتی  انـد؛ هو... مطـالبی را مطـر  
ماهنامــه ) ی یــاران حضــرت مهــدیهــا ویژگی (؛3ســال دوم شــماره ،فصــلنامه انتظار) یــاوران

ــاراهــا ویژگی (؛12ســال  ،79موعــود شــماره  بخــش مهــدویت ) ن خــاص حضــرت مهــدیی ی
( بـه 29قنبرعلی صمدی مجله انتظـار موعـود شـماره ) سیمای یاران حضرت مهدی(؛ تبیان

کلی به موضوع  کت  ومقالاتی اند. هپرداخت ی یاران امام زمانها ویژگیطور  که به  همچنین 
حـث مختلـت مبا وانـد  پرداخته البلاغه و سخنان حضـرت علـی موضوع مهدویت از منظر نهج

کرد  البلاغـه اثــر نهجمنجـی موعـود از منظــر : باشــند مـی شـامل ایـن مــوارد انــد؛ همهـدویت را مطـر  
البلاغـه  نهجمهـدی منتظـر در ؛ سـیدمجید فلسـفیان نوشـته پایان تـاریخ و علی؛ حسین ایرانی

موضـــوع بـــا امـــا بـــه طـــور خـــاص و ؛ و امـــام مهـــدی امـــام علـــی؛ مهـــدی فقیـــه ایمـــانی اثـــر
 اثر مستقلی یافت نشد. از منظر حضرت علی یاران حضرت مهدی یها ویژگی
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کــه ایشــان دارای  عصــر اجتمــاعی یــاران ولــی ی فــردی وهــا ویژگیمنظــور مــا از  ایــن اســت 
که در امر کردن امام زمان خصوصیاتی ویژه ومنحصر به فرد باشند  موفآ شـوند و  مهم یاری 

کمبــود ونقصــانی در شخصــ هــیچدر زمینــه فــردی  شــان وجــود نداشــته باشــد و در زمینــه  یتگونــه 
کــه بــا موفقیــت اجتمــاعی نیــز آن را  حضــرت مهــدی ،چنــان دارای مهــارت و ورزیــدگی باشــند 

کنند که خداوند متعال معجزه .اطاعت و یاری  خود را یاری  ولیّ  ،وار همچنین قرار بر این نیست 
که هـم بها  ررفیت وجودی انسان بلکه باید همه شرایت فراهم شود و کند ه آن حد ممکن برسد 

کـه حضـرت مهـدی؛ لیاقت دیدار منجی را داشته باشند و هم به یاری ایشان بشتابند در  چرا 
 :طلبند می کلام نورانی خویش از مردم چنین یاری

ااِ  ىْ،ُّ  نَّ
َ
ةِ  ِ  ،بَ  أ حْمَ سَالَةِ  مَعْدِنُّ  وَ  الرَّ لَافَةِ  وَ  الرِّ نُّ  وَ  الْرِ َِّ  نَْ ندٍ  ةُّ يذُّ مَّ َ ن وَ  محُّ لَةُّ سُّ بِ  لَا نا وَ  ينارَ النَّ  قَندْ  يِنَّ
لِمْنَا رِدْنَا وَ  ظُّ رِرْنَا وَ  اضْطُّ زَّ  وَ  قُّ ا ابْتُّ نَا مِنَّ نْذُّ  حَقُّّ بَِ   مُّ نَاي يِلَ  نَاينَبِ  قُّ مْ  فَنَحْنُّ  ىَذَا وْم  رُّ  نَسْتَنْصِنرُّ
ونَ  رُّ  ؛فَانْصُّ

لم شده است بر ما ر ...بیت رحمت و جایگاه رسالت و جانشینان پیامبریم ای مردم ما اهل
کنیـــد. خـــواهیم پــس یـــاری مـــی پـــس مـــا از شـــما یــاری ...و... حــآ مـــا غصـــ  شــده  مـــان 

 (30 ،52: ج1404مجلسی،)

که باید به یاری حضرت بپردازند باید چنـین  یی داشـته باشـند مـا از منظـر هـا ویژگیاین یاران 
  :پردازیم ها می به بیان این ویژگی حضرت علی

 ی فردیها ویژگی
ها و  از نظر فردی دارای خصلت یاران حضرت مهدی سخنان حضرت علیبا توجه به 

 باشند: های  یل می ویژگی
 معرفت به حق تعالی .1

حضرت  که چنانبینش عمیآ نسبت به خداوند هستند  دارای معرفت و یاران امام زمان
  :فرمایند میباره ایشان در علی

نُّ نَ  رِجَاد   ... ؤْم  وا مُّ رَفُّ مْ  وَ  مَعْمِفَتِهِ  حَّ َ  الَلّه  َّ ي،ا   ىُّ
َ
نْصَارُّ  أ

َ
دِی أ َْ مَان  خِمِ  فِ  الَْْ  ؛الزَّ

که خداونـد را حـآ معـرفتش اسـت و ایشـان  کـه چنانشناسـند  مـی ... مردان مومنی هستند 
: 1404؛ مجلسی، 478، 2ق: ج1381اران مهدی در آخر الزمان هستند. )اربلی، همچنین ی

 (87، 51ج

و هـیچ  انـد و اعتقـاد بـه خداونـد بـه ایـن شـناخت عمیـآ دسـت یافته این یاران در سایه ایمـان
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کوه بـا صـلابت و  ،دهند و این اعتقاد راسخ نمی تزلزل و شر وشبهه ای به دل راه ایشان را چون 
کــه دارد و مــی محکــم واســتوار نگــه ــه خداونــد اســت  ــا ایمــان و اتکــال ب  هــا و تواننــد ســختی مــی ب

که در دوران رهور و در زم آیـد را پشـت  مـی برایشـان پـیش ان یـاری حضـرت مهـدیشدائدی 
کنند گذاشته و در این راه پایداری و استقامت    .سر 
که بـه وحـدانیت خداونـد اعتقـاد دارد دهـد و شـرك بـه  نمـی دل بـه هـیچ معبـود دیگـری ؛کسی 

کیـد و مکـر او را از ایـن عقیـده قلبـی دور ایـن  کننـد و نمـی هیچ عنوان در او راه ندارد و شیاطین بـا 
که   .تواند به یاری ولی خدا بپردازد می چنین است 

 . برترین افراد2
شـان ایشخصـیت منحصـر بـه فـرد  منظـر امـام علـی از از دیگر ویژگی یاران امام مهـدی

یاری رساندن به ولی خدا فـی  .این افراد دارای مقام ومنزلت بسیار بالایی هستندکه  این است و
کـه لیاقـت دارنـد یـار حضـرت حجـت باشـند نیـز ؛نفسه دارای ارزش والایـی اسـت کسـانی  بنابراین 

  :فرمایند می چنین در روایتی حضرت علی که چنانارزش بالایی دارند  مقام و
 ؛الآخرون  يدرررم   و ، الأوّل ن  يسبقرم لم

گرفته وهای  نه از نسل کسی از آنان پیشی  کسی بـه مقـام والای آنـان گذشته   نه از آیندگان 
 (92: 1428)مقدسی، . رسد می

 . متقربان 3
 فرماید: می حضرت علی
وا وَ  مْ  َ انُّ ِ بِّّ مْ  لِرَ

َ
ظِرِم مِ بِ  ِّ  ؛وَا

 (36، 2: ج1412. )سیدرضی، جستند تقرّب خویش پروردگار به خود، راهنماى فرمان به

 بـه خـدای خـود تقـرب ، به امر وفرمان امام زمـاناین یاران بنا به فرموده حضرت علی
یاری دادن بـه ایشـان نـوعی تقـرب جسـتن بـه پروردگـار  و یعنی اطاعت امام زمان ؛دجوین می

کـه ایشـان چـون بـه خداونـد تقـرب جسـته می است و نیز گفـت  انـد در نتیجـه وریفـه خـود را  توان 
کرده شناخته و زمان و   کنند. می خود را یاری و امام زماناند  زمانه را به خوبی درك 

 1داند. می قائم را امام واعظهم از ابن میثم بحرانی مقصود
                                                        

 399 صفحة ،3ج ،(ثمیم ابن)البلاغه نهج شر  ترجمه ،ثمیم بن یعل بن ثمیم بحرانی، .1
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 1 .و مدرس وحید نیز همین نظر را دارند خوییمرحوم 
 آبدیده و مهیا  . افرادی4

کـه ایشـان بـرای در  از دیدگاه علی یاران امام زمانهای  یکی دیگر از ویژگی ایـن اسـت 
کوبیدن فتنه  .خورند می صیقلها  آماده شده و چون شمشیرها  هم 

کـه آ می یـاران حضـرت لازم بسـیار زیـاد اسـت و بـر مان رهور حضرت مهدیزهای  فتنه یـد 
کنندها  خود رابرای مقابله با این فتنه  :فرمایند می علی حضرت. آماده و مهیا 

 .خورند می صیقلها  اینان چون شمشیر

که تیز و صیقل دادن شمشیر کـارآیی آ  برنده به این دلیل است  کندی برطرف شود و  تر شود و 
 ،شـدائد دوران رهـور در طوفان بلایـا و باید آبدیده شوند و یاران حضرت مهدی .ن بالاتر رود
گذاشــته و بــا مسـتحکم و گون را پشــت سـر  گونــا ســربلندی  اســتوار بماننــد و ابتلائـات و امتحانــات 

کننـــد گـــذر  کـــه بـــر رو  و. وپیــروزی از آزمایشـــات الهــی   ،شـــود مـــی جانشــان داده بــا ایـــن صــیقل 
گنــاه از وجودشــان برطــرف وا ه ناخالصــی ، زلال بــه یــ  رو  لطیــت و شــفاف و شــود و مــی زنگــار 

که یار ولیّ  می دست که لیاقت این را دارند  در این سخن  نیز این احتمال هم و .خدا باشند یابند 
که زمانی می کنـدی و رود  گرفتـه شـود که   شـوند یعنـی عملکردهـا و مـی برنـده تیـز و؛ تنبلـی از آنـان 

 .شود می سنجیده ان بسیار دقیآ وش تعاملات
 :فرمایند می در این باره چنین 150در خطبه  امیرالمبمنین

َّ لَيهْحَذَنَ  صْ،  ثُّ ِ النَّ  ؛ فِیَها قَوْم  رَحْذَ الْقَار
)سیدرضــی،  .را تیــر ســر ســاز تیــر کــردن تیــز ماننــد اى طایفــه فتنــه آن در گــردد مــی تیــز ســپس
1412 :260 ،35) 

کـه شمشـیر .است 2نای تیزشحذ در لغت به مع کسی   یـا تیـز 3سـازد مـی قین به معنای آهنگر و 
کارد یا تیر و نیزه تیز .کند می  5.است 4و نصل به معنای شمشیر و 

                                                        
 منهــاج الله،  یــحب رزایــم ،یالخــوئ یهاشـم ؛55 صــفحة ،10ج ،(دیــوح مــدرس)البلاغـه نهــج شــر ،احمد د،یــوح . مـدرس1

ــــــــ البراعــــــــة  ــــــــواب ؛140 صــــــــفحة ،9ج ،(یالخــــــــوئ) البلاغــــــــة نهــــــــج  شــــــــر  ی ف ــــــــم ، یجــــــــیاللاه ن  محمــــــــد رزای
 .137 صفحة ،(جییلاه نواب)البلاغه نهج شر ،باقر

 (92 ،3ج تا: ی، بیدیفراه. )مشحو  و ذیشح فهو شحذا بشحذه نیالسک شحذت   د،یالتحد الشحذ: شحذ .2
، ن  یالقَ : نیق .3 اد   (350، 13: ج1414 منظور ابن. )نح یقَ  صان  کل: لیق و الحَدَّ
 (124، 7تا: ج بی ،یدیفراه). السهام نصل و دته،یحد تیللس النصل: نصل .4
 یعنـی شـده گرفتـه نیالسـک شـحذت   از شحذنیل مجهول لفد:علامه شوشتری نیز در تبیین لغوی این فراز آورده است .5

 
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 گوید: ابن ابی الحدید میدر توضیح و تفسیر این عبارت 
 یعنی عـده ای مشـتاق و راغـ ؛اسـت ترغیـ  تشـویآ و مـراد و اسـت کردن تیز بمعنی شحذ
گمراهان وشون می ایشـان نیـز ، گرداند می آهنگر و حداد سر نیزه را تیز که چنان د به جنا با 

 1 .گردد می  هن و عزمشان تیز

 گوید:  می ابن میثم بحرانی در شر  این عبارت
 آهنگـر کـه گونـه همـان بـه و شـوند، مـی صـیقلی گروهـی هـا آشوب و ها فتنه این بروز خلال در

 زدوده آنهـا اندیشـه و دل از هـا تیرگـی زنگـار دهـد، مـی جـلا آن به و کند می برّا و تیز را شمشیر
 آماده براى( کردن تیز) شحذ واهه شوند، می آماده حکمت و دانش پذیرش براى و شود، می

 دو ایـن از یـر هـر کـه اسـت ایـن مناسبت وجه و است شده استعاره ها اندیشه و افکار کردن
گـر کـه تی  مانند گروه این و د،شون می مهیا مفید و کامل استفاده براى  شـود وارد چیـزى بـر ا
)بحرانــی،  .رونـد مـی فــرو حکمـت و علـم مســائل در رود، مـی فـرو آن عمــآ تـا و بـرّد مـی را آن

 (395، 3: ج1404

پـس از نقـل سـخن ابـن  ،«النّصـل القـین شـحذ قـوم فیها لیشحذنّ » عبارت  یل وحید مدرس
گفته این، ابی الحدید و شر  بحرانی  :است گونه 

کـه حــاوی  مــی علمـاء امـت «النّصـل القــین شـحذ قـوم فیهــا لیشـحذنّ »قـوم در  مـراد از باشـد 
 (48، 10: ج1402. )مدرس وحید، باشند می کمالات نفسانیه

 :کند می در شر  این عبارت دو قول را بیان البرایه منهاج مبلّت الله خویی میرزا حبی 
)خـویی،  باشد. می داز قوم اصحاب امام زمانمرا .2 ؛مراداز قوم علمای امت هستند .1

 (138، 9: ج1358

کـردن(  البلاغة می شارحین نهجبا توجه به نظر  کـه اسـتعاره واهه شـحذ )تیـز  گفـت  توان چنین 
ــه یــاران و ک  هــا را از دل و جــان خــود زنگــار تیرگــی ،اصــحاب امــام زمــان بــه ایــن دلیــل اســت 

شـوند  مـی پـاك و مهیـا ،زلال ،خـالر ،آبدیـده ،اقبرّ تیز،  ،زدایند و چون شمشیر صیقل خورده می
کنند  .تا مسائل علم وحکمت را دریافت 

 نوس با قرآن أ. م5
گیـرد وهـم  مـی با قرآن روشـنایی هایشان هم دیده ؛به جهت انس با قرآن یاران امام زمان

                                                                                                                                  
 (221، 6: ج1418 شوشتری) .زیت یچاقو و کارد یعنی نصل ،آهنگر یعنی نیالق .(چاقو) کارد کردن زیت

 و الضـلال بهـل قتـل و الحـرب علـی قـوم الملاحـم هـذه یفـ حرضـنیل دیـری حددتـه یب شـحذا بشحذه نیالسک شحذت   .1
 (130 ،9: ج1378 د،یالحد یبب ابن. )تیالس قلیالص شحذی کما عزائمهم لتشحذن



گی
ویژ

ها 
دی

ت مه
ضر

  ح
 یارا

ی
 

ظر 
ز من

ا
ما 

ا
 

علی
     

                

 

 

131 
 
 

گوش   :فرمایند می چنین حضرت علی که چنانشود  می تفسیر قرآن طنین انداز هایشان در 
ي، ابصارىم و يمم  بالتفسيم ن بالتنز  ؛ف مسامعرم تُج

گــوش می هایشــان بــا قــرآن روشــنایی دیــده  .هاشــان تفســیر قــرآن طنــین افکنــد گیــرد و در 
 (35، 2: ج1412)سیدرضی، 

کــه  کــر شــد بــه جهــت ایــن افــراد همــان گنــاه و  زنگار کــه این طور  ها را از خــود دور  زشــتی هــای 
کـه  اند و کرده انـد؛ حـال ایـن زمینـه را پیـدا  البلاغـه آمـده، خـود را صـیقل داده در نهجطبآ عبارتی 
کنـد. ایـن نشـان کرده کلام نورانی الهی در جانشان اثـر  که  کـه یـاران  اند  دهنده ایـن مطلـ  اسـت 

کـه انـس عمیـآ و ویـژه به بیان امام علی امام مهدی ای بـا قـرآن دارنـد و  کسانی هسـتند 
کلام نورانی خداونـ که با  مطمئنـا  انسـان خـود سـاخته و  د انـس و الفـت داشـته باشـد حتمـا وکسی 

کرده و تمامی نقصان کلام وحی متصل  های  کمبود ها و ویژه ای است و خود را به دریای بیکران 
همچنــین یــاران امــام  ســازد. گیــری از مفــاهیم آموزنــده قــرآن برطــرف می وجــودی خــود را بــا بهره

هایشان است بلکـه بـه  ات قرآن چراب راه و روشنایی دیدهآی واند  نه تنها با قرآن مانوس زمان
کـرده و عمـآ و از ایــن  یابنـد؛ و بــه بـواطن قـرآن هـم از طریــآ تفسـیر راه می هرفـای قـرآن نیــز نفـو  

ــد و صــحیح بنــدگی را یافته طریــآ راه درســت و صــرا  مســتقیم و ــر طبــآ آن عمــل می ان  کننــد  ب
کـــه بـــه اقیـــانوس بی کســی   هـــا و حـــواد   شـــ  از طوفان قــرآن دســـت یابـــد بیانتهـــای تفســـیر  و 

که در امر یاری ولی خدا با آن مواجـه می ای  تـدابیر عاقلانـه شـود؛ در امـان خواهـد مانـد و پیش رو 
کــــــه قــــــرآن بهتــــــرین راه و هاســــــت و  بلکــــــه تنهــــــا راه نجــــــات انسان خواهــــــد اندیشــــــید؛ چــــــرا 

کــلام خــدا وجــود دارد می دســتورالعمل کــه در  گ هایی  شــای بســیاری از مشــکلات فــردی توانــد راه 
گفـت عـد دیگـر میواجتماعی جامعه باشد. از ب   انـد  چـون ایـن یـاران پیوسـته بـا قـرآن مرتبت تـوان 

کـرده و کـرده و پلیـدی ها و آنـان را از زشـتی کلام نورانی خدا در قلـ  و جانشـان نفـو   چـون  ها دور 
 اند. شمشیری صیقل داده شده

 :گوید می ی چنینابن ابی الحدید در شر  این ویژگ
شـود و تاویــل  مـی هایشـان زدوده از قلـ ها  شــبهه و شـر وهـا  پرده،بـه واسـطه تـلاوت قرآن
کنار زدهها  و پرده .شود می هایشان الهام دل بر، قرآن و معرفت اسرار آن شـود و  می برایشان 
ــاطنی  وها  درك پیچیــدگی شــود و فهــم و مــی هایشــان ایجــاد معــارف حقیقــی در دل اســرار ب

 (130، 9: ج1378. )ابن ابی الحدید، شود می به آنها عنایت، رآنق
 1.علامه مجلسی نیز عبارتی نظیر ابن ابی الحدید آورده است

                                                        
 انصــاریان،) .بســرار معرفــة و رهیتفســ إلهــامهم و القــرآن بــتلاوة قلــوبهم عــن الغطــاء و نیالــر کشــتی یب لیــبالتنز یجلــی. 1

 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 گوید:  می البلاغه نهجابن میثم بحرانی در شر  این عبارت از 
 تنزیل انوار به آنها دیدگان فرماید می و کند می تفسیر را آمادگی و برّندگی این امام آن از پس

 بـراى آنها بصیرت چشم آن، آیات در تدبّر و کریم، قرآن تلاوت با یعنی است، گرفته روشنی
 و اینهاســت، بــر مشـتمل الهــی کتـاب زیــرا اســت، گردیـده آمــاده علـوم اســرار و حکمـت ادراك
، 3: ج1404. )بحرانــی، شـود مــی القـا آنهـا بــه وقـت امــام جانـ  از قـرآن آیــات واقعـی تفسـیر
395) 

 : در این باره چنین است البرایه منهاج خویی مبلّت ومنظر مرح
 تأمّـل و قرآن تدرّس و بتدریس یعنی هایشان چشم قرآن با شده داده صفا و جلا که حالی در
ــرآن معــارف و معــانی در تفکّــر و ــاریکی و رلمــات ق  و هایشــان چشــم از هــا شــبهه و هــا شــرّ  ت

 در تفسـیر بـا شـود مـی انداختـه و گـردد. یمـ گـر جلـوه و نورانی هایشان دل و زدوده بصائرشان
 هـو مـا علـی قـرآن تفسـیر تلقـی و شـنودن و حقـایآ بیان و حآّ  تفسیر با یعنی. هایشان گوش
 انداختــه شــان مســام  و ضــمائر از شــکوك هــاى پــرده قــرآن بــاطنی و رــاهرى اســرار و الحــآّ 
  (139، 9: ج1358، خویی. )باشند می لهیها و حقّه معارف ادراك مهیای گشته،

 شام  . نوشیدن جام حکمت هر صبح و6
 :فرمایند می در مورد یاران امام زمان البلاغه نهج 150در خطبه  علی امیرالمبمنین
 ؛الصّب ح بعد الكمة   ر يغبق ن و

 .کشند می سر حکمت جام وشام صبح و هر

 بهتـرین ابـ امـور بهتـرین بـه معرفـت معنـای بـه و اسـت 1عـدل و حلـم و علم از برگرفته حکمت
گاهی   .است 2آ

کار قبـیح و زشـت بـاز که انسان را از   «جـاملال ةحکمـ»اسـتعاره از . دارد مـی حکمت علمی است 
گرفتــه اســت و مــان  رفــتن آن یــا چموشــی و . اســت گــردن )دابــه( را  کــه دور  حکمــت همــان اســت 

  3گردد. می خروج او

 یـاران ایـن کـردیم مطـر  زمـان امـام یـاران هـای ویژگی بیان قبلی مراحل در که طور همان
                                                                                                                                  

 (61 ،2ج :1408
 (66 ،3تا: ج بی ،یدیفراه. )الحلم و العلم و العدل إلی مرجعها الحکمة: حکم. 1
ث ابن. 2

َ
ش بفضل معرفة عن عبارة الحَکْمَة   و: ریالأ

َ
 (140، 12: ج1414،  منظور ابن. )العلوم بأفضل اءیالأ

 منعهـای الدابـة بحنـر بحـا  مـا یهـ و اللجـام حکمـة مـن مسـتعار ح،یالقب فعل عن الإنسان رف ی یالذ العلم الحکمة و. 3
 (43 ،6ج :1375 ی،حیطر) .الجهل من مانعة لأنها حکمة تیسم و ،یالمعان فهم الحکمة و .الخروج
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 ناخالصـی گونـه هـر و،خورند می صیقل شمشیر چون،کنند می آماده را خود حواد  طوفان دربرابر
 ایــن بــه نهایــت در و ؛رســند مــی تفســیر و قــرآن بــا انــس اوج نقطــه بــه و زداینــد مــی خــود وجــود از را

 با ایشان ،رت دیگربه عبا. کشند سر حکمت جام وشام صبح هر که یابند می دست طلایی مرحله
 نفـس از مراقبـت و سـویی از،وریفه به عمل ،قرآن با انس ،مخلصانه عبادات ،درستهای   رفتار
 کـه شود می حکمت از سرشار وجودشان دائما   و پیوسته دیگر سوی از ها زشتی و گناهان مقابل در

 .کشند می سر را حکمت جام وشام صبح روز هر گویا
 :آورده است گونه البلاغه این نهجفراز از  شر  این در الحدید ابی ابن

 شـود و فـیض الهـی دائمـا در صـبح و نمی ها برداشته اسرار الهی از این انسان معارف ربانی و
کـه در شـبانگاهان برایشـان حاصـل «غبوق»رسد و  می شام به ایشان  کنایـه اسـت از فیضـی 

کـه در صـب «صبو »شود و  می کسـ کنایـه اسـت از آن اسـرار و معـارفی  کننـد و  مـی حگاهان 
کرده ؛عارفـان حقیقـی انـد این افـراد کـه بـین زهـد و حکمـت و شـجاعت جمـ   و انـد  کسـانی 

که یاران ولیّ   (130، 9: ج1378)ابن ابی الحدید،  خدایند. حقیقتا این افرادند 

که غبـوق و نیز رهج الصباغهمرحوم علامه شوشتری در  صـبو  بـه  نظر خود را این چنین آورده 
ک .کاسه حکمت است وسیله  :گوید می سأهمچنین ایشان بنابر قول ابن اعرابی در مورد 

 1.در آن نوشیدنی باشد که این شود مگر نمی جام نامیده ،جام کاسه و

ک می کردأتوان از قول علامه شوشتری در مورد  که این افراد، جـام حکمـت  س چنین برداشت 
کـه  و خلقیات خـوب وها  و نیکینوشند یعنی صفات پسندیده  می کشند و را سر می تمـام مـواردی 
گـوارا سـر حکمت هستند را بـه راحتـی وهای  از مصداق متخلـآ  کشـند و مـی ماننـد یـ  نوشـیدنی 

 ،آنهـا 2چون خداوند به خاطر اخلاص .شدن به خلقیات حکیمانه برایشان سخت ودشوار نیست
 کند.  می حکمت را به آنان عطا
کـ و»در شر  مدرس وحید  ابن میثم بحرانی و  ایـن چنـین «س الحکمـه بعدالصـبو أیغبقون 

  گویند: می
 از پـس آن، حفـد و گیـرى فـرا بـر را آنهـا مواربت و حکمت، از را آنها کامیابی و استفاده امام
 انـد اسـتعاره واهه دو ایـن. است فرموده تعبیر صبو  و غبوق به اند یافته را آن قابلیت که آن

                                                        
 الشـراب هـایف و إلّا  کأسـا الکـأس تسمّی لا: یالأعراب ابن قال «اسک»،یبالعش الشرب الغبوق و المجهول، بلفد غبقونی و .1

  (220، 6: ج1418، شوشتری) .الحکمة بکأس الصبو  و الغبوق، و الصبا ، یف الشرب «الصبو  بعد»
ة   .2 دَّ اعِ  ع  بِ  عَنِ  یالدَّ خْلَرَ  مَنْ  قَالَ  یالنَّ

َ
رْبَعِ  لِلهَِّ  ب

َ
رَ  وْما  ی نَ یب  مجلسـی،) .لِسَـانِهِ  عَلَـی قَلْبِـهِ  مِـنْ  الْحِکْمَـةِ  َ  ینَابِ ی الله   فَجَّ

 (249، 67: ج1404
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 مـورد کـه اینـانی و اسـت مخصـوص اوقـات در محسـوس یدنآشـام آنهـا حقیقـی معنـاى زیرا
 جــام  کــه امّتنــد علمــاى ،هســتند الهــی علــوم و حکمــت دریافــت قابلیــت داراى و انــد اشــاره
 ائمّـه و حضـرت آن نظـر از کـه باشـند مـی کسـانی و خداوندند راه پویندگان و نفسانی کمالات
؛ مــدرس وحیــد، 395، 3: ج1404)بحرانــی،  هســتند. پذیرفتــه و پســندیده او از پــس 
 (54و  49، 10: ج1402

 :بیان شده گونه این در مورد این عبارت تذکرص العارفین و  الغافلین تنبیه در شر  
 باشـد آشـامیده آنکـه از بعد است شرعیه علوم که را حکمت جام شبانگاه در ایشان بیاشامند

ــم از کنایتنــد «صــبو » و «غبــوق» لفــد چاشــتگاه. نقطــه در  دوام ســبیل بــر دینیــه علــوم تعلّ
)سیدرضـی،  والسّـلام. الصّـلوة علیـه امـام ارشـاد بـه تمـام اهتمـام بـه آن، در ایشان ممارست

 (684، 1: ج1412

ــــارت  ــــز شــــر  عب ــــاس الحکمــــه بعدالصــــبو »علامــــه مجلســــی نی ک  طــــور  را این «و یغبقــــون 
 دارد: بیان می

قـه _ بالضـم _ فـاعتبآ غبقـت الرجـل بغب»گفته شده:  که این غبوق یعنی شرب شبانگاهی و
الشـرب بالعشـیّ « الغبـوق»شـود، و  یعنی معارف الهی هر صبح و شام به آنان افاضه می»هو 

بی تفا  علـیهم المعـارف صـباحا و مسـاء. « غبقت الرجل بغبقه بالضم فاعتبآ هو»تقول: 
 1(63، 2: ج1408)انصاریان، 

 . عدم منت بر خداوند به جهت بردباری 7
  :فرمایند می چنین یاران امام زمان در وصت حضرت علی
 ؛بالصّبم اللّه ّن یمنّوا لم

که دارند بر خداوند منت  (36، 2: ج1412. )سیدرضی، نهند نمی با شکیبایی 

جـوهری صـبر عبـارت اسـت از بـاز  بنـابر نظـرو 2صبر در لغت به معنی جز  و فـز  نکـردن اسـت
  3.تابی بی داشتن نفس از جز  و

 و صــبور بســیار ؛حضــرت وحکومــت رهــور دوران وشــدائد مســائل در مهــدی حضــرت یــاران
 ه را ایـن در و خرنـد مـی جـان به را مشکلات همه شان زمان امام به رساندن یاری برای و بردبارند
 خداونـد بـر شـان صـبوری ایـن جهـت بـه کـه این تـر مهـم ایـن از ؛سـازند مـی خود پیشه را شکیبایی

                                                        
 (137، تا بی . نظر یکی دیگر از شرا  به نام نواب لاهیجی نیز مانند نظر علامه مجلسی است. )نواب اللاهیجی،1

  (43، 4: ج1414؛ ابن منظور، 115، 7تا: ج بی ،یدیفراه) ،ض الجز ینق :الصبر .2
بر: یالجوهر .3  (43، 4: ج1414، منظور ابن) ،الجزَ  عند النفس حَبْس الصَّ
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 .دانند می خود برای افتخار حتی و فهوری را کار این و ندارند منتی هیچ
  درشر  خود در این باره آورده است:  الحدید ابی ابن

کردنـد افرادی گمراهان بـاز داشـتند و صـلح  توانـایی کـه  این بـه خـاطر؛ که خود را از جنا با 
گمراهی بودند که داخل در ضلالت و  کشیدند  ،جنا با اهل ضلال را نداشتند  کنار  و خود را 

در . شـبهه شـده بودنـد دچـارکـه  این انی وجنا با آنها یا به خاطر تقیه یـا بـه دلیـلاز جانفش
کـرد و انسـان خداوند برانگیخـت این حال  هـای عـارف وشـجاع را و حکمـت را بـه آنهـا عطـا 

کردنـد و زمین مطل  سـاخت پـس آنان را از اسرار ملکوت آسمان و  بـر ایـن صبرشـان بـر قیـام 
 1.خداوند منت نگذاشتند

 گوید: می چنین البلاغه نهج از عبارت این  یل در بحرانی میثم ین ابنهمچن
 ایـن قبـال در کـه باشـد گروهـی آن، بعـد مـا و یمنّـوا در جم  ضمیر از منظور که است محتمل
ــاز دســت آشــوبگران بــا جنــا از و کــرده اختیــار را آســودگی و گیــرى کنــاره هــا آشــوب و فتنــه  ب

 آنها به که کردند خوددارى جنا از و گرفته پیش در را متسلی راه جهت این از زیرا داشتند،
 در مقاومـت تـوان بحـآّ، قـائم و امـر ولـیّ  حضور عدم سب  به و بود، نشده داده قیام اجازه
 پـیش در مسـالمت روش اوضـاع، برابـر در کـه هنگام آن در هم و نداشتند، را ستمگران برابر

 گداز و سوز در آنها هاى دل و بردند می رنج منکرات مشاهده از کردند، می شکیبائی و گرفتند
گر و بود، . شـمردند نمـی مهـمّ  را جان بذل حآ، نصرت راه در داشتند می پناهی و پشتیبان ا

 (399، 3: ج1404)بحرانی، 

اهـل صـبر و شـکیبایی همـراه بـا  با ابن بیان این افراد در دوران غیبت بدلیل عدم حضور امـام
گداز بودند ولی  .گذاشتند نمی بر خدا منت بر این انجام وریفه و صبر بر آن رنج و سوز و 

 دهد: می احتمال دیگری نیز بحرانی میثم ابن
 قـرار منّـت او بـر را خـدا بـراى پیـروزى یعنـی اسـت، شده روایت نیز بالنّصر بالصّبر، جاى وبه

کارى و ندادند  . )همو(نشمردند بزرگ حآّ  راه در را خود گذشتگی جان از و فدا

 گوید: ، میمحقآ بحرانی و ابن ابی الحدیدسخن وحید پس از نقل  مدرس
 نـاتوانی و عجـز از یـا مهادنـه و تـرك ایـن و ایشـان، با کردن جنا از را خودشان داشتند باز و

 ایـن افتادنـد، بشـبهه یـا و کردنـد تقیـه یـا و نداشـتند مقاومـت توانـائی ضلال اهل با که بوده
ه بـ نبودنـد مـتمکن کـه ایـن یـا کردنـد، سـلام القـاء و ردنـدک مهادنـه ضـلال اهل با حآ طایفه

                                                        
 فتنـتهم و ضـلالتهم یفـ بـدخولهم منابـذتهم مـن اسـتراحوا و القتال عن عجزا الفئة هذه إلی السلام هبلاء بلقی إ ا حتی .1

 بطلعهـم و هبحکمتـ خصـهم نیالـذ الشـجعان نیالعـارف هـبلاء تعالی الله بنهض همیعل دخلت لشبهة بو منهم ةیتق إما
 (131، 9: ج1378 د،یالحد یبب ابن. )بصبرهم تعالی الله علی منوای لم و فنهضوا ملکوته بسرار علی
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

  را منکـــرات و بردنــد مــی بســر غصّـــه و غــم بــا. قــائم قیـــام عــدم بجهــت رالمــان مقاومــت
. )مـدرس وحیـد، نبودنـد صـبر بـا گـزار منّـت ها این که حالی در نبود قیام ا ن ولی دیدند می

 (54، 10: ج1402

  :آمده استدر شر  نواب لاهیجی در این باره چنین 
. )نواب بمشقّت کردن حوصله و صبر در خدا بر نگذاشتند منّت ایشان جنا تحمّل براى از

 (137تا:  لاهیجی، بی

کاری و ایثار خاطر به عجب عدم .8  فدا
ــه اســت ایــن زمــان امــام یــاران یهــا ویژگی از دیگــر یکــی  کــت در را خــود جــان کــه این از ک
 در بــاره ایشــان چنــین حضــرت علــی کــه چنان .ننــدک نمــی بزرگــی احســاس ،انــد نهاده اخــلاص

 :فرمایند می
وا لَمْ  وَ  سِرِمْ  بَذْدَ  يسْتَعْظِمُّ نْفُّ

َ
ّ   فِ  أ  ؛الَْ

 (150: خطبه 1412جان دادن در راه خدا را بزرگ نشمردند. )سیدرضی، 

 عنصـر تـرین ارزش بـا ،خـود زمان امام یاری ودر رسانده خود اوج به را ایثار و جانفشانی ایشان
 امـر ولـی و مـولی تقـدیم وجـود تمـام بـا را اسـت ارزش بـا و شـیرین جـان همان که خویش وجودی

 فخــر دچـار و کننـد نمـی بزرگــی احسـاس اصـلا خـود عملکــرد ایـن از کـه این تـر مهــم و کننـد مـی خـود
 رسـند مـی منزلتـی و مقـام چنـین به ساخته خود های انسان آری .شوند نمی تکبر و غرور و فروشی

 دانند. می تر ارزش با و بالاتر چیزی هر از را خدا لیو امر که
 :اند چنین آورده البلاغه نهجنظر خود را  یل این عبارت از البلاغه  شارحین نهج

کارى : 1378)ابن ابـی الحدیـد،  1 .نشمردند بزرگ حآّ  راه در را خود گذشتگی جان از و فدا
 (132، 9ج

 . جوانان9
کـه در یاران حضرت اهای  از دیگر ویژگی که همگی جـوان هسـتند و تعـداد افـراد پیـر  ین است 

کم و اندك است و مقدار آنان به مقـدار نمـر در غـذا  زمره یاران حضرت مهدی هستند بسیار 
                                                        

ــ بــن ثمیــم بحرانــی، و نیــز .1 ــم ابــن) البلاغــه نهــج  شــر   ترجمــه، ثمیــم بــن یعل احمــد،  د،یــوح مــدرس ؛399 ،3ج :(ثمی
ـــــــــــــدرس)البلاغـــــــــــــه نهـــــــــــــج شـــــــــــــر  ـــــــــــــم ،یالخـــــــــــــوئ یهاشـــــــــــــم؛ 55 ،10ج :(دیـــــــــــــوح م  ،الله  یـــــــــــــحب ارزی
 محمــــــــــد رزایــــــــــم ، یجــــــــــیاللاه نــــــــــواب ؛140 ،9ج :(یالخــــــــــوئ)البلاغــــــــــة نهــــــــــج شــــــــــر  یالبراعــــــــــةف منهــــــــــاج

 .137 :(جییلاه نواب)البلاغه نهج شر ،باقر
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  :فرمایند می در این باره چنین امیرالمبمنین .یا سرمه در چشم تشبیه شده است و
رحننن، العنننار  ررننن د فنننیهم ا  منننن،   وانلننن  ف الطعنننام واقننن، اصننحا  انرننندی رنننبا    

 ؛الزا  انل 
شـود مگـر انـدکی مانـد سـرمه بـه  نمـی یاران قائم همه جوان هستند در میـان آنهـا پیـر یافـت

کمتــر از هــر توشــه ؛ مجلســی، 47: 1411)طوســی،  .نمــر اســت ای چشــم و نمــر در طعــام و 
 (334، 52: ج1404

که یار و یاور حضرت مه  ،شـور و نشـا  ؛هستند دیاز خصوصیات  اتی و لاینفر جوانانی 
کی که در افراد پیر و می جدیت و..... ،با انگیزه بودن ،نیرومندی ،چابکی ،چالا سالخورده  باشد 

کمتر به چشم این خصوصیات وجود ندارد و که در سپاه حضرت  در عو  افراد پیر خورد و می یا 
کارگشای ؛وجود دارند گاه  که  بسیاری از مسائل مهم  دارای تجارب بسیار نیر وسودمند هستند 

کنـد و تعـداد ایـن افـراد  حکومتی خواهد بود و حضرت ممکن است از مشورت ایشان نیز اسـتفاده 
و حضرت مهدی  .یا سرمه در چشم تشبیه شده است بسیار اندك است و به اندازه نمر در غذا و

بـازوی آنـان نیـاز  برای اداره امور و اجرای احکام حکـومتی بـه نیروهـای جـوان و پـر انـرهی و زور و
کنندهایی  دارد تا با استفاده از این استعداد  .که در وجودشان است حضرت را یاری 

 اجتماعی یها ویژگی
بـه  از دیـدگاه حضـرت علـی های اجتماعی یاران حضـرت مهـدی ها و شایستگی ویژگی

 باشد: شر   یل می
گاه متکبران . 1  زبون از دید 

 102در خطبـه  علـی مبمنانامیر که چنانان خوارند. در چشم متکبر یاران امام مهدی
  :فرمایند می در وصت ایشان چنین البلاغه نهج

ين لةذّ أ .. قوم  .  ؛ّند انت بر
که نزد متکبران  (102، خطبه 196، 1: ج1412اند. )سیدرضی،  خوار وزبون ،گروهی هستند 

تواننــد  نمیقابــل آن افــراد درم کــه یاه و رلمــانیاســت چــون شــ  ســ یدربــاره فتنــ 102خطبــه 
کنند و آ یا فتن آخرالزمان را به طریبه فتنه آخرالزمان منطبآ است و یا ن اوصاف ی... امقاومت 

که در فتن و سختین بیبه ا ؛ردیگ یبرم ا منا  دریت یاولو مقـاوم و  افـراد ،راه بـرون رفـتها،  یان 
فرازها از خطبه را از اوصاف  نیثم، ایمعمول شرو  از جمله شر  ابن م. نام و نشانند یمجاهد ب
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

بـه نظـر . دانـد مـی درباره آخرالزمان و ملاحم آناین فرازها را د یالحد یابن اباند.  ن دانستهیمنبم
که در این خطبـه آمـده استرسد حآ با ابن ابی الحدید  می فراتـر از  ،زیرا فتن و اوصاف مختلفی 

کقط  ال»منین معمولی است نظیر بحادثه عادی و م ة... اهلهـا ل المظلـم لاتقـوم لهـا قائمـیلفتن 
کلـبهم، قلیـل سـلبهم گـر اصـرار بـر ایـن داشـته  «.الله... یجاهـدهم فـی سـبیل قوم شـدید  هرچنـد ا

که این اوصاف برای  کـه  ریآ اولویت در بر میباز یاران حضرت را به ط است مبمنانباشیم  گیرد 
 ترین شرایت را خواهند داشت. سخت

کننـد و بـه فرمـان  نمـی طبآ میل و خوشـایند متکبـران رفتـار چون بر یاران حضرت مهدی
که در چشم متکبران خوار باشند ؛دنبال اجرای عدالت هستندبه  حضرت  .مسلم است 

کـه منظـور از  مـی ابن ابی الحدید در شر  این عبارت بیـان ـة  یعنـی ن آیـه قـرآ« ةلـاّ  »دارد 
ِ لَّ
َ
 ب

بْمِنِینَ  عَلَی ة   الْم  عِزَّ
َ
  1.است( 54)مائده:  افِرِینَ الْک عَلَی ب

تفسـیر ابـن ابـی  ؛عنـد المتکبـرین ةلـّ  فرمایـد: ب که میرسد با توجه به بیان حضرت  می به نظر
که آیه  مقابـل مـومنین  منین یعنـی دربعلـی المـ ةلـّ  فرمایـد ب شـریفه میالحدید صحیح نباشد چرا 

کافران سخت و مستحکم  اند. متواض  و در مقابل 
گفته است نیز ابن میثم بحرانی  :چنین 
 (25، 3: ج1404اند. )بحرانی،  زبون کشان گردن و متکبّران نزد در اینان

 :گوید می مدرس وحید نیز
 (25، 3: ج1402)مدرس وحید،  پندارند. می  لیل را آنها کشان گردن و کبر اهل

 گمنامان در زمین و معروفان در آسمان  .2
  :فرمایند می وصت ایشان چنین در البلاغه نهج 102در خطبه  حضرت علی

رول ن وف ن ،ف ا رض محج  ؛وف السماء معر
گمنام و  (102، خطبه 196، 1: ج1412ها معروفند. )سیدرضی،  در آسمان ... در روی زمین 

فرشـتگان  خداوند وملائـر و تنهایاران حضرت مهدی به دنبال نام ونشان نیستند و چه بسا 
گـاهی کارهــای نیـر شــان آ کننــد و فقــت  مـی منصــ  دوری مقـام و دارنــد و از شــهرت و آسـمانی از 

 .رضای الهی برایشان مهم است
                                                        

ة   تعالی الله قال کما ب لة قوم جاهدهمی الفتن برباب هبلاء بن  کر ثم. 1
ِ لَّ
َ
بْمِنِ  عَلَی ب ة   نَ یالْم  عِزَّ

َ
 مـن  لر و نَ یالْکافِرِ  عَلَی ب

 (104 ،7ج :1378 د،یالحد یبب ابن) .نیالمبمن صفات
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کثـــر افـــراد در پـــی جـــاه ومقـــام هســـتند و وسوســـه کـــه ا  های  در ایـــن دنیـــای وانفســـای مـــادی 
ــرار ــاثیر خــود ق ــراد را تحــت ت ــه شــدت اف ــاره ب ــا ایــن  ،دهــد مــی شــیطان و نفــس ام ــارانی ب وجــود ی

کـه ایـ مـی خصوصیات نشان شـیطان غلبـه دارنـد و شـیفته های  ن یـاران بـر نفـس و وسوسـهدهـد 
گمنـام گدر زمین بین بنـدکه  این دیگران نیستند وهای  تمجید مادی و تعریت وهای  منص  ان 

  .پسندند می باشند را بهتر
که می ابن ابی الحدید در شر  این خطبه چنین بیان   :دارد 

رول ن ىم قاد ث منولهم _ الأرض أىن، ّنند محج رنا  ىنذا قبن، لر وفن ن ل نهم و _ الج  ّنند معر
 ؛السماء أى،

ــزد اهــل زمین ــان )شــهامتانــد  ناشــناخته ن کســی آن  ..( را.شــجاعت و ،چــون قبــل از جهــاد 
 (104، 7: ج1378اند. )ابن ابی الحدید،  اما نزد اهل آسمان شناخته شده. شناخت نمی

گفته است  :ابن میثم بحرانی نیز چنین 
 ایـن و نیسـتند، دنیـا نامـداران و متنعّمـان از اینهـا یعنی نشانند و نام بی زمین روى در اینان
 و ایماننــد، و یقـین اهــل آنـان کــه ایـن بـه اســت اشـاره معروفنــد آسـمان در اســت فرمـوده کـه

 خـدا بنـدگی و عبـادت اهـل را آنـان فرشـتگان و دانـد، مـی فرمانبردار بندگانی را آنها پروردگار
 (25، 3: ج1404. )بحرانی، شناسند می

گمنام ةمَ وَ نان تعبیر ن  آدر وصت  در بیانی دیگر حضرت علی حضـرت . آورد می را 1به معنی 
 فرماید: می 2البلاغه نهج 103در خطبه 

 ُّ،ّ نٍ  رُّ ؤْم  وَمَةٍ  مُّ  ؛يفْتَقَدْ  لَمْ  غَاَ   يِنْ  وَ  يعْرَإْ  لَمْ  رَرِدَ  يِنْ  ،نُّ
که  گمنام است زمانی  کـه غایـ   شناسـند و نمـی را او در میـان مـردم اسـتهر مبمنی  زمـانی 

 (198، 1: ج1412. )سیدرضی، گیرند نمی را است سراب او

 :فرمایند می بیانی نزدی  به فرمایش امیرمبمناندر  امام صادق
 إن و يعنننا وا، لم ممضننوا إن و يفتقننندوا، لم غننابوا إن و يعمفننوا، لم رنننردوا إن الّننذين ...رننيعتنا
وّجننوا، لم خطبننوا  قبنن رىم ف و يتواسنن ن، أمننوالهم ف الّننذين اولئننك. يهننردوا لم منناتوا إن و يز
تل    و يتزاورون،  ؛البلدان بّم اختلف  إن و أىواؤىم، تُر

                                                        
 (385 ،8ج ،یدیفراه) .الذکر خامل یب نومة رجل .1
که معمول افراد از آن نجاتیگو می سخن ندهیدر آ ینهج البلاغه از زمان 103در فراز سوم خطبه  .2 که زمان ؛ابندی نمی د  ی 

کـه یات فـراوان دیـبـا توجـه بـه روا ن فـرازیـا .گـردد یمـ، ختهیر اش یاتکه محتو یا اسلام چون ررف واهگون شده گـر 
 .ردیگ یز در برمیآن را ن ایا بر حواد  آخرالزمان منطبآ است و ی کند؛ می میدوران آخرالزمان را ترسهای  یژگیو
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کسانی کسی سراغشان اند  وقتی حضور دارند ناشناخته ...کهاند  شیعیان ما  و وقتی نیستند 
 (166، 65: ج1404و... )مجلسی،  گیرد نمی را

 آســـمانیان پیشـــگاه ناشـــناخته و در زمـــین روى ینـــان را درمـــدرس وحیـــد نیـــز در شـــر  خـــود ا
  (51، 7: ج1402. )مدرس وحید، داند می شناخته شده

 روشن هاى نشانه هدایت و هاى . چراغ3
 :فرمایند می در مورد یاران امام زمان البلاغه نهجدر فراز دیگری از  امام علی

 ؛ّلام السریأو  الهدی مصاب، 
 (198، 1: ج1412. )سیدرضی، روشنند هاى نشانه وهدایت  هاى آنها چراب

کـوه و م ولَـعـلام جمـ  عَ بو  2و نـور و شـعله آن 1مصبا  در لغت یعنـی چـراب ای  انهنشـ بـه معنـی 
که با آن راه شناخته  است. 4معنای سیر در ش به ری سَّ همچنین ال   3.شود می است 
را چنـین  ان امـام زمـانخصوصـیات یـار حضرت علـی البلاغه، نهجدر این فراز از خطبه 

که ایشان هماننـد چراب می بیان  روشـن در شـ  تاریـر هسـتند وهای  هـدایت ونشـانههـای  دارند 
که در تاریکی ش  ؛دقیآ است این تعبیر بسیار لطیت و کسی  که  هـد بـه جـایی بـرود خوا مـی چرا 

دارد خطـرات بسـیار گرنه امکان  یا روشنایی چراغی به همراه داشته باشد و ای و حتما باید نشانه
کند و کنـد و زیادی جان او را تهدید  گم  یـا در اثـر مانـدن در تـاریکی  یا به بیراهه برود ومسیرش را 
کـه انسـان روشـنایی و چراغـی بـرای پیـدا  مـی پس عقل حکم ؛به دام دزدان وراهزنان بیفتد کنـد 

هـدایت های  وشـناییر وهـا  ایـن چراب یـاران امـام زمـان .کردن راه خود به همراه داشته باشـد
ــرای مردم ــد  ب گــرفتن در تاریکیان ــرار  ــه واســطه ق ــه افــراد امکــان دارد ب ک ی جهــل هــا و در جــایی 
 بـا کننـد و می را برطرفها  گمراهی وها  شبهه ایشان شر و ؛گمراهی شوند دچار اشتباه و،وضلالت

کار به یاری حضرت  .پردازند می این 
ــــن فــــراز روای ــــین ای ــــد در تبی ــــی الحدی ــــن اب کرماب ــــامبرا ــــی را از پی ــــان ت ــــی بی ــــد م  کــــه  کن

                                                        
 (502، 2: ج1414، منظور ابن)  السراج: المِصْبا    .1
تـا:  بی ،یدیـفراه) .رهیـغ و لیالقنـد یفـ تـراه یالذ قرطه هو و السراج فسن: المصبا  و بالمسرجة، السراج: المصبا  و .2

 (125، 3ج
 ،6ج ،نیالبحر مجم  محمد، بن نیالد فخر خیالش ی،حیطر) .آیالطر به علمی یالذ الجبل هو و علم جم : فالأعلام .3

119) 
رَى .4  (377، 14: ج1414، منظور ابن. )لیبالل ر  یالسَّ : السّ 
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 :فرمایند می ایشان
تقياء الأخفياء یب اللّه إن ياء الأ وا إذا و _ يفتقندوا لم غنابوا إذا النذين _ الأبر  _ يعمفنوا لم ح،نر

مج ن _ الهدى مصاب،  قل بّم  ؛مظلمة غبماء ر، من یر
ــان  گمنــام خــویش را دوســت دارد این ــار  ــاتقوا ونیکوک هایشــان بســان  دلخداونــد بنــدگان ب

: 1378. )ابـن ابـی الحدیـد، شوند می هدایت است و از هر تاریکی وغباری خارجهای  چراب
 (112، 7ج

ـــد واهه ـــثم بحرانـــی و مـــدرس وحی ـــرای  مصـــابیح وهـــای  ابـــن می ـــان اعـــلام را اســـتعاره ب  مبمن
 گویند: می دانند و می

 وهــا  علامت و کننــد مــی راهنمــایی حــآ راه بــه را مــردم کــه انــد، هــدایت شــم  مبمنــان ایــن
 و جهـل هـای شـ  تـاریکی ،اینـان واسـطه بـه کـهاند  شـدید و سـخت هـای شـ های  نشـانه
 (71، 7: ج1402؛ مدرس وحید، 35، 3: ج1404)بحرانی،  .شود می آشکار و روشن هلاکت

  :در شر  این عبارت چنین آورده است خوییمرحوم  منهاج البرایهمولت 
 شوند وبه نور وجودشـان بـه مراتـ  نـورانی قـرب می دا هدایتسالکان راه خ ،به وسیله آنها

سْـرَى :در آیه قرآن چنـین آمـده که چنانوالسری به معنی سیر شبانگاهی است  .رسند می
َ
  ب

 (190_189، 7: ج1358. )خویی، کیدأبرای ت( 1)اسراء:  بِعَبْدِهِ لَیْلا  

 انگیزی فتنه جویی و عدم مفسده .4
بـــه یکـــی دیگــــراز خصوصـــیات یـــاران حضــــرت  علــــیالبلاغـــه،  جنه 103در ادامـــه خطبـــه 

 :فرمایند می پردازند و می مهدی
 ؛بانساي،  ليسوا

 (198، 1: ج1412ز. )سیدرضی، انگی فتنه نه و هستند جو مفسده نه

ــاران امــام زمــان ــه و و چــین نبــوده ســخن ی ــال فتن ــه دنب ــان مــردم .فســاد نیســتند ب  در می
بــردن  بـالا ،بــرای رسـیدن بــه پسـت ومقــام ،چـه بســا افـرادی ؛نــدکن نمـی ایجـاد عـداوت و دشــمنی

این اعمال را انجام دهند اما یـاران ، جایگاه خود و یا تخری  شخصیت دیگران و یا اهداف دیگر
کـه ایـن خصوصـیت در انـد  به قدری برنفس وتمایلات نفسانی خـود مسـلت عصر حضرت ولی

ــین مــ، آنــان راه نــدارد بلکــه بــالعکس ــانی و هایشــان ایجــاد الفــت و در دل ردم وایشــان در ب  مهرب
  .کنند می محبت

که برای سخن کسی    1گردد. می بدی، در زمین چینی و مسیا  در لغت یعنی 
                                                        

ر  یف ح  یسِ ی یالذ ا   یالمِسْ  و .1
َ
  (492، 2: ج1414، منظور ابن) .الشر و مةیبالنم الأ
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 گوید: می کند و می ابن ابی الحدید نیز در آغاز همین تعریت لغوی را بیان
کــه بــرای مفســده و ســخنمســاییح جمــ  مســیا  اســت  کســی اســت   چینــی در زمــین وآن 

 (114، 7: ج1378)ابن ابی الحدید،  گردد. می

  :گوید می دهد و می برای این مطل  سه احتمال رهج الصباغهعلامه شوشتری در 
کتاب نهایه آمـده برگرفتـه از سـیح اسـت و روایـت لاسـیاحه فـی الاسـلام یعنـی  .1 مساییح در 

کنـده اسـت که بر زمین پرا ور علامـه شوشـتری منظ،بـا ایـن بیـان .دوری از شهرها مانند آبی 
کرده باشند که شهرها را رها  که یاران حضرت افرادی نیستند   اند. با جماعت.این است 

کسانی .2 که برای بدی و نمیمـه و افسـاد بـین مـردم در زمـین رفـت و اند  گفته شده منظور 
که برای تحقآ شر و نمیمه تلاش .کنند می آمد کسانی   .کنند می لیسوا بمساییح البذر یعنی 
شـاید منظـور  .گفته شده منظور تسییح در لباس است یعنی در آن خطو  مختلت است .3

 (202، 8: ج1418. )شوشتری، پرستی و غیرسادگی است تجمل

ــن میــثم بحرانــی کــه؛ بیشــتر مفســران و شــرا  از جملــه اب ــر اســت  علامــه ، ایــن نکتــه قابــل  ک
تـه و مسـاییح را بـه معنـی معنـای افشـای فسـاد را پذیرف، خـوییمدرس وحید و مرحـوم ، مجلسی

که میان مردم برای ایجاد مفسده و سخن کرده ،کند می وآمد چینی رفت کسی   1اند. تفسیر 
 . عدم اشاعه فحشا5

 :فرمایند می چنین در مورد یاران امام زمان امام علی

 ذرِ ال َ  انذاي،ع  و 
 (198، 1: ج1412. )سیدرضی، فحشایند اشاعه پی در نه

ــ ــه کاشــتن عنــیی لغــت در رذِ بَ کنــدن و دان ــردن فــاش یعنــی و 2 آن پرا  کســی از کــه یســرّ  و راز ک
کــه  این یـا و 4 کنـد کتمــان را توانـد چیـزی نمــی کـه اسـت کســی معنـای بـه لغــت در مـذیاع 3.شـنیده
  5 .دارد نگه مخفی را رازی تواند نمی

                                                        
 البلاغة نهج  شر  ،علی انصاریان، ؛35 ،3ج :(ثمیم ابن)البلاغه نهج شر  ترجمه،ثمیم بن یعل بن ثمیم بحرانی،رک: . 1

  مـدرس) البلاغـه نهـج ر شـ ،احمـد د،یـوح مـدرس؛ 344 ،1ج :(یالمجلسـ)البلاغـة نهج شر  ،بحارالأنوار  من  المقتطت
 .189 ،7ج :(یالخوئ) البلاغة نهج  شر   یف البراعة  منهاج ،الله  یحب رزایم ،یالخوئ یهاشم ؛71 ،7ج :(دیوح

 (182، 8تا: ج بی ،یدیفراه. )نثرت   بمعنی ،بذرا   الح  و ء یالش بذرت  : بذر .2
ی، حـیطر) .سـمعه ما ظهری و السر یفشی یالذ؛ 50، 4: ج1414، منظور ابن)سمعه؛ ی ما ظهری و السرّ  یفشیَ  الذی: . البَذِر  3

 (2217 ،3ج: 1375
 (230 ،2ج تا: بی فراهیدی،) .ء شی کتمان یستطی  لا مشیاع مذیاع رجل و .4
 (99ص ،8ج :1414 ،منظور ابن ؛328 ،4ج :1375 ،یحیطر) . ییمذا جمعه و السر، کتمی لا یالذ: اعیالمذ .5
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 ن جــزءهمچنــی؛ بــه دنبــال اشــاعه فحشــا نیســتند و افــرادی راز دارنــد یـاران مهــدی موعــود
ــار مــولی وها ایــن انســان. گــو نیــز نیســتند بیهــوده افــراد نــادان و کــه نشــان زریــن ی ولــی  ی شــریت 

سخنانشـان سـنجیده  .از این صفات ناپسند مبرا هسـتنداند،  هامرشان را با افتخار برگردن آویخت
کسـی بـا درایـت اسـت، و گـر رازی را از  هــا  نسـانو صـیانت از آبـروی ا ،داننـد آن را بـرملا نکـرده مـی ا

گسـترش فحشـا در جامعـه نیسـتند ،برایشان بسیار مهم اسـت و از تفرقـه انـداختن بـین . و در پـی 
  .کنند می مردم دوری

 گوید: می ابن ابی الحدید در این باره چنین
کلام خداونـد سـبحان در ایـن  اما درباره افشا سرّ  گر فقت  و انتشار آن روایات فراوانی آمده و ا
که فرمود طِْ   لا وَ  باره بود  ـلَّ  ت  ف   ک 

ـاز   _ مَهِـین   حَـلّاَ ـاء   هَمَّ کـافی بـود.  (12_11)قلـم:  بِنَمِـیم   مَشَّ
کسیکه  آن یعنی است مذیاع جم  مذایی   شنود آن را منتشـر می وقتی بدی و زشتی درباره 

کـه اسـرار را افشـا بذور جم  کند بذر می کسی است   .کنـد مـی است مثل صبر و صبور و منظور 
که گفته سید ممکـن اسـت  .کـار باشـد بذور لزوما انسان سفیه و بیهـوده رضی صحیح نیست 

: 1378)ابن ابی الحدیـد،  .گی باشد از روی سفاهت و بیهوده که این فرد مذیاع باشد بدون
 (114، 7ج

 منینبدر مـورد ایـن فـراز از خطبـه امیرالمـ ،مدرس وحیـد و مجلسی علامه ،اما نظر بحرانی
 گویند: می ایشان .الحدید است برخلاف نظر ابن ابی
 فاش را مردم اسرا که هستند کسانی مذایی  از ومنظور نیستند خلایآ اسرار کننده فاش آنان
گر و کنند می  بـذر از منظـور و .نماینـد مـی واعـلام اعـلان دیدنـد روایـی نـا کـار ویـا امـر کسـی از ا

 1.باشد می گو بیهوده و گو ولغو سفیه

 گوید: می الصباغه رهج مرحوم علامه شوشتری در
کتمان که  کسی است  که فاش شده  کند چیزی را زمانی نمی مذایی  جم  مذیاع است ومراد 
که اشاعه فحشاء کسانی  کلام،  گفته شده از این  گفتـه مـی اراده ،کننـد مـی و  شـود  مـی شـود. 

کردم همـان کـه دانـه را پخـش کلام را پخش  کـرده و ؛کننـد مـی طـور   منتشـر یعنـی آن را افشـا 
 (202، 8: ج1418. )شوشتری، کردم

کرده است نیز خوییمرحوم    :نظر خود را این چنین بیان 
کتمـان نکـرده بلکـه آن را منتشـر و افشـا و ارهـار که سـر را  کسی است  کنـد یـا بـین  مـی مذیاع 

                                                        
 البلاغة نهج  شر  ،علی انصاریان، ؛35 ،3ج :(ثمیم ابن)البلاغه نهج شر  ترجمه،ثمیم بن یعل بن ثمیم بحرانی،رک: . 1

 71 ،7ج ،(دیوح مدرس)البلاغه نهج شر  ؛344 ،1ج ،(یالمجلس)البلاغة نهج شر  ،بحارالأنوار  من  المقتطت
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‌وی

.. مویـد ایـن .باشـد ماننـد زبـر و زبـور و صـبر و صـبور مـی بذر جمعش بـذور .دهد می مردم ندا
کتــاب  کــه بــذور و بــذیر؛ نمــام وســخن در  کــه ســر  ســخن قــاموس آمــده  کســی اســت  چــین و 

که فاش نمی خویش را کسانی  کند و مذایی  البذر یعنی  کننـد اسـرار مـردم را  مـی تواند پنهان 
 (190، 7: ج1358. )خویی، دهند می وفحشا را اشاعه

 . مشمول رحمت یا واسطه رحمت و دفع عذاب 6
در فـراز آخـر  103در خطبـه ،از یـاران امـام زمـان پـس از بیـان خصوصـیاتی حضرت علـی

 :فرمایند میشان  کلام
 ؛نقمته ضماء ّهم ي ه  رحمته ابوا  لهم اللّه يفت  اولئک
 آن از را مشکلات و ها سختی و کند، می باز سویشان به را رحمتش درهاى خداوند که اینانند
 (198، 1: ج1412)سیدرضی،  .سازد می برطرف

  :دارد می شر  این فراز این چنین بیان در ابن ابی الحدید
يم ي  ن ببمراتهم  ؛الهم يندفع و الر

، 7: ج1378)ابـن ابـی الحدیـد، گـردد.  مـی به برکات وجـود آنـان خیـر نـازل شـده و شـر دفـ 
114) 

که  می بیان از امام باقررا روایتی  ،علامه شوشتری در شر  این عبارت  :فرمایند میکند 
 1.کند می من دف ببه واسطه وجود ی  نفر م دی را از سرزمینینابو خداوند فنا و

 :گوید می گونه مدرس وحید نیز این
کـه مــی کسـانی هسـتند  گـروه   و _ را رحمــت درهـاى _ بخاطرشـان تعـالی خداونـد گشـاید ایـن 

: 1402. )مـدرس وحیــد، را نقمــتش شـداید وجودشـان برکــات بـا ایشـان از دهــد مـی گشـایش
 (71، 7ج

 دارد: می نسخه دیگری از عبارت را آورده و بیان، شر  نسخه اصلی علاوه بر خوییمرحوم  
يمات ينزد وجو ىم ببمرات أى  و بّم ي ه  و بّم اللّه يفت  النسخ بع  ف  ي ه  و الر

 ؛النقمات
کـه خداونـد بـرای آنـان ابـواب رحمـت و کسانی هستند  از  گشـاید و مـی رافـت خـویش را آنان 

آمـده یفـتح الله ها  کند و در بعضی از نسخه می تی عذاب را دف های نقمت و سخ آنان بدی
 را برطـرفها  عـذاب بهم ویکشت بهم یعنی به برکات وجود آنـان خداونـد خیـرات را نـازل و

                                                        
 (202 ،8: ج1418 شوشتری) ؛الفناء ةیالقر عن الواحد من بالمبمن دف یل الله إن: الباقر عن .1
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 (190، 7: ج1358)خویی،  .کند می

گاهی7  . جهاد با بصیرت و آ
  :فرمایند می در مورد یاران امام مهدی البلاغه نهجدرفراز دیگری از  امیرالمومنین

وا لُّ مْ  حَمَ نَ  بَصَائِرَىُّ سْيافِرِم َّ
َ
 ؛أ

گـاهی هنگــام ایــن در اینـان )سیدرضــی،  کردنــد. حمــل شمشیرهایشـان بــا را خــود بیــنش و آ
 (36، 2: ج1412

گاه بصیرت با یاران کـه  این بـر علاوه کهاند  اینگونه علی حضرت منظر از،زمان امام وآ
گـــاهی و وبصـــیرت بیــنش  خـــویش ومقتـــدای امـــام مقابـــل در را خـــود وریفــه و ارنـــدد زمانـــه بـــه آ

 مطیـ  کـاملا و ایشـان رکـاب در پـا و آمـاده دهـد فرمـان امـام و باشد لازم که هر زمان بلکه دانند می
 عبـارت ایـن و دهنـد مـی قـرار هایشان شمشیر بر را خود ودرونی قلبیهای  بینش و بوده اوامرشان

 ،شـان قلبـی عقاید کردن نمایان و ارهار و شناسی زمان محض، اطاعت ،دلدادگی نهایت از کنایه
 حضـرت بـه را یـاری بهترین که گفت توان می ویژگی این بودن دارا وبا باشد می در مواق  حساس

 .رسانند می عصر ولی
ــاهی در امــور، عبــرت گ ــه معنــای بیــنش و آ ثبــات در دیــن  ،زره 1،معتقــدات دینــی، بصــیرت ب

گفته شده استهمچنین به معنای خون نی. است  (117، 7تا: ج . )فراهیدی، بیز 
 گوید: می ابن ابی الحدید در توضیح این فراز

آشــکار  ،در قلــ  مخفــی داشــتندچــه  آنعقایــد و  عارفــان آن یعنــی اســت لطیــت معنــی ایــن
کـه  چیزیسـت عقایـد کـه گویـا ،عقاید خود را نیز با شمشیرشـان نشـان دادنـد که چنان ؛کردند

 کـه نیسـت شـکّی. بینـد مـی بینـد عقیـده را نیـز مـی و هرکه شمشیر را شود می شمشیر حمل بر
آشـکارترین شـی بـرای چشـم اسـت بنـابراین  عریان و کشیده نیام از شمشیر _ مجرّده سیوف

که محمول بر اوست هویداست  تفسـیر دیگـرى بوجه را کلام افراد این از بعضی. عقیده هم 
 اراده فکأنّـه. اسـت( خـون) دم معنـیه بـ آن و اسـت بصـیرة جمـ  «بصـائر» انـد: هگفت و کـرده
ــارى و کننــدگان قیــام آن کــه کــرده ــا .برخاســتند خونخــواهی بــه حــآّ  کننــدگان ی  همــان گوی
 از را هـا خـون آن و کشیدند شمشیر که بود شمشیرهایشان بر محمول شده ریخته هاى خون

                                                        
 مـن القلـ  یفـ اعتقـد لمـا اسـم رةیالبصـ ویرة. بص  ا کان إ ا نهید و بمره یف استبصر و القل  یف نفا  نیالع البصر: بصر .1

)فراهیـدی، العبـرة : رةیالبصـ . السـلا بصـائر فهـو السـلا  مـن لـبس مـا: قـالی و الـدر ،: رةیالبص و. الأمر آیحق و نیالد
 اعتقـد لما اسم رةیالبَص:ثیالل قال.القل  دَة  یعَقِ : رَة  یالبَصِ  و. ء یالش یف الاستبصار و الحجة  : رَة  یالبَصِ  (117، 7تا: ج بی
مر؛ و آیتحق و نیالد من القل  یف

َ
 (64، 4، ج1414، منظور ابن)ن؛ یالد یف الثبات: رةیالبَص العِبْرَة و: رةیالبص الأ
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 (132، 9: ج1378)ابن ابی الحدید،  گرفتند. رالمان

 (399، 3: ج1404. )بحرانی، ن فراز نیز همانند ابن ابی الحدید استنظر بحرانی درشر  ای
بیــان نظــر ابــن ابــی  اســیافهمق عــلاوه بــر علــی بصــائرهم قحملــوا مــدرس وحیــد در  یــل عبــارت

 گوید:  می در ادامه ،الحدید و ابن میثم بحرانی

 و جنـا بـراى خـود شمشـیرهاى بـه را خود هاى چشم کردند حمل حآّ  یاران و عارفان این
 و مـردم بـه را خـود عقایـد و ضـمائر و بصـائر نمودنـد ارهار حآّ  یاران یعنی ضلال، اهل قتال
 خـود ضمائر و عقاید ارهار هم یعنی را، خودشان شمشیرهاى آورند در نیام از و کردند کشت

 ضمائرشـان و عقائـد پـس. برخاسـتند حـآ بیـارى عریـان و آمیختـه شمشـیر بـا هم و نمودند
 آشکار و روشن عریان و آمیخته شمشیر که چنان هم رهور و جلاء غایت با دش پدیدار و دیده

 (55، 10: ج1402. )مدرس وحید، شود می دیده جلاء با و

 علی بصائرهم)»با عبارت  علاوه بر شر  مختصر فرمایش حضرت علی منهاج البرایهلت بم
گمراهاننهادها  شان را بر شمشیر الضّلال؛ آنان بصیرت بهل لحرب( بسیافهم  ؛«ند برای جنا با 

  1.عبارت ابن ابی الحدید را نیز آورده است
 گونه است: این نظر نواب لاهیجی نیز

 و زدن شمشـیر مصـروف را خـود هـاى بینـائی یعنـی خـود شمشـیرهاى بـر را خـود هاى بینائی
 (137تا:  )نواب لاهیجی، بی گردانیدند. کردن جهاد

 . همدلی و هماهنگی8
 و اند؛ هدارای رـاهری هماهنـا و آراسـت بنا به فرموده حضرت علـی یاران امام مهدی
کاملا   روش قد و لباس و راه و با هم هماهنا است و همه در طل  ی  امر مشترک هسـتند  شان 

 .آن یاری رساندن به ولی خداست و
مناد و واحند القند و واحند  النزی و إلنیهم أنظنم رن ن و  نيطلبن  ر نمنا واحند اللبنا  و واحند الج

ر  حي أممىم ف متحيرون فرم مهم ضاع ريئا   خمىنا ف ال عبة ستار تُ  من إلیهم یر
 انرنندی  أننن  فيقولنن ن جمننا  و حسنننا و خلقننا و خلقننا اللّه بمسنن د النننا  أرننبه رجنن،

 (249: 1398انردی  ابن ااوو ،  أنا يق د و في يبهم
                                                        

 مـن جرّدوهـا و کشفوها و للنّاس قلوبهم دیعقا و بصائرهم برهروا بنّهم یعنی ت،یلط معنی هذا و: یالمعتزل الشّار  قال .1
 ةیـغا یفـ فترى وف،یالس بصری من بصرهی وفیالس علی محمول ء یش فکأنها بجفانها من وفیالسّ  دیتجر م  بجفانها
 (139 ،9: ج1358)خویی، المجرّدة؛  وفیالس ترى کما الظهور و الجلاء
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گویـــا مـــی امیرالمـــبمنین کـــه  را(، در حـــالی ن مهـــدیبیـــنم ایشـــان را )یـــارا مـــی فرمایـــد: 
شـان هماهنـا  شان هماهنا و لباس زیبایی ،شان هماهنا قامت شان هماهنا و قد و روش

گمشده گویا به دنبال ی   کار آن متحیر و می آن را طل  گردند و می است   سرگردانند تا کنند و در 
کعبـه مـردی خـارج کـه این کـه شـبیه مـی از زیـر پـرده  اخــلاق و  اهری وافـراد از جهـت رـترین  شـود 

هسـتی؟ او در  پرسـند آیـا تـو مهـدی مـی از او ؛اسـت زیبایی به رسـول الله جمال و حسن و
 .ام فرماید: من مهدی می جواب

ــی ــا و رهــور صــحنه در ایــن حــدیث شــریت امیرالمــومنین عل ملمــوس وصــت  را بســیار زیب
از  امـام مهـدی متحدالشـکل بـودن یـاران و همچنـین عـلاوه بـر توصـیت همـاهنگی واند  کرده

بـه بیـان  ؛کننـد مـی آمادگی آنان برای امر مهم رهـور و همـدلی آیشـان را نیـز بیـان ،لحا  راهری
کـه می این مفهوم را سخن حضرت علی ،دیگر همـه در یـ   یـاران مهـدی موعـود ؛رسـاند 

ـــد و آن را مطالبـــه ـــا هـــم توافـــآ دارن ـــی امـــر واحـــد و مشـــترک ب ـــزی  کننـــد و م ـــر مشـــترک چی آن ام
 اعدت و یاری رساندن به ولـی خـدا نیسـت و همـه تـا زمـان فـرا رسـیدن زمـان ایـن وریفـه وجزمس

کـه ایـن آمـادگی و همـدلی خـود را بـرای یـاری حضـرت،  سرگردانند و تا زمـانی متحیر و ،مسئولیت
ایشـان دارای یـ  آرایـش نظـامی واحـد و منسـجم  کـه این عـلاوه بـر ؛شـوند نمـی آرام ،ابـراز نکننـد
  .سپاه هماهنا و ی  شکل از لحا  راهری قرار دارند در ی  هستند و

 گیری نتیجه
از . اجتماعی هستند، ی فردیها ویژگیدارای  از دیدگاه حضرت علی یاران امام زمان

 مردانـی خـدایی و معرفتـی بـالا نسـبت بـه خداونـد هسـتند و دارای بینشی عمیـآ و؛ که جمله این
دارای شخصـیت منحصـر . جوینـد می به خداوند تقرب ،نشا به واسطه اطاعت امر اماماند.  الهی

گذشـتگان بـه مقـام آنـان رسـیده به فـرد و کـه نـه  کسـی بـه  واند  مقـام والایـی هسـتند  نـه آینـدگان 
 دهنـد و مـی را نیروهـای جـوان تشـکیل شان خواهد رسـید. بیشـتر یـاران حضـرت مهـدی مقام

کم و یا سرمه چشم در سپاه یاران حضرت قرار  و به اندازه نمر در غذا افراد مسن به مقدار بسیار 
از ابتلائـات متعـدد در زمینـه  شـوند و مـی آبدیـده خـالر و صـیقل خـورده وها  چون شمشـیر .دارند

 را مشـکلات همـه شـان زمـان امـام بـه رسـاندن یـاری بـرای آینـد و مـی یاری حضرت سربلند بیـرون
گذاشـــته و ـــه کـــه این تـــر مهـــم ایـــن از ؛کننـــد مـــی شـــکیبایی ه را ایـــن در پشـــت ســـر   ایـــن جهـــت ب

 .داننـد مـی خـود برای افتخار حتی و وریفه را کار این و ندارند منتی هیچ خداوند بر شان صبوری
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گوش ان با قرآن روشن وشهای چشم نوسند وأبا قرآن م ؛ شود می انداز تفسیر آن طنین، هایشان در 
گویـا هـر صـ مـی وجودشـان سرشـار از حکمـت دائمـا   پیوسته و کـه   شـام جـام حکمـت سـر بح وشـود 

 تمـام بـا را بـاارزش و شـیرین جـان ،زمـان امام یاری در و رسانده خود اوج به را ایثار ؛کشند می
ــی تقــدیم وجــود ــر ول ــد مــی خــود ام ــر مهــم و ؛کنن ــه این ت ــار ایــن از ،ک  بزرگــی احســاس اصــلا   خــود ک
 چشـم کننـد در مـی بـه وریفـه خـود عمـل کننـد و نمـی چون برطبآ میـل متکبـران رفتـار ؛کنند نمی

نشــان نیســتند و فقــت رضــای الهــی وانجــام وریفــه  انــد؛ چــون بــه دنبــال نــام و زبــون و آنــان خــوار
گمنام و، برایشان مهم است  امکـان افـراد کـه جـایی در و اند؛ ههـا شـناخته شـد در آسمان در زمین 

 ایشـان ؛شـوند گمراهـی و اشـتباه دچـار ،ضـلالت و جهـل یها تاریکی در گرفتن قرار واسطه به دارد
نــه  جــو هســتند و نــه مفســده؛ انــد تچــراب هــدای و کننــد مــی برطــرف راهــا  گمراهی وها  شــبهه و شـر
 بـاز اینـان سـوی بـه را الهـی فـیض و رحمـتهـای   در خداونـد ؛نه در پی اشاعه فحشا و؛ انگیز فتنه
 را خود درونی و قلبیهای  بینش و .سازد می برطرف را آنان مشکلات و ها دشواری وها  گره و کرده
در تحقآ اهـداف امـام ایشـان را بـا ؛ اند با هم همدل و هماهنا دهند؛ می قرار هایشان شمشیر بر

 کنند. می دل یاری جان و
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  منابع
کریم _  قرآن 

: مصحح ،البلاغ  نهج شرح  ف   الحقارق  حدارق ،الحسین بن محمد الدین قط  ،الکیذری بیهقی   _
 ق.1416 اول، ،عطارد نشر_ البلاغة نهج مبسسةقم:  العطاردی،  عزیزالله

 محمـــد: مصــحح ،(الحدیــد ابـــی ابــن)البلاغکک  نهکککج  شککرح ،ببوحامــد عزالـــدین الحدیــد، ببــی ابــن _
 ق.1378 ،اول العامة،  النجفی  المرعشی  الله آیة مکتبةقم:  ،إبراهیم  ببوالفضل

 ، الرضـی الشـریتقـم:  ،المنتنکر الغایک  اه ر ف  الفتن و الملاحم ، موسی بن علی طاووس، ابن _
 . ق1398 پنجم،

 لسکان الدین، جمال ببوالفضل علی بن مکرم بن محمد ،الإفریقی الرویفعی الأنصاری منظور ابن _
 ق.1414 ،سومنا،  بیروت: بی ،العرب

 ق.1381 هاشمی، بنی مکتبة چا،تبریز:  ،الغم  کشف ،عیسی بن علی إربلی، _
ــی انصــاریان، _ ــی  حــاج مرتضــی: مصــحح ،بحککارالأنوار  مککن  المقتطککف البلاغکک  نهککج  شککرح ،عل ــرد،  عل  ف

 .ق1408 اول، ، نشر وزارت ارشاد مبسسه چا، وطهران: 
 ،دوم ،کتـاب نشـر دفتـرجـا:  بی ،(میـثم ابـن) البلاغک   نهکج  شرح ،میثم بن علی بن میثم بحرانی، _

 .ق1404
 ق.1427 ،اول ، قم: دارالمجتبی ،المهدی القارم ا  ف  الخلاز یوم ، کامل سلیمان، _

کاشــانی،  مــلا فــتح، متــرجم: تنبیککه الغککافلین و تککذکرص العککارفینسیدرضــی، محمــد بــن الحســین،   _ الله 
 .1378تهران: پیام حآ، اول، 

، تحقیــآ: شــیخ محمــد عبــده، قــم: دارالــذخائر، نهککج البلاغکک سیدرضــی، محمــد بــن الحســین،  _
 ق.1412

 ،الإمامکک  و السککن  أ ک  یلمککاء ینککد المنتنکر المویککود المهکدی ،جعفــر الــدین نجـم عســگرى، شـریت _
 . ش1360 ،المهدی الإمام مبسسةجا:  بی

 للنشــر، داربمیرکبیــر، طهــران: البلاغکک  نهککج شککرح الصککباغ ف  رهککج ،محمــدتقی ،(تســتری) شوشـتری _
 ق.1418 اول،

 :تهـران اشـکوری، حسـینیاحمـد  :محقآ ،البحرین مجمع ؛محمد بن الدین فخر شیخ ،طریحی _
 ق.1375 ،المرتضوی مکتبه
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 ق.1411 اسلامی، معارف مبسسهقم:  ،الغیب  طوسی، _
 .تا ، بیدارالهجرة مبسسةجا:  بی ،العین کراب الرحمن، عبد ابی احمد بن خلیل ،فراهیدی _
 ق.1404 ،الوفاء مبسسةبیروت:  ،الأنوار بحارمحمدباقر،  مجلسی، _
 .ق1402 ،اول ،نا بیقم:  ،مدرم وحید البلاغه نهج شرح ،احمد وحید،  مدرس _
 مقـدس مسـجدقـم:  ،المنتنکر أمبکار فک  الکدرر یقکد ، یحیـی بـن یوست سلمی، شافعی مقدسی _

 . ق1428 سوم، ، جمکران
 ق.1397 الصدوق، مکتبةتهران:  ،الغیب  ،ابراهیم بن محمد ،نعمانی _
 ، کتــابچی بخــوانطهــران:  ،(لا یجکک  نککواب) البلاغککه نهککج  شککرح محمــدباقر، میــرزا ، اللاهیجــی نــواب _

 .تا بی
 ســید: مصــحح ،()مکک یی البلاغکک  نهککج  شککرح  فکک  البرایکک   منهککاج ،الله حبیــ  میــرزا ،خــوییال شــمیها _

 ق.1358 ،چهارم الإسلامیة، مکتبةطهران:  المیانجی،  إبراهیم

 



 
 
 
 

 های مهدوی نامه علمی _ ترویجی پژوهش فصل 3/6/1396تاریخ دریافت: 
 1396  پاییـــــز، 22 شمـــــاره  سال ششم،   13/8/1396تاریخ پذیرش: 

 

 بررسی نظریه شیخ احمد احسائی در مورد رجعت
 1محمود صیدی
 2رسول محمدجعفری

 چکیده 
که سعی نموده بـه بررسـی تفصـیلی رجعـت  کسانی است  شیخ احمد احسائی از 

گون آن گونا کـه احسـائی در را تحلیـل نمایـد.  در شیعه بپردازد و ابعاد  مبـاحثی 
تبیین اند: نسبت رجعت با اصول اعتقادی،  نکند، چنی مورد رجعت مطر  می

از اشکال تناسخ در  گوئی کنندگان، پاسخ مکلت بودن رجعتاستدلالی رجعت، 
صــورت رجعــت، ســازگاری رجعــت بــا تکمیــل رزق و پایــان بجــل، توبــه نمــودن 

. بـا وجـود کافران محض در زمان رجعـت و سـازگاری رجعـت بـا قیامـت صـغری
کاستی است. قـرار داشـتن آمـوزه  این، دیدگاه احسائی از جهات متعددی دچار 

رجعـت  یـل اصـل امامـت و معـاد، حجیـت اجمـاع در احکـام شـرعی نـه اصـول 
عقیدتی، مطر  شدن دوباره اشکال تناسخ به دلیل نیازمندی نفس به بدن و 
کامـل شــدن  ناسـازگاری بازگشـت دوبـاره نفـس ناطقـه بـه بـدن و عـالم مـاده بـا 

کننــدگان از  ر صـورت مــرگ و امکـان توبـه رجعـترزق، برپـائی قیامـت صـغری د
 ترین اشکالات نظریه شیخ احمد احسائی در مورد آموزه رجعت هستند. مهم

کلیدی  واژگان 
 .احسائی، رجعت، تکلیت، دنیا، تناسخ، توبه

                                                        
گروه فلسفه و حک1  (.m.saidiy@yahoo.com) )نویسنده مسئول( مت دانشگاه شاهد. استادیار 

گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد2  .. استادیار 



ماره
، ش

شم
ل ش

سا
22، 

یی  
پا

139
6

 
اره 

شم
ل، 

ل او
ا

1
ت 

، ب
139

0
 

 

 

152 
 
 

پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 مقدمه
که مطر  شدن آن به دلیل وجود روایات متـواتر در  می رجعت از عقاید اختصاصی شیعه باشد 

. ایــن بــاور از چنــان اهمیتــی (122، 58 ج :1403مجلســی،  ؛31: 1362)عاملی، تایــن زمینــه اســ
کــه در روایتــی امــام بــاقر  .3 ؛قیامــت .2 ؛رهــور امــام عصــر .1، ســه زمــان: برخــوردار اســت 

ــام الله یــاد فرمــوده اســت (، 108 ،1 ج: 1362 صــدوق، ؛366-365 :1403 صــدوق،) رجعــت را ای
 باشد.  می اعتقادی شیعیانهای  زهآمو ترین یبدین جهت رجعت از اساس

ــد  هبســیاری در ایــن مــورد مطــر  نمودهــای  متفکــران و متکلمــان شــیعی بحث لاش در و تــان
کــرده  آملـــی، زاده حســن ؛447 ،1 ج :1398تهرانــی،  )ثقفــی انــد جهــت تبیــین عقلانــی آن تــلاش 

گون (،103: 1381 که اثبات آن همواره از دغدغه هبه  ک ای  فلسـفی از  _لامـی هـای آنـان در مسـائل 
 ،مفیــد ؛63-60: 1414 صــدوق،) تفســیری از ســوی دیگــر بــوده اســت _ ســویی و مباحــث حــدیثی

بررســی و تحلیــل نظریــات هــر یــ  از آنــان (، البتــه 109-106 ،2 ج :1417 طباطبــائی، ؛90: 1414
 طلبد.  می پژوهش مستقلی

کلا شیخ احمد احسائی یکی از عالمان منحرف شـیعی می کـه مباحـث  مـی بسـیاری را در باشـد 
مورد مبانی عقیدتی شیعه با نظر به احادیث امامیـه مطـر  نمـوده اسـت. از سـوی دیگـر احسـائی 

ــه خصــوص ملاصــدرا می ــه منتقــد سرســخت فلاســفه شــیعی ب گون ــه  ــه مجمــوع ایــن  باشــد ب ک ای 
 عوامل، شخصیتی منحصر به فرد از او ساخته است. 

گمـراه  با وجود این، شهرت احسائی بیشتر در الهام بخشی نظریات او در به وجود آمـدن فرقـه 
کــه دامنــه 34: 1383)محمــدی اشــتهاردی،  و منحــرف بهائیــت در تــاریخ عقایــد شــیعی اســت  )

هـایش،  ثیرات منفی آن تا روزگار معاصر نیز سرایت نموده است. احسائی از زمان ترویج اندیشـهأت
 محمـدتقی مـلا»انگیختـه اسـت؛ همواره مخالفـت جـدی عالمـان و دانشـمندان بـزرگ شـیعی را بر

کره از پس ثالث شهید به معروف «برغانی قزوینی داد  او کفـر بـه حکـم احسـائی، بـا مباحثـه و مـذا
 کنـد مـی بیـت او را متهم به غلو در شأن اهل  خوانساري تراب ببو (، سید512: 1383 )نجفی،

دیــدگاه احســائی  _ اییاســتاد علامــه طباطبــ _ (. ســیدعلی آقــا قاضــی355 ،9 ج :تــا )ســبحانی، بــی
 (. 35: 1383)محمدی اشتهاردی،  داند می درباره اسماء و صفات خداوند را عین شرک

کلامــی و هــای  تــرین آموزه یکــی از مهــم_ رجعــت  مســئلهبرانگیــز احســائی،  در بــین آرای بحــث
کـه احسـائی تـلاش بسـیاری در تبیـین و اثبـات آن نمـوده _  عقیدتی شیعه از جملـه مسـائلی اسـت 

کــه احادیــث متــواتر و آیــات ســت. از نظــر احســائی، عالمــان شــیعی، رجعــت را پذیرفتــها  انــد. زیــرا 
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ـــت ـــن معنـــی دلال ـــر ای ـــادی ب ـــی زی ـــد م ـــدگاه او رجعـــت از اســـرار 28: 2006)احســـائی،  نمای (. از دی
، خداونــدی و از نتــایج ایمــان بــه غیــ  اســت. از نظــر شــیخ احمــد احســائی، ائمــه معصـــوم

کبکه م شیعیان و دشمنان آنان کـه خداونـد آنـان را در  1فر محض باشـندامن محض یا  کسـانی  و 
که خداوند آنان را با عذاب خـویش  اما کنند می دنیا با عذاب هلاک ننموده باشد؛ رجعت کسانی 

هْلَکْناها قَرْیَة    عَلی حَرامح  وَ کنند:  نمی هلاک نموده، رجعت
َ
مْ  ب ه  نَّ

َ
ون لا ب (. ایـن 95 :نبیـاءا) یَرْجِع 

ـــل  »طلـــ  در احادیـــث نیـــز وارد شـــده اســـت: م ـــونَ فِـــن   ک  هْلَهَـــا بِالْعَـــذَابِ لَا یَرْجِع 
َ
هْلَـــرَ الله  ب

َ
قَرْیَـــة  ب

جْعَة. مظلومانـه بـه قتـل رسـیده  کـه این (. مگـر26: 2006)احسـائی،  (76، 2 ج :1404قمی، «)الرَّ
کــه در ایــن صــورت بــا قاتــل یــا قــاتلین خـویش رجعــت گیــرد و کننــد تــا قصــ مــی باشـند  اص صــورت 

ب  بِآیاتِنـا مقصود از حشر در قرآن همین معنی است:  کَـذِّ ـنْ ی  ـة  فَوْجـا  مِمَّ مَّ
 
ـلِّ ب

ک  ـر  مِـنْ  وَ یَـوْمَ نَحْش 
ونَ  وزَع  مْ ی   (. 89، 4: ج1432)احسائی، (83)نمل:  فَه 

ــــات شــــیخ احمــــد احســــائی در زمینــــه رجعــــت   در پــــژوهش حاضــــر بــــه بررســــی نقادانــــه نظری
 شود.  یپرداخته م

 انکار رجعت و کفر 
کـه  مـی و تبیـین رابطـه اعتقـاد بـه رجعـت بـا اسـلام بیـان مسـئلهاحسائی در پاسخ بـه ایـن  دارد 

گون اعتقاد بـه آن منجـر بـه خـروج از دایـره اسـلام و که عدم ای  هرجعت از شرایت اسلام نیست به 
کمــال ایمــان اســت و  گــردد. بلکــه رجعــت جــزء  کمــالات ایچــه  آنکفــر  مــان اســت از شــرایت کــه از 

کــه  مواقــ   کـر نمـودن آن صــحیح نمی آیـد و در برخـی ضـروری اسـلام بـه حســاب نمی باشـد. زیـرا 
نداشــته باشــد. بــدین جهــت،  آن راعــادی توانــائی ادراک  یها انســانممکــن اســت عقــل و فهــم 

کننده ایمان می کامل   (.36: 2006باشد)احسائی،  رجعت از اسرار خداوندی و 
کســــی  مــــورد مــــبمن بــــودن منکــــر رجعــــت میمســــئله دیگــــر در  گــــر   باشــــد. از نظــــر احســــائی ا

باشـد.  بدون شناخت و دلیل رجعـت را انکـار نمایـد، مـبمن اسـت و اطـلاق اسـلام بـه او صـادق می
کــافر اســت. قــرآن نیــز بــه ایــن  گــردد،  کســی بعــد از شــناخت و اقامــه دلیــل منکــر رجعــت  گــر   ولــی ا

                                                        
ادِق  »گردد:  ی احسائی با برخی از روایات نقض میا. این مدع1 ل  قَالَ الصَّ ک  وا   :  هْلَهَا بِالْعَذَابِ وَ مَحَض 

َ
هْلَرَ الله  ب

َ
قَرْیَة  ب

فْــرَ مَحْضــا   جْعَــة. الْک  ــونَ فِــن الرَّ کفــر،25، 1 ج :1404)قمــی،  «لَا یَرْجِع  و  امامــان معصــوم شــامل (. محــض ایمــان و 
که در رجعت جنا و قتال می می اندشمنان آن گـردد نمایند تا این گردد  )احسـائی،  که حقوق صاحبان حـآ اسـتیفاء 

 شـــمارد کننـــدگان می ام را نیـــز جـــزء رجعـــت(. البتـــه احســـائی در مـــوارد دیگـــری برخـــی از شـــیعیان والا مقـــ516: 1425
 (. 88، 4ج :1432)احسائی، 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 مطل  صراحت دارد:
وا بِننالِلّه  قْسَننمُّ

َ
ننوتُّ بَنننوَ أ َُّ اللّهُّ مَنننْ یَُّ مْ   يَْ عَنن یْمنناِ ِ

َ
نندَ أ َْ رْثَننرَ    جَ

َ
ننا وَ لِ نننَّ أ لَْ،ننهِ حَقّ  َّ نندا   ّْ وَ
راذِبار  وا  رانُّ مْ  ُّ َ ّ

َ
وا أ رَفَرُّ ذينَ 

َ
تَلِفُّ نَ فيهِ وَ لَِ،عْلَمَ الّ ذي يَحرْ

َ
مُّ الّ رَ لََُّ َ اِّ اِ    يَعْلَمُّ نَ لِ،ُّ

  النَّ
 .(39-38 ن،: 

: 1380دانسـته شـده است)عیاشـی،  ضمن روایتی این آیه در مورد قیـام قـائم بدین جهت
در احادیـث دیگـری نیـز بـه چنـین تفسـیری از آیـه مـورد بحـث (. 36: 2006()احسائی، 259، 2 ج

کید شده است   (.51، 8 ج :1407)کلینی،  تا
کــافر  نقززد: کــافر نشــدن منکــر رجعــت صــحیح اســت، امــا  ابتــدای ســخن احســائی در خصــوص 

که اصول نمی گردیدن منکر آن پس از شناخت رجعت، صحیح به نظر  دو بـه اعتقادى رسد، چرا 
 دســته و معــاد، و نبــوت توحیــد،: ماننــد اســت؛ دیــن اصــول از اى، دســته: شــود مــی تقســیم دســته
 کـه این بـا وجـود و (121 :1381 ، نویسـندگان از جمعـی) امامت اصل نظیر مذه ؛ اصول از دیگر،
فـراوان در  کـه چنانخواننـد،  مـی امامـت هسـتند، عالمـان شـیعه آنهـا را مسـلمان سنت، منکر اهل

گروه شـیعه و سـنی « اجماع المسلمین»کت  شیعه، تعبیر  کار رفته است و مراد از آن اجماع دو  به 
کفــر، خــروج از  اســتناد(. در روایــات مــورد 319، 3ج: 1389، امــام خمینــی) اســت احســائی مــراد از 

کفـر مراتبـی دارد و بـه تعبیـ رااسلام نیست، زی گـر در برخـی روایـات بـه منکـران کـه  ر امـام خمینـی ا
کــ کفـــر اامامــت  کفــر اســت و بـــر مفهــومی غیــر از  فر اطــلاق شـــده اســت، نــارر بــر مراتـــ  مختلــت 

گناهکارانی چون تـارک نمـاز، شـارب خمـر و  اصطلاحی دلالت دارد، همان که طبآ روایات بر  طور 
کافر اطلاق شده در ح کافر مصطلح نیست، در خصوص منکر امامت نیـز زانی،  که مراد از آنها  الی 

کـافر نیسـت و 320-319، 3ج: 1389، امام خمینیچنین است) (، لذا منکر رجعت به هـیچ روی 
 گرفتـه بیـت اهـل مکتـ  از را آن کـه رجعـت بـه اعتقـاد عـین در شـیعه الله مکـارم به تعبیـر آیـت

 از نــه اسـت، شـیعه مـذه  ضـروریات از رجعـت کـه چــرا شـمرد، نمـی کـافر را رجعـت منکـران اسـت،
 مکــارم) گســلد نمــی آن خــاطر بــه دیگــران بــا را اســلامی اخــوت رشــته ایــن بــر بنــا اســلام، ضــروریات
 (. 561 ،15 ج :1374 ،شیرازى

 اثبات استدلالی رجعت
یکی از مسائل آموزه رجعت، دلیل اثبات آن است. از نظر احسـائی اعتقـاد بـه رجعـت بـه دلیـل 

گون واتر معنوی اخبار و روایات امامان معصومت که این معنـی در ای  هدر این زمینه است. به 
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ـــث و دعاهـــای بســـیاری از آنـــان وارد شـــده و آیـــات قرآنـــی بســـیاری را بـــه رجعـــت تفســـیر  احادی
شود. با نظر  می بدین جهت علم قطعی و یقینی برای انسان در اثبات رجعت حاصل 1.اند هنمود

کاشـفیت اجمـاع به این معنی  عالمان شیعی مدعی ثبوت اجماع در این زمینه هستند و به دلیـل 
کـریم در آیـات  کـه این دیگـر 2حجـت بـوده و یقـین آور اسـت. از قول و نظـر امـام معصـوم قـرآن 

(. در نتیجه اثبات رجعت با نظـر 34، ص2006بسیاری از وقوع رجعت خبر داده است)احسائی، 
 گردد.  می جماع اثباتبه احادیث، آیات قرآنی و ا

کـه رجعـت، بازگشـت حکومـت  گروه اندکی از امامیه معتقد هسـتند  گزارش سید مرتضی،  بنابر 
 :1405)علـم الهـدی،  اسـت در دوران رهـور امـام عصـر _ و نه بازگشت اجسام آنـان_  ائمه
گـــوئی از شـــبهات رجعـــت عـــاجز 125 ،1 ج (. از نظـــر شـــیخ احمـــد احســـائی اینـــان در حـــل و پاســـخ 
کنند. مضاف بـر هو نتوانستاند  هاندم  کـه این اند چگونگی رجوع مردگان در زمان رجعت را تبیین 

کـه فاقـد حجیـت می اینان تصور می که اثبات رجعت بـا خبـر واحـد اسـت  باشـد، ولـی بیـان  کردند 
که روایات اثبات رجعت متواتر معنوی هستند نه اخبار آحاد )احسائی،   .(41: 2006گردید 

کـه طبـآ  تبیین استدلالی بودن رجعت به احادیث دیگری نیـز اسـتدلال می احسائی در جویـد 
که در امت هـای سـابآ اتفـاق افتـاده باشـد، در امـت اسـلامی نیـز روی خواهـد داد:  آنها، هر چیزی 

مْ » نْت 
َ
شْبَه    ب

َ
مَمِ   ب

 
عْـلِ   الْأ مْ حَـذْوَ النَّ نَّ طَـرِیقَه  ة. سَـمْتا  بِبَنِـن إِسْـرَائِیلَ لَتَـرْکَب  ـذَّ ةِ بِالْق  ـذَّ عْـلِ وَ الْق  ابـن «)بِالنَّ

طبـــآ آیـــات قرآنـــی رجعـــت برخـــی از افـــراد در  کـــه این . بـــا توجـــه بـــه(380، 2 ج :1400طـــاووس، 
گذشته مانند بنی اسرائیل قطعا اتفاق افتاده اسـت، در امـت اسـلامی نیـز مسـلما چنـین  امت های 

 .(42: 2006امری واق  خواهد شد)احسائی، 
وه اسـتدلال احســائی بــرای اثبـات رجعــت بـر اســاس تــواتر معنـوی روایــات، آیــات و شــی بررسزی:

کرد و احسائی نیز این ادله خود را از اند  هاجماع صحیح است و پیش از او بزرگان شیعه نیز چنین 
گفتـه اسـت)علم الهـدی،  گرفته است؛ سـید مرتضـی از اجمـاع امامیـه بـر وقـوع رجعـت سـخن  آنها 

                                                        
کتــاب قالإیقــا  مــن الهجعــة بالبرهــان علــی الرجعــةق بــه آیــات بســیاری در اثبــات رجعــت استشــهاد 1 . شـیخ حــر عــاملی در 

 (. 73: 1362)عاملی،  جوید می
و اتفقت الإمامیة علی وجوب »گوید:  می برخی از عالمان شیعی مدعی اجماعی بودن اثبات رجعت هستند: شیخ مفید .2

کـان بیـنهم فـن معنـی الرجعـة اخـتلاف کثیر من الأموات إلی الدنیا قبل یوم القیامة و إن  (. 46: 1413)مفیـد،  «رجعة 
یعیـد قومـا مـن  و قد اجتمعت الإمامیة علی بن الله تعالی عند رهور القائم صـاح  الزمـان»گوید:  سید مرتضی می

، 3ج :1405)علـم الهـدی،  «ته و الابتهاج بدولته، و قوما من بعدائـه لیفعـل بهـم مـا یسـتحآ مـن العـذاببولیائه لنصر
136 .) 



ماره
، ش

شم
ل ش

سا
22، 

یی  
پا

139
6

 
اره 

شم
ل، 

ل او
ا

1
ت 

، ب
139

0
 

 

 

156 
 
 

پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

دانـد و  مـی را متـواتر و ائمـه خ حـر عـاملی، روایـات رجعـت از پیـامبر(، شی125 ،1 ج :1405
ــرای آنهــا تــأویلی جــز رجعــت را جــایز کــرده  نمــی ب دانــد، وی همچنــین بــه اجمــاع امامیــه اشــاره 

-73: 1362آیه در اثبات رجعت  کر نموده اسـت)عاملی،  64( و 33و  31 :1362است)عاملی، 
ی برای تشکی  در روایات متـواتر رجعـت وجـود نـدارد، (. علامه مجلسی نیز معتقد است جای97

که از چهل و اندی راوی ثقه و در بیش پنجاه اثـر نقـل  دویستتعداد آنها نزدی  به  روایت است 
 (.122، 58 ج :1403شده است)مجلسی، 

 ها نسبت رجعت با مکلف بودن انسان
در آن کننــدگان  ترجعتکلیــت  وجــود تــرین مســائل در مــورد رجعــت، چگــونگی یکــی از اساســی

کــه دنیـا محــل تکلیــت گــر رجعــت مــی اسـت. زیــرا  کننـدگان دوبــاره و بعــد از قطــ   باشـد. از ایــن رو ا
برائـت  مـه  ،مکلت شوند، اصـلبه دلیل رجوع به دنیا ، دوباره ]یعنی بعد از مرگ[ تکلیت از آنان

که رجعت و آنان از تکلیت دوباره است ند، با اصل اعتقاد کنندگان تکلیفی نداشته باش در صورتی 
که رجعت کنندگان جهت اقامه دین، جهاد در راه خداونـد،  به رجعت در تناقض خواهد بود. زیرا 

نمایند و تکلیت نداشتن با انجام ایـن امـور در تنـاقض است)احسـائی،  عدالت و قست رجعت می
کـه امـکه این (. دیگر30: 2006  ام قـائم، اصولا رجعت بـا تکلیـت تنـاقض دارد. زیـرا هنگـامی 

قیـام نمایـد، در برپـائی عـدالت و قسـت، انجــام طاعـات و تـرک محرمـات اجبـاری خواهـد بــود. در 
که شیعه معتقد به اختیار انسان می ( و احادیـث بسـیاری نیـز در 33: 2006باشد)احسـائی،  حالی 

 اثبات آن وارد شده است. 

اشــد. بــه دلیــل متغیــر ب از نظــر احســائی مــلاک ثبــوت تکلیــت دنیــوی در رجعــت نیــز موجــود می
به واسطه آن میـان  که این بودن و تضاد و تزاحم موجودات در دنیا، انسان دارای اختیار است تا

گردند  کنندگان نیز دوباره به دنیا و دار تکلیت باز می امور خیر یا شر یکی را انتخاب نماید. رجعت
ت منقطــ  شــدن تکلیــت از گــردد. بــدین جهــ و بــه ایــن دلیــل تکلیــت دوبــاره شــامل آنــان نیــز می

که  رجعت کنندگان به دلیل مرگ و قط  تعلآ از دنیا، با تکلیت دوباره آنان ناسازگاری ندارد. زیرا 
خداونـد بـه رجـوع  کـه این تر ممکن است انقطاع تکلیت آنان در زمان محدود و اندک باشد. مهم

تیجــه رجعــت محــل دوبــاره آنهــا عــالم اســت و چنــین امــری در لــو  محفــو  مکتــوب اســت. در ن
 (. 33-34: 2006تکلیت است نه پاداش یا عقوبت)احسائی، 

داند و بـا نظـر بـه ایـن مبنـا بـه تبیـین  می هر دو را اصیل ،احسائی وجود و ماهیت که این دیگر
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پردازد: اختیار از میل وجود انسانی بـه خیـرات و میـل ماهیـت او  می اختیاری بودن افعال انسانی
 (. وجود و ماهیت نسبت به یکدیگر در تضـاد167، 1ج :1426)احسائی،  دگیر می به شرور نشأت

از  (.363-362، 1ج :1428باشند و لـذا اقتضـاء هـر یـ  بـا دیگـری متفـاوت است)احسـائی،  می
منشأ صدور اعمال  ،شوند. وجود می این جهت، امیال انسانی متفاوت بوده و مختلت از یکدیگر

ــردد و د مــی و افعــال صــالح انســانی ــلگ ــت انجــام افعــال ناشایســت و خبیــث  ،ماهیــت ،ر مقاب عل
از ایــن جهــت بــا رجــوع دوبــاره انســان در رجعــت ایــن دو میــل  (.151، 1ج :1426است)احســائی، 

کننــدگان نیـز بـه دلیــل داشـتن ماهیـت و وجــود،  باشـد و در نتیجـه رجعت متضـاد نیـز همــراه او می
 دارای صفت اختیار بوده لذا مکلت هستند. 

که احسائی در این قسمت با آن مواجه می هولی مسئل بـه  شود، حسابرسی امام حسین ای 
ــا ا ن پیــامبر حســاب انســان ــذِي  إِنَ »و ســپس خداونــد اســت:  ها در رجعــت ب ــن  الَّ   حِسَــابَ   یَلِ

اسِ  سَیْن  بْن  عَلِنّ   ]= در زمان رجعت[قَبْلَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ   النَّ
ا یَـوْمَ الْقِ  الْح  مَّ

َ
ـوَ بَعْـثح فَأ مَـا ه  نَّ ِِ یَامَـةِ فَ

ةِ  ارِ. إِلَی الْجَنَّ وْ بَعْثح إِلَی النَّ
َ
که این مطل  در تناقض با پاداش و جزاء دادن 117: 1421حلی، «)ب  )

که طبآ این حـدیث حسابرسـی در رجعـت بـوده و قیامـت صـرفا  ورود بـه  در قیامت می باشد. زیرا 
کــه برخـی از انســان(. بــه 34: 2006بهشـت یــا دوزخ است)احسـائی،  ها در  بیـان دیگــر در صـورتی 

 معنی است.  رجعت حساب رسی و لذا پاداش یا عقاب داده شوند، مکلت بودن آنها در رجعت بی
کـه پـاداش و جـزاء دادن بـه دلیـل داشـتن اسـباب و علّت احسائی در پاسخ بیان می هـای  دارد 

گون، زمان که شامل دنیا، برزخ گونا گـردد. ایـن روایـت بیـانگر  و آخـرت می های مختلفی نیز دارد 
باشــد. از ایــن جهــت حسابرســی در دنیــا یــا رجعــت،  وجــود حسابرســی در رجعــت و لــذا در دنیــا می

 (.34: 2006تناقضی با حسابرسی در آخرت یا قیامت ندارد)احسائی، 
ایــن مــدعای احســائی یعنــی مراتــ  مختلــت داشــتن حســاب و لــذا پــاداش یــا عقــاب بــه دلیــل 

کـه طبـآ آیـات قرآنـی، خداونـد یکسان نبـو دن اسـباب و علـل آن، شـواهدی قرآنـی نیـز دارد. زیـرا 
 را در همین دنیا قرار داده است: ها مانند قوم حضرت نو  قسمتی از مجازات برخی از انسان

واْ بِ  بُّ رَننذَّ ننذِينَ 
َ
غْرَقْنَننا الّ

َ
لْننكِ وَأ ننذِينَ مَعَننهُّ فِي الْفُّ

َ
ْ،نَنناوُّ وَالّ َ نج

َ
ووُّ فَ  بُّ ننا  آيَاتِنَننافََ ننذَّ واْ قَوْم  رَننانُّ ننمْ  ُّ يِّ َ
مِارَ   (.64 اّماإ:  َّ

که اعمال شنی   طبآ این آیات خداوند قوم نو  را در همین دنیا عذاب نموده است. زیرا 
ــاداش را در روز  آنــان مقتضــی چنــین امــری بــوده اســت. در مقابــل برخــی از آیــات دیگــر، جــزاء و پ

 داند: قیامت می
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

مُّ  تَلِفُّ نَ فَاللّهُّ يَحْ ُّ وا فيهِ يَحرْ رانُّ مْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فيما   . (113 بقمو: بَْ،هَُّ

و رجعت امامان دیگر جهت برپـائی عـدالت و قسـت و مبـارزه بـا رلـم و  قیام مهدی موعود
گشـتن افعـال انسـان گونـه ها نمی جور، سب  جبری  کـه مجبـور بـه انجـام طاعـات و  گـردد بـه  ای 

گردنـد. همـان کـه بعثـت پیـامبرگو ترک معاصی  و مبـارزه او بـا مشـرکان و جهـاد نمـودن بـا  نـه 
آنان سب  سل  اختیار مبمنین در پذیرش ایمان و اختیاری نبودن عدم پـذیرش اسـلام از سـوی 

 (.54: 2006کافران نگشت)احسائی، 
تـوان مـورد  کننـدگان را از چنـدین جهـت می دیدگاه احسائی در مـورد مکلـت بـودن رجعت نقد:

 ار داد: نقادی قر
کنندگان با مبانی دیگـر احسـائی سـازگار نبـوده و در تنـاقض اسـت. زیـرا  . مکلت بودن رجعت1

، 9: ج1432داند)احسـائی،  که او در آثار دیگر خویش وقوع رجعت را در عالم هورقلیـا یـا مثـال می
 کننـدگان نیـز باطـل اسـت. ولـی (. به دلیل نبود تکلیت در عـالم مثـال، مکلـت بـودن رجعت383

که رجعت در عالم مثال واق  نمی که احسائی خود بیان  مسئله این است  گونه  گردد. زیرا همان 
افتد مانند انتقـام مظلومـان، جنـا، اقامـه عـدالت، حکومـت و...  دارد اتفاقاتی در رجعت می می

که با وجود دنیوی سازگار است نه با وجود تجـردی عـالم مثـال. از ایـن جهـت بایسـتی بـه تبیـین 
 کنندگان در عالم دنیا یا ماده پرداخت.  گی وجود تکلیت رجعتچگون
انــد و بــا مــرگ تکلیــت از آنــان منقطــ   کننــدگان قــبلا از دنیــا رفته رجعت کــه این . بــا توجــه بــه2

گشته است؛ مکلت نمودن دوباره آنان چه حکمتی دارد؟ آیا این مـدعی مسـتلزم برپـائی زنـدگانی 
ان نیســـت؟ هـــم چنـــین چـــه نســـبتی میـــان انجـــام افعـــال کننـــدگ دنیـــوی دوبـــاره در مـــورد رجعت

کننــدگان در زمــان رجعــت بــا افعــال و اعمــال اختیــاری پیشــین آنهــا و در زمــان دنیــا وجــود  رجعت
 دارد؟ و میزان نقش آنها در سعادت یا شقاوت اخروی چیست؟

و  . نظریه احسائی در مورد ملاک ثبـوت اختیـار بـا اسـتفاده از اصـالت داشـتن هـر دوی وجـود3
که از جمله آنها می توان به دوئیت هر شیء واحد اشـاره  ماهیت با انتقادات بسیاری مواجه است 

که در این صورت هر شیئی دارای دو حقیقت اصیل 66 ص ،2 ج، 1379نمود)سبزواری،  (. زیرا 
کــه ماهیـت تناسـ  بـا انجـام شــرور و وجـود متناسـ  بـا افعـال خیــر  بـه نـام ماهیـت و وجـود اسـت 

تــــوان بــــه اثبــــات اختیــــار و لــــذا مکلــــت بــــودن  ر نتیجــــه بــــا اســــتفاده از ایــــن مبنــــی نمیدارد. د
 کنندگان پرداخت.  رجعت
گرفتار شدن برخی از امت4 گذشته مانند امت نو  . حسابرسی و لذا  به عـذاب الهـی  های 
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کـه ممکـن اسـت دلایلـی خـاص و ویـژه در   در دنیا شاید قابـل تسـری بـه زمـان رجعـت نباشـد. زیـرا 
کـه در زمـان رجعـت چنـین امـوری منتفـی گر فتار شدن آنهـا بـه عـذاب دنیـوی وجـود داشـته باشـد 

گرفتار چنین عذاب های پیامبران امت که این باشد. به ویژه شدند نه  هایی می قبل از اسلام 
 است.  و رجعت مورد بحث در شیعه در مورد امت پیامبر اسلام امت پیامبر اسلام

 رجعت اشکال تناسخ در صورت 
کـه  یکی دیگـر از مسـائل رجعـت، مطـر  شـدن اشـکال تناسـخ در مـورد آن اسـت. بـدین معنـی 

که از دنیا رفته اجساد و ابدان انسان رود و صـرفا رو  آنـان در  اند، پوسیده شده و از بین می هائی 
کـه رو  آنـان بـا بـدنی دیگـر رجـوع نمایـد، تناسـخ لازم  عـالم آخـرت بـاقی مانـده اسـت. در صـورتی 

کننــدگان در دنیــا بــا بــدن دوبــاره آنــان در رجعــت  واهــد آمــد. از ایــن جهــت، بــدن ســابآ رجعتخ
کــه 30-31: 2006سـنخیت و مناســبتی نخواهــد داشت)احســائی،  (. از ایـن رو ســئوال ایــن اســت 

گونه کنندگان با چه بدنی رجوع می رو  رجعت که اشکال تناسخ لازم نیاید؟ نمایند به   ای 
کـه در صـورتی تناسـخ  کننـدگان بیـان مـی نگی بدن داشـتن رجعتاحسائی در تبیین چگو دارد 

کــه رو  بــه بــدنی غیــر از بــدن خــودش رجــوع نمایــد. ولــی در رجعــت چنــین نیســت.  لازم می آیــد 
طینــت اصــلی یــا رو  انســانی، در هــر عــالمی بــه اعــرا  و حــالات مکــان و زمــان  کــه این توضــیح

کثیــت و مــادی دارد، در بــرزخ بــدنی  گــردد. از ایــن جهــت رو  در دنیــا خــویش متصــت می بــدنی 
متناس  با امور برزخی و در آخرت بدنی متناسـ  بـا لطافـت و روحانیـت عـالم آخـرت داراسـت. از 
کــه رو  در دنیــا دارای  گونـه  ایـن رو، رو  و بــدن مجانسـت و ســنخیت بــا یکـدیگر دارنــد و همــان 

: 2006باشد)احســائی،  می بــدنی متناســ  بــا خــویش اســت، در رجعــت و ســایر مــواطن نیــز چنــین
(. بــه بیــان دیگــر رو  انســانی یــا نفــس ناطقــه بــه وجــود آورنــده و ســازنده بــدن خــویش در هــر 35

که حقیقت وجودی انسان با نفس ناطقه می باشـد و بـدن  عالمی متناس  با آن خواهد بود. زیرا 
 فر  اوست. 
کرده است، همسو با مبانی فلسفی چه  آن بررسی: حکمـا و دیـدگاه متکلمـان که احسائی بیان 

 انسانی نفس: است چنین نقد تناسخ فلسفی تقریر در ملاصدرا شیعی در نفی تناسخ است، مبانی
 کنـد می طی را کمال و فعلیت مرات  تدریج به جسمانی حدو  داشتن و جوهری حرکت دلیل به
 حـالتی و یـدگرد بالفعـل کـاملا   نفـس کـه هنگـامی. کنـد مـی حرکـت فعلیـت سـوی بـه قـوه جان  از و

 آن بــه نیــاز بــدون و بــود نخواهــد بــدن نیازمنــد خــویش افعــال انجــام در نمانــد، بــاقی او در بــالقوه
 بـا. رود مـی آخـرت عـالم بـه نفـس و افتـاده اتفـاق مـرگ رو ایـن از. دهـد می انجام را خویش افعال
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 دوبـاره و دبـازگرد دنیا به بالفعل نفس که صورتی در بدن، و نفس ترکی  بودن اتحادی به توجه
 یعنـی. اسـت گرفتـه تعلـآ آن بـه و نمـوده اجتمـاع بـالقوه بـدن بـا بالفعل نفس گیرد، تعلآ بدن به
 و پیـر انسـانی کـه این ماننـد نمایـد رجـوع اسـتعداد و قـوه بـه فعلیـت حالت از ناطقه نفس ،که این

 (. 3-2 ،9ج :1981 ملاصدرا،)گردد نوزاد دوباره فرتوت
کـه ممکـن اسـت طبــآ ایـن اســتدلال   بــوده و  تناسـخ قبیــل از نیـز  رجعــت ملاصـدرا، تــوهم شـود 

گفــت تناســخاســت محــال عقــلا   ــد  ــه  ، در پاســخ بای ــت بازگشــتِ  معنــاى ب ــوّه بــه فعلیّ   بازگشــت و ق
  خــواه گــردد، انســان دوبــاره تــا اســت بشــرى تکــوّن دوبــاره گذرانــدن و نطفــه راه از دنیــا بــه انســان
 و ایــن هــیچ ربطــی نـــدارد  باشــد کــرده یــوانی حلــولو خــواه در جســم ح انســانی جســم در او رو 

  دوبـاره فعلیـت از پـس کـه آن بـی اسـت، رسـیده کمـال بـه جهـت هـر از کـه بدنی به رو  به بازگشت
 تعلـآ بـدن دنیـایی بـه همـان (. لـذا مـانعی نـدارد رو 300: 1386)سبحانی،  برسد قوه مرحله به

 :1398تهرانـی،  نمـن آیـد)ثقفی لازم بـالقوه مـا و بالفعـل مـا اتحاد و هستند فعلی دو هر چون گیرد
 (.89 ،1 ج

 حــدّ  در انقـلاب مســتلزم کـه دارد امتنــاع صـورتی در تعــیطب نشـئهه بــ بـرزخ عــالم از رو  رجعـت
 و آیـد در محـض قـوّه حـدّ ه بـ و داده دسـت از را خـود فعلیّت کهصورت  این به ،گردد رو  وجودى

 ایـن از رجعـت حکـم، (174 ،1 ج :1404 همـدانی، حسـینی)برگردد اوّلیه فطرته ب انقلاب طوره ب
 ایـن بـه گروهـی رجعت حقیقت در و است پیشین هاى امت در مردگان شدن زنده سان به جهت

 مــی زنـده اسـتثناء بــدون ها انسـان همـه آن در کــه اسـت نهـایی رســتاخیز کـوچکن از جلـوه جهـان،
 (.91: 1387شوند)سبحانی، 

ق وسازگاری د ز  جلپایان أ اشتن رجعت با تکمیل ر
که روزی، بجل و رزق  گونـ می پایان یافته باشد، از دنیا ها انسانهنگامی  کـه در ای  هروند. بـه 

از دنیـا  کننـدگان رجعتفر  تکمیل نشدن این امور، مرگ اتفاق نخواهد افتاد. از جهـت دیگـر، 
 . بنابراین رجوع دوباره آنها به دنیا، ممکن نیست:اند هرفت

مْ  ُّ ولئِنننكَ يَننننالَُّ
ُّ
مْ مِننننَ الِْ تنننا  أ ُّ م  نَصنننيبهُّ نننوَْ ُّ نا يَتَوَفَّ نننلُّ سُّ مْ رُّ  اّنننماإ:   حَنننيَّ يِذا جننناءَتْهُّ
 (.31: 2006( احسا ، 37

 این مطل  یعنی پایان یافتن رزق و روزی با مرگ فردی شواهدی روائی نیز دارد:
ي تََ ارََ  وَ  بّیِ ََ نْ 

َّ نِي  خَْ رَ
َ
وحَ الْأَمِارَ جَْ رَئِيَ، أ وتَ نَفْس  حَنيَّ  يِنَّ الرُّّ هُّ لَنْ تََُّ نَّ

َ
َ،   تَعَالَ أ   تَسْنتَكْمِ
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ا ََ زْقَ  1(.293: 1376 صدوق،  رِ

کـه  گوئی و حل این مسئله بـر می های جدلی در صدد پاسخ احسائی به شیوه آیـد. بـدین بیـان 
کــه خداونــد بــرای آنهــا در دنیــا مقــرر نمــوده،  کــه این کننــدگان بعــد از رجعت همــه رزق و روزئــی را 

کردند، مرگ آنها فرا می کردنـد، بـا  استیفاء  که دوباره به دنیـا رجعـت  رسد. با وجود این، هنگامی 
کــه خداونــد رزق  کــرده و دارای حیــات هســتند. زیــرا  رزق و روزی مقــدر خــویش در رجعــت زنــدگی 
مخصوصــی را بــرای آنهــا در رجعــت مقــدر نمــوده اســت و داشــتن دو نــوع رزق دنیــوی و رجعتــی 

که دارای زندگی دنیوی بود، خداوند او را صد سال میراند و  م ندارند. مانند عزیرمنافاتی با ه
 دوباره رجعت داد:

نن َّ نذي مَننرَّ 
َ
رَالّ وْ 
َ
نن  أ َّ يَننة   يَننةٍ وَ ىِنلَا خاوِ حْنن ي   قَرْ  يُّ

نَّ
َ
ورِننرا قنادَ أ رُّ ننا   ُّّ ىنذِوِ اللّهُّ بَعْنندَ مَوْته 

َّ بَعَثَ  ماتَهُّ اللّهُّ مِائَةَ ّامٍ ثُّ
َ
 .(259 بقمو: هُّ فَ 

کی از داشتن رزقی مقدّر و معلوم در زمان رجعت است. هم چنـین در مـورد  زندگی دوباره او حا
که خداوند آنها را میراند و دوباره زنده نمود:  هزاران نفری 

ننوإ   لُّ
ُّ
نننمْ أ مْ وَ ىُّ ننوا مِنننْ ِ يننارِى  ننذينَ خَرَجُّ

َ
 لَمْ تَننرَ يِلَ الّ

َ
نن  أ ننوْتِ فَقننادَ لََُّ َّ حَننذَرَ الَْْ نننوا ثُّ وتُّ مُّ اللّهُّ مُّ

م حْياىُّ
َ
 2.(243 بقمو:  أ

که از موسی کسانی است  در  این مدعی نمونه دیگری نیز در آیات قرآنی دارد و آن در مورد 
گرفت و میراند ولی دوباره زنده شـدند )بقـره:  خواست رؤیت خداوند را نمودند ولی صاعقه آنها را 

 (.36-35: 2006( )احسائی، 55-56
 یدگاه احسائی در این قسمت با اشکالاتی مواجه است: د نقد:
کـه بـا روی  احسـائی رجعـت را در عـالم دنیـا می کـه این . با توجـه بـه1 دانـد، سـئوال ایـن اسـت 

دادن مــرگ و پایــان یــافتن زنــدگی شــخر، رزق و روزی او بــه اتمــام رســیده اســت. بــدین جهــت 
 توان رزق دیگری برای او متصور بود؟  چگونه می

                                                        
کامل شدن آن می1 حتی تستکمل رزقها بي تأخذ »گوید:  باشد. مجلسی در شر  این فقره می . استکمال رزق به معنای 

 (. 49، 8 ج :1404)مجلسی، « رزقها المقدر علی وجه الکمال.

بحیاهم حتی نظر النـاس إلـیهم ثـم بمـاتهم مـن یـومهم بو ردهـم إلـی الـدنیا ». در تفسیر عیاشی  یل این آیه آمده است: 2
کلـوا الطعـام و نکحـوا النسـاء و  کلوا الطعام و نکحوا النساء قال: بل ردهم الله حتی سکنوا الـدور و ب حتی سکنوا الدور و ب

(. ایــن مطلــ  صــراحت دارد در اینکــه بعــد از 130، 1 ج :1380)عیاشــی، .« لبثــوا بــذلر مــا شــاء الله ثــم مــاتوا بآجــالهم
که با رزق دنیوی او تعارضی ندارد.   رجعت، انسان رزق و روزی خاص خویش را داراست 
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گونه. ا2 که او صرفا برای  ستدلال احسائی در این قسمت  ای رف  استبعاد و جدلی است. زیرا 
تبیین رف  اشکال در مورد تکیمـل شـدن رزق و روزی افـراد بـا رجعـت؛ بـه آیـاتی از قـرآن متمسـ  

که در مقام تبیین و استدلال برهانی می می گونـه آیـات  گردد. در حالی  توان در مورد تعار  این 
گوئی در مورد آن میبا احاد که تبیین احسائی ناتوان از پاسخ   باشد.  یث مورد بحث سئوال نمود 

 در زمان رجعت  کافران محضنمودن توبه 
کـه از دیــدگاه شـیخ احمــد احسـائی، یــ  عـده از رجعت گردیــد  کـافران محــض  بیـان  کننــدگان 

که مبمن می کید زیادی بر این مطل  دارند  کافران محض ]نه باشند و متفکران شیعی نیز تا ان و 
کــه در صــورت (90: 1414)مفیــد، گردند ســایر افــراد[ در رجعــت بــاز می ــی مســئله ایــن اســت  . ول

گونــه افــراد در زمــان رجعــت از یــ  ســوی و وجــود تکلیــت در آن از ســوی  بازگشــت و رجعــت ایــن 
گناهان و خطاهای قبلی آنان از بین رفته و مورد ب گر این افراد توبه نمایند،  خشایش قرار دیگر، ا

کــافر محــض در آخــرت محشــور 31: 2006گیرند)احســائی،  می ــه عنــوان  ــدین لحــا  دیگــر ب (. ب
گردنـد. در مقابـل عـدم امکـان توبـه نمی ایــن  گردنـد بلکـه ممکـن اسـت مـبمن حقیقـی یــا محـض 

چنـین  کننـدگان سـازگاری نـدارد. هـم افراد بـه دلیـل نبـود تکلیـت بـا حقیقـت مکلـت بـودن رجعت
 حقیقی در تناقض با حکمت و رحمت خداوند است.  عدم قبول توبه

گناهـان بـزرگ در زمـان رجعـت  از نظر احسائی، انگیزه های این افراد جهت ارتکاب معاصـی و 
گشـتن هواهـای نفسـانی مختلـت سـب   گذشـته و چیـره  که وجود آنان در زمـان  وجود ندارد. زیرا 

گشته است ولی چنین امو گناهان بزرگ از سوی آنان  ری در زمان رجعت نیست و تحقآ ارتکاب 
(. به بیـان دیگـر ممکـن اسـت بـه دلیـل تغییـر شـرایت زمـانی و مکـانی، 31: 2006ندارد )احسائی، 

گردد.  کردن این افراد منتفی   توبه 
کـه در زمـان قیامـت  آنان توبه حقیقی و صادقانه در زمان رجعـت نمی که این دیگر کننـد. زیـرا 

ها عذاب سخت خداوند را دقیقا  منی و نفاق از بین رفته و انساننیز توبه امکان دارد، عوامل دش
 نمایند: مشاهده می

نن نَ مِنننَ   وَ لَننوْ تَننمى نننا وَ نَ ُّ بِّ ََ َ  بِآينناتِ  َ ننذِّ  وَ   نُّ
ننرَّ ُّ وا يننا لَْ،تَنننا نُّ ننارِ فَقننالُّ نننَ النَّ َّ ننوا  فُّ ق  يِذْ وُّ

نار  ؤْم   (.27 انعام:  الُّْْ

که انسان ن میبا وجود این، خداوند در قرآن بیا کنند و در  ها در قیامت توبه حقیقی نمی دارد 
 توبه خویش صادق نیستند:
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ننمْ لَ نناذِبُّ نَ  ُّ نْننهُّ وَ يِّ َ َّ ننوا  ُّ وا نِننا  ُّ وا لَعننا ُّ ُّ ّ نن نَ مِنننْ قَْ نن،ُّ وَ لَننوْ رُّ فُّ حرْ وا يُّ رننانُّ ننمْ مننا   بَننْ، بَنندا لََُّ
 (.36: 2006 احسا ،  (28 انعام:

کافران در ق گر  یامـت و رجعـت توبـه نماینـد، بـه دلیـل صـادق نبـودن، توبـه آنـان از این جهت ا
 1گیرد. مورد پذیرش قرار نمی

 مبانی شیخ احمد احسائی در این قسمت با انتقاداتی بدین شر  مواجه است:  نقد:
که مقبول نشدن توبه انسان . می1 گفت  ها  ها در قیامـت بـه دلیـل مکلـت نبـودن انسـان توان 

ة  وَ لا ناصِر  ر عالم آخرت است: در آن و نبود اختیار د وَّ
رائِر  فَما لَه  مِنْ ق  بْلَی السَّ -9)طارق:  یَوْمَ ت 

گونــه قــدرت و  مــی (. قــوه در ایــن آیــه بــه معنــای قــدرت10 باشــد. در نتیجــه اهــالی جهــنم هــیچ 
(. 260 ،20 ج :1417اختیاری در دف  نمودن عذاب]به وسیله توبه و غیـر آن[ ندارنـد)طباطبائی، 

که احسائی معتقد به مکلت بودن انسان و اختیار داشتن او در زمان رجعت است. د  ر حالی 
دنیا دار عمل نمودن و انتخاب میان نیکی یا بدی است ولی آخرت دار عمـل نبـوده  . اصولا  2

کـــــه مـــــلاک عمـــــل یعنـــــی اختیـــــار در عـــــالم آخـــــرت مفقـــــود  و پـــــاداش یـــــا عقـــــاب اســـــت. زیـــــرا 
ظْلَم   فَلا الْقِیامَةِ  لِیَوْمِ  الْقِسْتَ  الْمَوازینَ  نَضَ    وَ : (441: 1363)ملاصدرا، باشد می  إِنْ  وَ  شَیْئا   نَفْسح  ت 
ة   مِثْقالَ  کانَ  تَیْنا خَرْدَل   مِنْ  حَبَّ

َ
تـوان بـا  . از ایـن جهـت نمی(47انبیـاء: ) حاسِـبینَ  بِنا  کَفی وَ  بِها ب

گناهکاران در قیامـت بـ ه حقیقـی نبـودن توبـه آنـان در رجعـت استناد به آیات مقبول نشدن توبه 
 استدلال نمود. 

کـاملا   .3 که آیـات خداونـد  یابـد، در  مـی رهـور سیر نظام دنیوی در مسیر حرکت به روزی است 
گری  مــی آن روز خداونــد معصــیت نشــده و خالصــانه بنــدگی گــردد و مصــون از هــوای نفــس و اغــوا

کرده بودند_  لهیشیطان است، در چنین روزی برخی از دوستان و دشمنان ا به دنیـا  _ که رحلت 
 گـردد، بـر ایـن اسـاس رجعـت از مراتـ  روز قیامـت بـه حسـاب گردند و حآ از باطل جـدا می می باز
گرچه رهوری ضعیت می امکـان شـر و فسـاد در رجعـت ای  هتر نسبت به قیامت دارد و تا انداز آید ا

که در قیامت چنین امکانی وجود ندارد  (.109 ،2 ج :1417)طباطبائی،  وجود دارد در حالی 
با توجه به این مطال  و تفاوت رجعت با قیامت در این زمینه، مبانی شیخ احمـد احسـائی در 

گناهکاران در رجعت را ندارد.  این زمینه توانایی پاسخ  گویی از مسئله توبه 
                                                        

کـه 1 که رجعت و قیامت حکم یکسانی از دیـدگاه متفکـران شـیعی دارد. بـا ایـن تفـاوت  . توضیح این نکته ضروری است 
کمی  کیفی محدود بوده و قبل از زمان قیامت بـه وجـود میرجعت از نظر  گونـه نیسـت و همـه  و  آیـد ولـی قیامـت ایـن 

 (.291، 4ج :1412)سبحانی،  گردند ها در آن محشور می انسان
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  قیامت صغریناسازگاری رجعت با 
که کسی  که    مَـاتَ   مَـنْ »گـردد:  مـی یرد، قیامت او بر پـام می در برخی از احادیث وارد شده است 

ـه   گـر  1(.7، 58 ج :1403)مجلســی،  «فَقَـدْ قَامَــتْ قِیَامَت  بخواهنـد دوبــاره بـه دنیــا  کننــدگان رجعتا
کـه در صـورت برپـا  ،ی قیامـت و حسابرسـییبازگردند، برپائی قیامت بـرای آنهـا معنـی نـدارد. زیـرا 

دوبـاره آنهـا بـه دنیـا در رجعـت محـال است)احســائی، وارد بهشـت یـا جهـنم خواهنـد شـد و رجـوع 
(. بـدین جهـت اولـین روز مـرگ انسـان، آغـاز روزهـای آخـرت و پایـان زنـدگی دنیــوی او 32: 2006

که انسان در رجعـت بـه دنیـا بازگشـت نمایـد، مـرگ او آغـاز زنـدگی اخـروی  خواهد بود. در صورتی 
 (.33: 2006گیرد)احسائی،  می اش نخواهد بود بلکه مرگ وست زندگی دنیوی او قرار

کـه مقصـود از  مـی و رف  تعار  میان روایات شـیعی بیـان مسئلهاحسائی جهت حل این  دارد 
گونه احادیث معنای حقیقی آن نیست بلکه معنای مجازی در این روایـت  برپائی قیامت در این 

کـه در قیامـت بـر او و کـه بمیـرد، احـوالی  کسـی  کـه هـر  شـود را  مـی اردمقصود است. به ایـن معنـی 
که مرگ بیانگر عاقبت حقیقی هـر فـردی وَ جـاءَتْ سَـکْرَة  الْمَـوْتِ باشـد:  مـی خواهد دانست. زیرا 

ــالْحَآِّ  ــابراین  . از ایــن جهــت قیامــت حقیقــی، رجعت(19)ق:  بِ ــا نشــده اســت. بن ــر پ کننــدگان ب
کــه انســان می ــا آخــرت بــرای او آغــاز نمی هنگــامی  ــردد بلکــه آغــاز میــرد، حقیقت ــرای او  گ آخــرت ب

 .(54: 2006باشد)احسائی،  مجازی می
 توان نقادی نمود:  دیدگاه احسائی در این زمینه را از چندین جهت می نقد:
دانـد و نـه حقیقـی. در  . شیخ احمد احسـائی حـدیث مربـو  بـه قیامـت صـغری را مجـازی می1

که دلیلی بر اراده معنای مجازی از ایـن حـدیث وجـود نـدارد و قری ای نیـز بـر آن دلالـت  نـهصورتی 
 باشد.  کند. بنابراین مجازی بودن این حدیث بدون دلیل می نمی
که وارد آن عـالم شـود و از حقـایآ آخـرت 2 . انسان در صورتی احوال قیامت را خواهد دانست 

گردد. ولی احسائی اطلاع انسان از امور اخروی را می پذیرد با وجود این، به مجـازی بـودن  مطل  
دهنـده وجـود ناسـازگاری در دیـدگاه احسـائی در  گردد. این مطلـ  نشـان ور معتقد میحدیث مذک

 این زمینه است. 
کـه در رجعـت بــاز 3 کسـانی دارد  کـه برپــائی قیامـت صـغری اختصـاص بــه  گفـت  . شـاید بتـوان 

                                                        
کبری)ملاصدرا، 1 که بیانگر برپائی قیامت نسبت به هـر 298: 1360. این حدیث در مورد قیامت صغری است نه  (. زیرا 

کبـری مربـو  بـه رجـوع همـه انسـانباشـد. و فـردی می گشـتن معـاد نسـبت بـه آنـان اسـت. از ایـن  لـی قیامـت  ها و برپا
 جهت مسأله فوق در مورد نسبت قیامت صغری با رجعت است.
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گردنــد. بــه ایــن بیــان، دلایــل حــدیثی و قرآنــی اثبــات رجعــت، تصــرف معنــائی در مصــادیآ  نمی
 کنند بدون نیاز به قائل شدن به مجاز بدون قرینه.  ی میحدیث قیامت صغر

 گیری نتیجه
تـوان بررسـی و نقـادی نمـود:  می دیدگاه شیخ احمد احسائی در مورد رجعت را در مباحث  یـل

تـوان رجعـت را  میکـه  آن داند نه از اصول اعتقادی. حـال احسائی رجعت را از مکملات ایمان می
تـوان  نمـی به دلیل جریان داشتن اجماع در احکام شـرعی و فقهـی. از فروعات اصل معاد قرار داد

گشـتن تکلیـت بـا از آن در اثبات اصول اعتقادی مانند رجعت استفاده نمود.  با توجـه بـه منقطـ  
ــانی ها بــا داشــتن رزق و روزی آنهــا صــحیح نیســت.  مــرگ، مکلــت شــدن دوبــاره انســان طبــآ مب

گـوئی در  ردد و مبـانی احسـائی توانـائی پاسـخگـ مـی احسائی اشکال تناسخ دوباره در رجعت مطر 
کافران در صورت بازگشـت و رجعـت توبـه  هم چنین میاین زمینه را ندارند.  که  توان فر  نمود 

گردند.  نموده و انسان  های صالح 
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 منابع
موسسـه  :، تصـحیح شـیخ مجتبـی اسـماعیل، بیـروتالرجعکهالعابـدین،  یـنزاحسائی، احمد بن  _

  .2006فکر الاوحد، 
 .1424البیضاء،  المحجة دار :بیروت، کشک ل________________________________،  _
، تصـــحیح توفیـــآ ناصـــر ابـــوعلی، بیــــروت: جوامکککع الکلکککم ________________________________، _

 .1432موسسه الاحقاقی، 
اصــر ، شــیخ راضــی نشککرح الفوارککد فکک  حکمککه ا کک  البیککت ________،________________________ _

 .1426، موسسه فکر الاوحدسلمان احسائی، بیروت: 
 موسســـه: بیـــروت ناصـــر، توفیـــآ تصـــحیح ،المشکککایر شکککرح، ________________________________ _

 .1428، البلاب
 .ق1398 برهان، انتشارات: تهران ،جاوید روان تفسیر محمد، تهرانی، ثقفی _
 دکتــر نظــر زیــر ،(اشککایره و معت لککه امامیککه  اى کک دیککدگاه رررسکک ) وهو کک  امامککت  ، نویســندگان از جمعــی _

 . ش1381 ، رضوى اسلامی علوم دانشگاه: مشهد ، مطلآ یزدى
 ش.1381 ، اسلامی تبلیغات دفتر: قم ، کلمه یك و   ار ، حسن آملی، زاده حسن _
 .1421مبسسة النشر الإسلامن، قم: ، مختصر البصاررحلی، حسن بن سلیمان،  _
: تهــران بهبــودى، محمــدباقر: تحقیــآ، انککوار درمشککان ســین،محمدح ســید همــدانی، حســینی _

 .ق1404 لطفی، کتابفروشی

 النجــت فــن الآداب مطبعــة/ بفســت مهــر، مطبعــة :قــم ،الطهککاره کرککاب الله، رو  ســید خمینــی، _
 .1389 الأشرف،

 للدراســـات العــالمن المرکــزقــم:   ،الإلهیککات یلککک   ککدى الکرککاب و السککن  والعقککک ، ســبحانی، جعفــر _
 .1412، ةالإسلامی

 الإمــــام مبسســـة ،الإســــلامن النشـــر مبسســــة : قـــم ،النحکککک  و الملککک  فکککک  بحکککو ______________،  _
 .تا بی ،الصادق

 . ش1387 مشعر، نشر: تهران ، حقیقت را نماى_______، _______ _
 . ش1386 مشعر، نشر: تهران ، محدثی جواد: ترجمه ، شیعه یقارد سیماى _______،_______ _
 .1379زاده آملی، تهران: نشر ناب،  ، تصحیح: حسن حسنشرح المننوم   هادی،  سبزوارى، _
 .1414 ،المفید للشیخ العالمن المبتمر:  قم  ،الایتقادات ،ابوجعفر محمدبن علی  ،صدوق _
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کتابچی، الأمال  ،____________________________ _  .1376، تهران: 
کبـــ علــی: محقـــآ ،الخصککال_______، _____________________ _  ، مدرســـین جامعـــه :قــم غفـــارى، را

 . ش1362
کبــر علــی: محقــآ ،الأمبککار  معککان_______، _____________________ _  انتشــارات دفتــر :قــم غفــارى، ا

 . ق1403 ، قم علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسلامی
 ق.1417، قم: جامعه مدرسین، تفسیر المی ان طباطبایی، سید محمدحسین، _

 .1362، نویدتهران: ، الإیقاظ من الهجع  بالبر ان یل  الرجع ، عاملی، محمدبن حسن _
 :، قـــم رجـــائی ســـیدمهدى :تحقیـــآ  ،المرتمککک  الشکککریف رسکککار   مرتضـــی، علـــم الهـــدی، شـــریت _

 . 1405،  الکریم دارالقرآن
اشعیاشی، محمدبن مسعود،  _  .1380، المطبعة العلمیةتهران: ،  تفسیر العیم
 .1404قم: دار الکتاب، ،  قمتفسیر القمی، علی بن ابراهیم،  _
تصـحیح: امینـی و امیـد،  ،الاسفار العقلیک  الاربعکه الحکم  المتعالی  ف ابراهیم، ملاصدرا، محمدبن  _

 .1981، دار احیاء الترا  العربی :بیروت
انجمـــن اســلامی حکمـــت و فلســفه ایـــران، تهــران: ، مفککاتیح الغیککک ، ________________________ _

1363. 
، مرکـز نشـر دانشـگاهیمشـهد: ، الشوا د الرر ری  فک  المنکا ج السکلوکی ، ________________________ _

1360. 
گلستان ادب، گری گری و رهایی باریمحمد،  محمدی اشتهاردی، _  ش.1383، قم: 
کنگره شیخ مفید، ، تصحیح ایتقادات الإمامی مفید، محمدبن محمد،  _  .1414قم: 
 .1413کنگره شیخ مفید، قم: ، رف  حجج الله یل  العبادالإرشاد ف  مع_______، ________________ _
 للشـیخ العـالمن المـبتمر:  قـم  ،المختکارات و المذا   ف  المقالات أوار  ،_______________________ _

 .1413 ،المفید

 .1407، دارالکت  الإسلامیةتهران: ، الکاف کلینی، محمدبن یعقوب،  _
دار إحیــاء التـــرا  بیــروت: ، لککدرر أمبکککار الأرمکک  الأ هککاربحککار الأنوارالجامعکک  ، مجلســی، محمــدباقر _

 .1403، العربي
 .1404 تهران: دارالکت  الإسلامیة،، مررص العق ل ف  شرح أمبار رل الرس ل ،_______________ _
 .ش1374 الإسلامیة، الکت  دار: تهران ،نمونه تفسیر ناصر، ،شیرازى مکارم _
 . ش1383 مشعر، نشر: تهران  ،رهاریان محمدباقر، سید نجفی، _
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 المقالات خلاصة
 لجنة التعریب :بیتعر

 

و»و« هالم هاینز» آراء عن نقدیة دراسة  «نیومان.ج.أندر
 بها یتعلق ما و المهدویة القضیة حول

 1أبري فروغي أصغر الدکتور
 2فرد بديعيان ندي

 الخلاصة
م، دخلت الدراسات الاستشـراقیة طـورا  جدیـدا  1979بعد انتصار الثورة الإسلامیة فن إیران عام 

ظم  کانت طبیعة الثورة الإسلامیة فن إیران بحیث نجمـت عـن انهیـار مبـادن الـن  من حیاتها؛ فقد 
یــدة بمــام البشــریة لقیــادة جد الحکومیــة فــن العــالم، وفــن القــرن العشــرین خاصــة، وفتحــت آفاقــا  

العـالم قیـادة قائمـة علـی بسـاس سـلطة الـدین المبـین وتعالیمـه الأصـیلة؛ فالمبـادن والاتجاهــات 
الملفتة للنظـر فـن هـذه الحکومـة الجدیـدة مـن بمثـال: مکانـة الإمـام، القضـیة المهدویـة، ونظریـة 

کانـت ممــا قـد بثــارت ردّ فعــل المستشـرقین فــأدّت إلـی إعــا دة نظـرهم فــن دراســاتهم ولایـة الفقیــه 
 الإسلامیة. 

هذا وما یتمّ الترکیز علیه فن هذه الدراسة، هن دراسـة نقدیـة عـن آراء هـالم ونیومـان )الاثنـین 
 إیران جمهوریة نظام شرعیة فنمن المستشرقین المتأخرین( حول القضیة المهدویة والتشکیر 

 الأحادیـث و کـر التاریخیـة الأدلـة جمـ  اتخذا قد المستشرقین هذین بن وبما. المقدس الإسلامیة
                                                        

 .صفهانا بجامعة التاریخ قسم فن مساعد بستا . 1

 (.n.badieiyan@yahoo.com) (المسئول الکات ) صفهانا بجامعة الشیعیة الدراسات فر  فن ماجستیر طالبة. 2

mailto:n.badieiyan@yahoo.com
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 .فیها والتشکیر الشبهة بثارا قد التن القضایا لإثبات الطریقة نفس اخترنا فقد للبحث منهجا  
هـ.ق، وغیبته فـن العصـر 255، سنة تهدف هذه المقالة إلی إثبات ولادة الإمام الثانن عشر

  إ ا تــمّ تـوفیر الشــرو  اللازمــة، الحاضـر، وجــواز تأسـیس حکومــة إسـلامیة نیابــة عـن الإمــام الغائـ
 وبالتالن شرعیة نظام الجمهوریة الإسلامیة المقدس.

، غیبـة الإمـام المنتظـر، نظـام القضیة المهدویـة، ولادة الإمـام المهـدي الکلمات الرئیسیة:
  .الوکالة، رهور المهدي المنتظر

 الاجتماعي اللاهوت يف الموعود يال لیالم اثر
 1يديمر فاطمة الدکتور

 الخلاصة
 الأساسـیة التعـالیم مـن واحـدا کـان ،ینجـی یالـذ بـالموعود الاعتقـادی عنـی الموعـود، نال لیالم

 مـن بـارزة فرعیـة مجموعـة تکـون بن بسـهولة یمکـن بحیـث الآنی ال القدیمة العصور منذ للأدیان
کل حلّـلی یالذ اللاهوت فر  هو الاجتماعن اللاهوت. الاجتماعن اللاهوت  مـن عیـةالاجتما المشـا
 الاجتمــاعن اللاهـوت تیـتعر دیــنر المجـال هـذا نفــ نحـن. هیـالاله المکاشــفة و الـوحن نظـر وجهـة
 و المقــدس، الکتــاب فــن بــالموعود الاعتقــاد نعلــ نظــرة نصــت و هیــف الموجــودة مناهجــه وبعــض
 فـن الآن کـونی مـا و. الیـوم الاجتمـاعن اللاهـوت فـن المسـیحن التبشـیر حالـة عن نبلّ  ان نحاول
 فـن کبیرة مساهمة له لیس المسیحن اللاهوت نظر وجهة من وخاصة الموعود،ی ال لیالم مجال
 هنـاك لـیس اللاهوتیـة، البحثیة الجهود من العدید باستثناء و الاجتماعن اللاهوت الکثیت الأدب
 العشرین القرن منذ وخاصة الحاضر، عصر نف بالموعود الاعتقاد انه حین فن هذا. آخر کبیر منتج
 سـتار تحـت قـادرا کـونی ثیـبح ةیـالثقاف و ةیاسـیالس اراتیبالت متأثرا مختلفة، بأشکال ظهری کان

 .والأقالیم والأفعال والمعتقدات الأمور تسود ان نعل المخلّر، مفهوم
 العـدل ،نالألفـ الاعتقاد ة،یحیمس ،نالاجتماع اللاهوت بالموعود، الاعتقاد الکلمات الرئیسیة:

 .الصلح و
 

                                                        
 (.rezvanelahi@yahoo.com) قم نف الأدیان جامعة الدینیة، الدراسات فن دکتوراه .1
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 ةیالمهدو تعلیم يف نوعیة مساهمة
 (السماء رسائل الثانویة للمدرسة مدرسیة کتب: حالة دراسة)

 1يقنبر يمهد
 2کخواهين محمد الدکتور

 الخلاصة
 للرسـائل المدرسـیة الکتـ  فـن المهدیـة تعـالیم تدریس کیفیة تحلیل إلی الدراسة هذه هدفت
 واســتخدمت نوعیــا بحثــا الحالیــة الدراســة واعتبــرت. الثانویــة المدرســة مــن الأول للصــت النصــیة
ــة المرحلــة لکتــ  مدرســیة کتــ  ثلاثــة نــر البحثیــة الأوســا  وشــملت. العملیــة لتحلیــل  الثانوی
 نصـوص عمـدا   الباحثـة اختـارت فقـد النـوعن، البحـث بمنطـآ یتعلآ فیما بما. عشر الثالث للصت

 الإدارات تقدم البدائل، ودقة دقة ضمان بجل من. المهدویة بمناقشة المتعلقة الکت  هذه من
 الـذین الجامعـات بسـاتذة مـن واثنـین الکتـ  درسـوا الذین المبهلین المعلمین م  نانفر المختارة

 للبحـث، الائتمانیـة الجـدارة ضـمان بجـل ومـن. هـذا نعلـ للتعلیـآ المهدویـة تـاریخ یدرسون کانوا
  لـر، نإلـ وبالإضـافة. والتصـنیت الترمیـز دقة لضمان مرات عدة التحلیل عملیة المحلل فحر
 إدخـال مثـل تعـالیم بـأن النتـائج وبرهـرت. الخارجیـة الأقـران المراجـ  تقنیـة بیضـا یستخدم فِنه

 غیـاب وبسـباب والمهدویـة، والمخلـر الطرفیـة والقضـایا الـدینن والـزعیم تیـالب بهل حضرة
 اصــحاب و المســبقة؛ وشــروطه الامــام وقیامــة صــعود وبهــداف الغیــاب، وبوقــات ، الامــام
 ؛الامـام رهـور الغیـاب؛ وقـت الإسلامن المجتم  وإدارة الانتظار، وواجبات توقعاتو ،الامام

 مهــدوي وقاعــدة القـادم والعــالم وسـنّه؛ الامــام عمـر طــول حـول الشــکوك بعـض نعلــ الجـواب
 .السماء رسائل من المدرسیة الکت  فن المذکورة

 عــن المدرســیة کتــ ال مواضــیعن، تحلیــل المهدویــة، تعلــیم التــدری ، الکلمااات الرئیساایة:
 .متوسطه اول دوره السماویة، الرسائل

                                                        
ـــــــادي عضـــــــو .1 ـــــــة الشـــــــباب ن ـــــــة للبحـــــــو ، والنخب ـــــــر  الإســـــــلامیة، آزاد جامع ـــــــ ) شـــــــهرکرد ف  (المســـــــئول الکات

(Ghanbary73@gmail.com). 

 .شهرکرد فرهنجیان جامعة المهنیة، التربیة فن مساعد ا بست .2
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ؤ مع الانتظار لمقولة مفاهیمي تصور  ةیر
 السنة و الشیعة نظر وجهة من خاصة و عامة

 1نجاد ياله نيحس الدکتور

 الخلاصة
 و عةیالشـ منظـر مـن خاصـة و عامـة ةیرؤ م  عنها بحثی و الانتظار مقولة المقالة، هذه تتناول

 و ةیـتیالغا ة،یـالاتجاه: ةیالثلاث ةیالرؤ م  تطر   وابعاد، و متنوع الواق  نف الانتظار مقولة. السنة
ــالعمل  ةیــتیالغا ةیــالرؤ. الخــاص و العــام ثیــح مــن هــایف بحــثی للانتظــار، ةیــالاتجاه ةیــالرؤ. ةی

 ةیـالعمل ةیـالرؤ امـا و يالبشـر الجوامـ  و نالشـعب الآحـادی ف الانتظار دور عن هایف بحثی للانتظار،
 المقـال هـذا. المـذه  مـاوراء و نیالـد مـاوراء ثیـح مـن الانتظـار مقولـة عن هایف بحثی للانتظار،

 و البحـث نطـاق انیـب و المهمـة الکلمـات مفهـوم انیـب عـن بحثی بعدها و المقدمة  کر من بدای
 نفـ تتنـاول عة،یالشـ منظـر من الخاص و العام الاتجاة م  الانتظار لیتحل انیب نف المقالة تستمر
ــ المبحــث هــذا ــنظ الثلاثــة دلائــل مــ  الخــاص الانتظــار اثبــات نف  ســوالات مــ  يالصــدور مبــرّر ری

 تســتمر. الخــاص اســتعمال مــ  المطالــ  فهــم و الخــاص کلمــات مــ  يالصــدور مبــرّر و الخــاص
ــ المباحــث ــ الخــاص و العــام نالاتجــاه ثیــح مــن الســنة منظــر مــن الانتظــار طــر  نف ــاب  نف  من

 .جةیالنت  کر م  ةیالنها نف البحث ختمی و للسنة ةیثیالحد
 الاســتخدام الخــاص، الصــدور الخــاص، الانتظــار العــام، الانتظــار الانتظــار،الکلمااات الرئیساایة: 

 .الانتظار انواع الخاص،

 السنة هلا من ریالتفس کتب في المهدي الإمام امیق
 3مرضيه ورمزيار 2،ورمزيار يمصطف

 الخلاصة
کثــر ــالمهدو نّ بــأ عتقــدونی العامــة علمــاء ا  و الصــحا  الأخبــار مــن مــأخو  و ةیإســلام دةیــعق ةی

                                                        
ــــــــــدریس هیئــــــــــة وعضــــــــــو مشــــــــــارك بســــــــــتا  .1 ــــــــــن الت ــــــــــة العلــــــــــوم معهــــــــــد ف ــــــــــن الإســــــــــلامیة والثقاف  قــــــــــم ف

(hosainelahi1212@gmail.com). 

 (المسـئول الکاتـ ) ئیالمضـ المسـتقبل مبسسـة فـن ةیـالعلم ئـةیاله بعضـاء مـن و القـرآن علـوم و ریالتفسـ فـن ریماجست. 2
(mova277@yahoo.com). 

 .المقدسة بقم الإسلامن المعارف جامعة فن الإسلامن الأخلاق ه فندکتورا طالبة. 3
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 مـن مـنهم و بـذل  صـرّ  مـن مـنهم ر؛یالتفاسـ کتـ  فـن صـوتهمی بـأعل  لـ  نـادونی همیمفسر
ــه إعتــرف ــهیروا بنقــل ب ــف البحــث بجــاد مــن مــنهم و اتیــالآ عــن البحــث نطــاق فــن ات  رادیبــِ هی

 .تحلیلیة موضوعات
 هــایف نجــد و, دةیــالعق هــذا ثبــتی ریالتفســ کتــ  فــن ويالمهــد امیــق عــن آیــالتحق و الدراســة

 الزمـان ام،یـالق وصت ام،یللق التوطئة لزوم و نیالمسلم انتظار ام،یبالق البشارة: لیقب من مباحث
 بـولادة إعتقـادهم عـدم بسـب  المباحـث تلـ  کانـت ولـو ام،یـالق قرب حواد  و امیالق بصحاب و

ی إلــ بالنســبة بقــل الإنتظــار، بمفهــوم التــامّ  وجههمتــ عــدم إثــره مــن و اتــهیح و المهــدي الإمــام
 . عنیالش ریتفاس

 هـذا بـرزی و ةیـبالمهدو العامـة مفسـري دةیـعق ثبـتی المطالـ  لیتحل آیطر من آیالتحق هذا
 .نیالمسلم نیب المشترکات من بأنّها دةیالعق

 و الظهور ،المهدي الإمام ة،یالمهدو السنة، بهل المفسرون، و ریالتفس الکلمات الرئیسیة:
 المهدي الإمام بصحاب ام،یالق

 يعل الامام نظر وجهة من يالمهد الامام أصحاب میزات
 1فرد آراسته فاطمة

 الخلاصة
 إلــی تنقســم التــن میــزات لــدیهم یعلــ الامــام نظــر وجهــة مــن یالمهــد الامــام بصــحاب
 الحـآ،ی الـ السبقة ،یتعال الله معرفة: الفردیة زاتیالم تشمل و. الاجتماعیة و الفردیة الانقسامات

 الحکمة من کوب وشرب الکریم، القرآن م  الأنس والاستعداد، الخبرة الشباب، الحآ،ی ال القرب
: الاجتماعیـة زاتیالم وتشمل. ثارهمیلإ الکبر عدم لصبرهم، اللهی عل المنة عدم مساءا، و صباحا
 حیمصـاب السـماء،ی فـ معروفـون و الار ی فـ مجهولـون ن،یالمسـتکبر نظـر وجهـة من سونیخس
 و الرحمـــة وســائت. الفحشـــاء انتشــار عــدم الإفتـــان، و الإفســاد عــدم ئة،یالمضـــ العلائــم وی الهــد

 .آیوالتنس التعاطت العلم، و رةیالبص م  الجهاد العذاب،
 .زاتیالم الاصحاب، ،یالمهد الامام ،یعل الامام الکلمات الرئیسیة:

                                                        
 .البلاغة نهج و میالکر القرآن ریتفس فن ماجستیر .1
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 الرجعةی ف الأحسائي أحمد الشیخ ةینظر حول دراسة
 1يديالص محمود الدکتور

 2يمحمدجعفر رسول الدکتور

 الخلاصة
 ةیـالامام عةیالشـ عند الرجعة من نلیالتفص البحث حاول الذین هوبحد الأحسائن بحمد الشیخ

 الرجعـة علاقـة: نهـ نالأحسـائ عنهـا یبحـث التـن المباحـث. المختلفـة بلابعـاد مـن بتحلیلها قام و
 لأشــکال الاجابــة ن،یالــراجع تیــتکل ،نالاســتدلال المنظــر مــن الرجعــة نیــیتب ة،یــالاعتقاد بالاصــول
 محضا الکفار توبة الرجعة، م  الاجل انتهاء و الرزق لیتکم م  الرجعة توافآ عندالرجعة، التناسخ

 کثیـر فـن غیرکافیةی الأحسائ ةینظر  لر م . يالصغر امةیالق م  الرجعة توافآ الرجعة، زمان نف
 لا ةیالشـرع الاحکـام نفـ الاجمـاع ةیـحج المعـاد، و الامامـه لیـ  الرجعـة دةیـعق طر . النواحن من

 نال النفس حاجة النفس، نال البدن رجوع لیبدل ایثان التناسخ الاشکال طر  ة،یالاعتقاد الاصول
 امـةیالق امیـق تـه،یفعل و للانسـان التکامـل اصـل مـ  ایـثان ایالـدن و البـدن نالـ العود تهافت و البدن
 ةیـــنظر نالــ تتوجـــه نالتــ الاشــکالات اهـــم نهــ نیللـــراجع التوبــة امکــان و المـــوت دعنــ يالصــغر
 . الرجعة حول نالأحسائ

 .التوبة التناسخ، ا،یالدن ت،یالتکل الرجعة، الأحسائن، الکلمات الرئیسیة:

                                                        
 (.m.saidiy@yahoo.com)( المسئول الکات ) طهران نف شاهد جامعة فن والحکمة الفلسفة فن مساعد بستا  .1

 .طهران نف شاهد بجامعة الحدیث و القرآن علوم بقسم عدمسا بستا  .2


